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مقدمه

يكي از فرصت هاي طلايي زندگي هر فرد مسلمان، حضور 
كه  است   موسي الرضا بن  علي  حضرت  الولايه  بیت  در 
به حق از بیوت الهي در زمین مي باشد و خادمان اين آستان 
مقدس كه به فیض همجواري و خدمت در اين أرض مقدس 
امتیاز  رئوف چندين  امام  پیشگاه  در  با حضور  آمده اند،  نائل 

بالقوه و يا بالفعل را كسب نموده اند:
1 - امكان تقرّب هر چه بیشتر به ساحت مقدّس ربوبي با 

خدمت خالصانه به وليّ الله.
2 - امكان تقرّب به خداوند با خدمت به اولیاء الهي كه زائر 

حضرت رضا هستند.
سائر  و   اكرم نبي  مقدّس  به ساحت  تقرّب  امكان   -  3

.با خدمت خالصانه به ثامن الحجج ،ائمه
4 - امكان نیل به مقامات عرفاني و كسب حیات طیبّه با 

حضور در اين بهشت زمیني.
در ضمن  ولايت  تشنگان  راهنمايي  و  هدايت  امكان   -  5

خدمت به ايشان.
6 - تعظیم شعائر اسلامي با تلاش در  جهت بسط ارتباط و 

شكوهمندسازي بارگاه رضوي.
.7 - امتیاز بهره مندي از شفاعت و عنايت خاصّ امام رضا

شكر گزاري در برابر اين همه موهبت الهي و فرصت هاي 
خدمتگزاري  آداب  و  خانه  شناخت صحیح صاحب  طلايي، 
خالصانه و عاشقانه به ساحت مقدّس اوست و كوتاهي در انجام 
نعمت است و موجب محرومیت،  كفران  مهم،  اين وظیفه ي 

خذلان و طرد شدن از خدا و اهل بیت خواهد بود.
 از اين رو لازم است خدّام حرم، هم از نظر فردي و هم از 
نظر جمعي و با حسّاسیت و دقتّ تمام به انجام وظايف خود 
كسب  بر  علاوه  و  بپردازند  حداكثري  مطلوبیت  و  كیفیت  با 
و  نزد حضرت  محبوبي  خادم  و شخصیتي،  معنوي  كمالات 
الگوي مناسبي براي زايران حرم باشند و به اين مهم، توجه 
نمايند كه انجام خدمت خالصانه، نظم پذيري و انتظام بخشي 
به امور حرم، آبروي خادمان و عظمت بخش حرم حضرت 
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علي  بن موسي الرضا است.
 ما نیز به اين بهانه برآن شديم تا با تبیین وظايف يك خادم 
نمونه، اصول مديريت و خدمتگزاري در حريم رضوي را با 
الهام از آيات قرآن، روايات اهل بیت و سیره ي غلامان 
و خادمان با صفاي معصومین خدمتتان تقديم نمائیم؛ به 
امید آنكه با كسب معرفت و محبتّ و اطاعت پذيري از خاندان 
عصمت و طهارت، از زمره ي بهترين غلامان و خادمان 
اين خانواده باشیم و نام ما در طومار باده نوشان ميِ ولايت و 

ساقیان كوثر امامت، ثبت وضبط گردد.
مهدي نیلي پور
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اصول خدمتگزاري در حریم رضوي

خدمت به ساحت مقدّس اهل بیت، خدمت به توحید 
و خداپرستي است و نوعي تعظیم شعائر اسلامي، اعلام محبت 
و وفاداري و بیعت با معصومین به شمار مي رود؛ از اينرو 
لازم است اين خدمت براساس اصول و قواعد و در شأن و 

منزلت اين خانواده صورت پذيرد.
عارفانه،  خالصانه،  خدمتي  پسنديده،  و  اصولي  خدمت 

مؤدّبانه، توأم با نظم، دقت و نشاط مي باشد. 
ما در اين مجموعه تلاش كرده ايم برخي از مهمترين آداب 
قدس  آستان  باصفاي  خادمان  ويژه ي  خدمتگزاري  اصول  و 
رضوي را بررسي كرده و به همه ي خادمان آن حضرت 

تقديم داريم.
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1.اصل خدمت در بیوت الهي و مكان هاي مقّدس

از جمله  سنتّ هاي تاريخي در زندگي انبیاء و اولیاي الهي، 
براي  خود  فرزندان  يا  و  خود  وجود  وقف  و  سپاري  خود 
باطني  و  ظاهري  آباداني  و  مقّدس  سرزمین هاي  به  خدمت 
اين سرزمین ها و رونق بخشیدن به فضاي معنوي مساجد و 

عبادتگاه ها مي باشد. 
عمارت  براي  كه  است  بزرگي  انبیاي  از  ابراهیم  حضرت 
و آباداني خانه ي خدا، به همراه خانواده اش از بیت  المقّدس 
گماردن  و  كعبه  معماري  با  و  نمود  مكان  نقل  مكّه  شهر  به 
الهي،  أمن  حرم  خادمان  و  محافظان  عنوان  به  خانواده اش 
موجبات آباداني اين ديار مقدّس را فراهم آورد. قرآن از زبان 

ابراهیم در اين خصوص مي فرمايد: 
بيَتِكَ  عِندَ  ذَرعٍ  غَيرِ ذي  بوِادٍ  ذُرِيّتّي  مِن  أسكَنتُ  إنيّ  )رَبَّنا 

م ربنِّا ليُِقيموا الصّلاة…(1 المُحَرَّ
»خداوندا من خانواده و فرزندم را در اين سرزمین بي آب 
و علف در كنار خانه محترمت سكونت دادم تا نماز را برپا 

دارند.«
كه اين نقطه عطف، آغازي مبارك شد براي رونق گرفتن 
خانه ي خدا و فراهم آمدن بستري براي زيارت و عبادت زائران 
كوي يار و خداوند وظیفه تدارك امكانات و تطهیر حرم جهت 
استفاده زائران، عبادتگران و معتكفان را بر عهده دو پیامبرش 

يعني حضرت ابراهیم و اسماعیل قرار داد و فرمود:
للِطّائفين و  بيَتي  را  طَهِّ أن  اسماعيلَ  ابراهيمَ و  إلي  عَهدِنا  )وَ 

جُود( ع السُّ العاكِفِينَ وَ الرّكَّ
مرا  خانه ي  كه:  اسماعیل  و  ابراهیم  با  كرديم  عهد  »و 
تطهیر كنید براي طواف كنندگان، معتكفان، ركوع كنندگان و 

سجده كنندگان«
به  براي خدمت  مبارك وقف فرزند  همچنین قرآن، سنتّ 
عبادتگاه و خانه ي خدا را سیره ي آل عمران مي شمارد و از 

قول مادر حضرت مريم، همسر عمران نبي مي فرمايد: 
بطني  في  ما  لكََ  نذََرتُ  إنيّ  رَبِّ  عمرانَ  امَرأتُ  قالتْ  )إذ 

1. ابراهيم/ 37.
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ميعُ العليم(1 راً فَتَقَبَّل مِنّي إنَّكَ انَتَ السَّ مُحَرَّ
»به ياد آور زماني را كه همسر عمران گفت: خداوندا؛ من 
آنچه را كه در رَحِم دارم، براي تو نذر كردم كه براي خدمت به 

)خانه ي( تو، آزاد باشد، از من بپذير كه شنوا و دانايي« 
به گفته ي اين آيه مادر مريم نذر كرد فرزند خود را به منظور 
خدمت به بیتِ  المقّدس وقف معبد كند و فرزندش را نیز بر 
همین اساس »مريم« )عابده( نامگذاري كرد، هر چند اين سنتّ 
امروز منسوخ شده، امّا خادمان افتخاري حريم اهل بیت به 

نوعي، به اختیار خود از همین سنتّ تبعیت كرده اند. 
تاريخ در همین خصوص، مقام كلید داري بیت  الله  الحرام 
و  امتیازات  برجسته ترين  جمله  از  را  حجّاج  به  خدمت  و 

افتخارات اعراب، حتي قبل از اسلام مي شمارد. 
خادمان آستان مقدّس رضوي نیز در حقیقت به تبعیت 
به آستان مقدّس  از همین سنتّ، خود را وقف خدمتگزاري 

اهل بیت نموده اند.
مكتب  در  آبرساني  و  سقايت  خدمت،  انواع  میان  در 
و  سقايت  است.  برخوردار  ويژه اي  جايگاه  از   اهل بیت
سیراب كردن تشنگان يكي از فضیلت هاي فراموش شده و از 

جمله بهترين عبادات و خدمات به بندگان خداست. 
قرآن كريم يكي از خدمات لازم به زايران خانه ي خدا را 
سقايت و سیراب كردن تشنگان مي شمارد و مي فرمايد: )أجَعَلتُم 
سِقايَةَ الحاجِّ وَ عِمارَةَ المَسجِدِ الحَرام كَمَن آمَنَ بِالِله وَ اليَومِ الآخرِ 

وَ جَاهَدَ في سَبيلِ الله(2 
و  حاجیان  سقايت  بین  مقايسه  مقام  در  آيه  اين  چند  هر 
آباداني مسجد  الحرام از يك سو و جهاد في سبیل الله بر مبناي 
ايماني استوار از سوي ديگر، اين دو را غیر قابل قیاس شمرده 
امّا همین  و جهاد را به مراتب برتر و ارزشمندتر مي شمارد، 
مقايسه نشانگر میزان اهمیت اين مسئولیت )سقايت( در صدر 
مقام  اين  كسب  به  حد  چه  تا  مسلمین  اينكه  و  بوده  اسلام 

اهمیت مي داده اند. 
در روايات در خصوص سقايت آمده است: 

1. آل عمران/35.
2. توبه/ 19.
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امام باقرمي فرمايند: 
»خداي تبارك و تعالي خنك كردن جگر تشنه را دوست 
كند  سیراب  را  آن  جز  يا  حیوان  تشنه ي  جگر  كه  هر  دارد. 
خداوند او را در روزي كه هیچ سايه اي جز سايه ي او نیست 

در سايه ي عرش خود درآورد.«1
»هر كه به تشنه كامي آب بنوشاند خداوند او را از شراب سر 

به مُهر بهشتي بنوشاند.«2

بهَيمَةٍ وَ  حَرّاءَ مِن  كَبدِاً  الحَرّاءِ وَ مَنْ سَقي  الكَبدِِ  1. »انَّ الله تبارك و تعالي يحُِبُّ إبرادَ 
غَيرها أظلَّهُ الله في عرشِهِ يومَ لاظِلَّ الّا ظِلَّهُ« )بحارالانوار/ ج96/ ص170(

حيقِ المَختومِ« )بحارالانوار/ ج96/ ص172( 2. »مَن سَقي ظَمآناً ماءً سَقاهُ اللهُ مِنَ الرَّ
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2.اصل آشنایي با آداب ضیافت معنوي

ادعیه و زيارتنامه ها، زائران حرم  براساس روايات و متون 
رضوي به عنوان میهمانان حضرت رضا بلكه میهمانان 
به  خدا  میهمانان  آن  از  بالاتر  و   اهل بیت و   نبي اكرم
شمار مي روند1 و اين بزرگواران میزبان اصلي بوده لكن خدّام 
محترم حرم، به نیابت از آن حضرت وظیفه ي میزباني زائران 

را بر عهده دارند. 
زائران  بودن  میهمان  بر  مبني  شاهد  چند  ذكر  به  اينجا  در 
مي پردازيم تا میهمان بودن زائران اهل بیت از منظر روايات 

و ادعیهّ معصومینروشن تر شود: 
در زيارت حضرت علي، كه در روزهاي يكشنبه وارد 
و  مي شمارد  حضرت  آن  میهمان  را  خود  زائر  است،  شده 

خطاب به حضرتش عرضه مي دارد: 
و  يومُكَ  هُوَ  وَ  الأحَدُ  يَومُ  هذا  أميرالمؤمنين  يا  مولاي  )يا 
باِسمِكَ وَ أنا ضَيفُكَ فيه و جارُكَ فَأضِفني يا مولاي وَ أجِرني 
رَغِبْتُ  ما  فَافْعل  بالأجارَةِ  مَأمورٌ  وَ  الضّيافَةِ  تُحِبُّ  كريمٌ  فَاِنَّكَ 

إليكَ فيه( 
»اي مولاي من! اي امیرالمومنین، امروز يكشنبه است و آن 
روز تو و به نام توست و من در اين روز میهمان تو هستم و به 
تو پناه آورده ام، پس مرا به میهماني بپذير و پناهم ده اي مولاي 
من، چه آنكه تو كريمي و میهماني دادن را دوست مي داري و 
)از جانب خدا( به پناه دادن )به بندگان( مأموريت يافته اي، پس 

آنچه را مشتاق آنم درباره ي من انجام ده…«
امام صادق در روايتي و در راستاي بیان آداب میزباني، 

میهمان را زاير و میزبان را مزور خوانده اند: 
)إنّ الزّائز إذا زارَ المَزورَ فَأكَلَ مَعَهُ، ألقي عَنهُ الحِشمَةَ…(2

زيارت  را  )میزبان(  مزور  چون  )میهمان(  زائر  »همانا 
)ملاقات( كرد لازم است میزبان با او غذا بخورد و هیبت را از 

خود دور نمايد )تا میهمان احساس راحتي كند.(… «
پیامبر هر تازه واردي به شهر و مكاني را، میهمان اهل آن 

1. چنانچه در اذن دخول از خدا، پيامبر و… اذن دخول مي گيريم. 
2. وسائل/ حديث 30654.
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مكان مي شمارند و مي فرمايند: 
جُلُ بلَدَةً فَهُوَ ضَيفٌ عَلي مَن بهِا مِن أهلِ دينِهِ حَتّي  )اذا دَخَلَ الرَّ

يَرحَلَ عَنهُم…( 
»وقتي كسي بر اهل شهري وارد مي شود میهمان همدينان 

خود از آن ديار است تا زماني كه از نزد آنان برگردد…«
همچنین در روايتي از پیامبر وارد شده كه اگر كسي به 
ديدار برادر ايماني خود برود نه تنها زائر او كه زائر و میهمان 

خود خدا هم محسوب مي شود:
وَجَلَّ لهَُ: أنت ضَيفَي و زائري  )مَن زار أخاهُ في بيَتِهِ قالَ اللهُ عَزَّ

كَ إيّاه(1 عَلَيَّ قراكَ وَ قَد اوُجَبتُ لكََ الجَنَّةَ بِحُبِّ
كند،  زيارت  او  خانه ي  در  را  ديني اش  برادر  كس  »هر 
خداوند عزّوجّل درباره اش مي فرمايد: تو میهمان مني و بر من 
است پذيرايي از تو و همانا بهشت را براي تو واجب كردم به 

خاطر اينكه برادر ديني ات را دوست مي داري.« 
حضرت  آن  كه  شده  نقل   باقر امام  از  روايتي  در 
فرمودند چون حضرت علي حدّ سرقت را درباره ي دزدان 
سابقه داري اجرا كرد، آنان را میهمان خواند و دستور اكرام و 

اطعام آنان را صادر فرمود: 
 )أُتِي اميرُالمؤمنين بِقَومٍ لصُُوصٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أيديَهُم 
مِنْ نِصف الكفّ و تَرَكَ الابهام و لم يَقطَعْها و أمَرَهم أنَ يَدْخُلوا 
مْنَ و العَسَلَ  يافة وَ أمَر بأِيديهم أنْ تُعالجََ فَأطْعَمَهُمُ السَّ إلي دارِ الضِّ

وَ اللَّحمَ حَتّي برََءُوا فَدَعاهم…(2
 گروهي از دزدان با سابقه ي دزدي را نزد امیرالمؤمنین«
آورند. حضرت دستهايشان )انگشتانشان( را بريدند و انگشت 
دادند  دستور  و  نكردند  قطع  را  آن  و  گذاشتند  باقي  را  ابهام 
كه آنها را به اتاق پذيرايي و میهماني داخل كنند و سپس به 
از  آنگاه  كنند،  معالجه  را  آنها  كه  داد  كارگزاران خود دستور 
روغن و عسل و گوشت به آنها خورانید تا اينكه خوب شدند 

و سپس دعايشان كرد و…«
وظیفه ي  كه  حرم  خادمین  است  لازم  اساس  اين  بر 
به  را  زائران  دارند همه ي  بر عهده  را  زائران  به  خدمتگزاري 

1. كافي/ ج7/ ص266.
ارقُ معروف )لسان  العرب/ ج7/ ص87(. 2. اللص: السَّ
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مورد  خدا،  میهمانان  بلكه  و   رضا امام  میهمانان  عنوان 
اكرام و پذيرايي قرار دهند و ضمن آشنايي با آداب میزباني و 
رعايت اين آداب نسبت به خیل عظیم میهمانان حرم، وظیفه 

خدمتگزاري خويش را به جاي آورند. 

آداب میهمانداري عبارتند از:
1. اکرام میهمان

:قال رسول الله
)من لمَ يُكرم ضيفَه فَلَيْسَ مِن محمّدٍ وَ لا مِن ابراهيم(1

»كسي كه مهمانش را اكرام نكند از )امّت( محمّد و ابراهیم 
نیست«

ا علّم رسولُ الله فاطمةَ أنْ قال )مَنْ  عن الصادق: قال مِمَّ
كان يُؤمِن بِالِله و اليَومِ الآخِر فَلْيُكْرِمْ ضَيفَه(2

»از چیزهايي كه رسول خدا به فاطمه زهرا   تعلیم 
داد اين بود كه فرمود: هر كه به خدا و روز قیامت ايمان دارد 

بايستي میهمانش را اكرام نمايد.« 
2. خدمت به میهمان 

 :قال علي
جل ضَيفَهُ…(3 : خِدمَةُ الرَّ )ثلاثُ لايسُتَحْيَا مِنهُنَّ

)سه چیز است كه از آنها نبايد شرم و حیا كرد، يكي اينكه 
مرد مهمان خود را خدمت كند…(

3. پذیرایي و احسان عملي
يف(5  قال رسول الله: إنَّ مِنْ مكارم الأخلاق إقراء4 الضَّ

»از مكارم اخلاق، میهمان نوازي و احسان به میهمان است.«
البته مقام میهمان كه حبیب خدا خوانده مي شود بسیار بالاست 
و برعكس تصوّر عموم مردم، لطف میهمان بر میزبان از احسان 

میزبان بر او بیشتر است، در روايتي در اين خصوص مي خوانیم:
گفتگوي   صادق امام  نزد  مي گويد:  وابشي  محمد  أبي 
ياران ما شد و من گفتم صبحانه و شامي نخورم مگر اينكه از 

1. مستدرك/ ج16/ ص259.
2. وسائل/ ج24/ ص319/ ح30649.

3. مستدرك/ ج16/ ص259.
يف )كتاب العين/ ج5/ ص204( 4. )والقُري: الاحسان الي الضَّ

5. جعفريات/ ص 154.
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آنها دو و سه و كمتر و بیشتر، همراه من باشند، آن حضرت 
فرمود: فضل آنها بر تو بزرگتر است از فضل تو بر آنها، گفتم: 
قربانت گردم چگونه؟ با اينكه من از خوراكم به آنها بخورانم 
و از مال خود خرجشان كنم و خانواده ام به آنها خدمت كنند؟ 
روزيِ  شوند  وارد  تو  به  كه چون  است  اين  راستش  فرمود: 
بسیاري از خداي عزّوجّل بر تو وارد كنند و چون بیرون روند، 

با آمرزش تو، بیرون روند.1 
4. انتظار میهمان

چون  و  مي شمرد  عزيز  را  میهمان  بسیار   علي حضرت 
میهماني بر او وارد نمي شد، محزون مي گشت و چون ياران ايشان 
مي پرسیدند،  حضرت  آن  حزن  علّت  از  و  مي يافتند  محزون  را 

مي فرمود: 
)لسَِبعٍ أتَتْ لمَ يَضِفْ إليَنا ضَيفٌ(2

»زيرا هفت روز است میهماني بر من وارد نشده است.«
5. استقبال با رویي گشاده

با  او  از  استقبال  میهمان  اكرام  و  پذيرايي  در  قدم  اولین 
چهره اي گشاده و لبخندي بر لب است. 

پیامبر اكرم فرمودند:
»گشاده رويي نخستین پذيرايي از میهمانان است.«3

6. کار نكشیدن از میهمان
بايد توجه داشت كار كشیدن از میهمان امري ناپسند بوده كه 

در سیره ي اهل بیتمورد مذمّت قرار گرفته است.
امام  بر  میهماني  مي كند:  نقل  بغدادي  عبدالله  ابي  بن  عُبید 
رضا وارد شد. شب نزد حضرت نشسته بود و حضرت 
با او سخن مي گفت كه چراغ دگرگون شد و مرد دست خود را 
دراز كرد تا آن را درست كند. امام مانع شد و خود در درست 

كردن آن پیشدستي كرد و سپس به او فرمود: 
)إنَّا قومٌ لا نسَتَخْدِمُ أضْيَافَنا(4

»ما جماعتي هستیم كه از مهمانانمان كار نمي كشیم.«

1. وسائل/ ج24/ ص317/ حديث 30644.
2. ميزان الحكمه/ ح 11106. 

3. مجموعه ي ورّام/ ص 73.
4. الكافي/ ج6/ ص283.
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7. هدیه دادن به مهمان هنگام بازگشت
8. یاري نكردن میهمان در برگشتن او

حرير بن عبدالله روايت كرده كه جماعتي از قبیله جهینه بر 
امام صادق وارد شدند و آن حضرت آنان را ضیافت كرد، 
 صادق امام  شوند،  مرخص  محضرش  از  خواستند  چون 
دستور داد تا براي آنان توشه ي مسافرت ببندند و به آنان صله 
داد و بخشش نمود، لیكن به غلامان خود فرمود كه در بستن 
مقدمات  از  میهمانان  چون  نكنید.  كمك  آنان  به  بارهايشان 
آن حضرت  براي خداحافظي خدمت  و  شدند  فارغ  حركت 
كردي و  را ضیافت  ما  يابن رسول  الله!  داشتند:  آمدند، عرضه 
خوب از ما پذيرايي نمودي، پس چرا در آخر به غلامان خود 
نكنند؟ حضرت  كمك  ما  به  بارها  بستن  در  تا  دادي  دستور 

فرمود: 
حلَةِ مِن عِندِنا(1 )إناّ أهل ُ  بيتٍ لا نعينُ أضيافَنا علي الرِّ

ياري  خود  نزد  از  رفتن  براي  را  مهمانان  اهل بیت  »ما 
نمي كنیم.«

1. وسائل/ ج11/ ص456/ حديث 15250.
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3. اصل تطهیر )نظافت، بهداشت( و آماده سازي حرم

از جمله وظايف خادمان حرم، تطهیر، نظافت و آماده سازي 
حرم براي بهره برداري و استفاده ي زائران و مجاوران مي باشد. 
حضرت  و  ابراهیم  حضرت  وظايف  از  يكي  كريم  قرآن 
اسماعیل را آماده سازي حرم أمن الهي براي زائران كوي 
دوست بر مي شمارد، زائراني كه براي طواف، اعتكاف، ركوع و 

سجود راهي اين سرزمین شده اند.
ائفين وَ  را بيَتي للِطَّ )… وَ عَهِدنا إلي ابراهيمَ و اسماعيلَ أن طَهِّ

جُودِ(1 عِ السُّ كَّ العَاكِفين و الرُّ
»و به ابراهیم و اسماعیل تكلیف كرديم كه خانه مرا براي 
پاكیزه  پاك  ساجدان،  و  راكعان  و  معتكفان  و  طواف كنندگان 

كنید.«
از اين آيه شريفه معلوم مي شود كه آماده سازي حرم و تطهیر 
آن براي عبادت و زيارت كار انبیاي الهي است و خادمان حرم 
تفسیر  در  الهي اند.  عظام  انبیاي  سیره ي  دنباله رو  أمر  اين  در 

نمونه، ذيل اين آيه ي شريفه آمده است:
بعضي  چیست؟  اينجا  در  پاكیزگي  و  طهارت  از  »منظور 
از  گفته اند  بعضي  بت ها.  وجود  لوث  از  طهارت  گفته اند: 
از خون و محتويات شكم  آلودگي هاي ظاهري و مخصوصاً 
ناآگاهان چنین  از  حیواناتي كه قرباني مي كردند، زيرا بعضي 
اينجا  انجام مي دادند و بعضي گفته اند طهارت در  را  اعمالي 
به معناي خلوص نیت بناي اين خانه توحید است. ولي هیچ 
كنیم،  محدود  اينجا  در  را  طهارت  مفهوم  ما  كه  ندارد  دلیلي 
بلكه منظور پاك ساختن ظاهري و معنوي اين خانه توحید از 
هرگونه آلودگي است و لذا در بعضي از روايات مي خوانیم كه 
اين آيه تعبیر به پاكسازي از مشركان شده و در بعضي ديگر 
اشاره  آلودگي ها  از  پاكیزگي  و  بدن  به شستشوي  روايات  از 

مي كند.2«

1. بقره/ 125.
2. تفسير نمونه/ ج1/ ص449.
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4. اصل انضباط بخشي و نظم آفریني

از آنجا كه آستان قدس رضوي در طول دهه هاي اخیر و 
با توجه به استقبال بي نظیر زايران، گسترش زيادي پیدا كرده 
است، اداره و مديريت آن نیاز به سازماندهي كلان، منظم و با 
برنامه دارد، برنامه اي جامع كه همه ي نیازمندي ها و مطالبات 

زائران در آن به شايستگي در نظر گرفته شده باشد.
به همین دلیل وجود يك سلسله مراتب كاري و اداري و 
پايبندي به نظم تشكیلاتي براي اين مديريت ضروري به نظر 

مي رسد. 
نقص  كوچكترين  و  تشكیلاتي  ضعف  كمترين  وجود 
اجرايي، سبب بدبیني زائران و میهمانان امام رضا به اين 
آستان مقدّس مي شود و ناگفته پیداست همین نقطه تاريك در 
زيارت  بركات  از  میهمانان  شدن  محروم  سبب  موارد  برخي 

مي گردد. 
حضرت علي در اهمیت نظم مي فرمايند: 

)اوُصيكم بتَِقوي الله و نظَمِ أمرِكُم(
»شما را به تقوي الهي و نظم در كارهايتان وصیت مي كنم.«

و  مرواريد  دانه هاي  درآوردن  رشته  به  يعني  لغت  در  نظم 
در اصطلاح  و  مي آيد  نمودن هم  مرتب  و  آراستن  معناي  به 
اخلاقي به معناي مرتبّ نمودن امور زندگي و آراستن كارها 
نیازها  و  اولويت ها  و  زمان  به عنصر  توجّه  با  برنامه ريزي  به 

مي باشد.1
مانند  و ولايت  درياي خروشان رحمت  اين  در  كه  خدّام 
مرواريد مي درخشند لازم است با پايبندي به ضوابط و قوانین 
با  حرم  امور  شدن  اداره  بهتر  چه  هر  براي  تشكیلاتي،  كار 
يكديگر همكاري و هماهنگي داشته باشند و با رعايت نظم 
براي  را  مناسبي  زايران، فضاي  امور حرم و  به  نظم بخشي  و 

استفاده زايران و مجاورين فراهم آورند. 
از اين رو حاكمیت نظم بر همه ي امور حرم و رعايت آن 
از سوي خادمان و حرم بانان رضوي، علاوه بر كسب رضايت 
براي  مناسبي  الگوي  مي تواند   ،اهل بیت و  صاحب خانه 

1. بهشت اخلاق/ ج1/ ص493.
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ساير خدّام اهل بیت، در ديگر اماكن متبركه و زايران آن 
حضرت در همه ي ابعاد فردي و اجتماعي زندگي باشد و در 
كنار اين ارائه الگو، دعوت به نظم و رعايت حقوق ديگران، از 
جمله مهمترين تذكرات خدّام حرم به زائران به شمار مي آيد. 
نماز  مانند:  عبادي  مراسم  انجام  در  بويژه  نظم  رعايت 
برخوردار  ممتازي  جايگاه  از  و…  عزاداري  دعا،  جماعت، 
است و يكي از اسرار وضع زمان، مكان و آداب خاص براي 
هر عبادت، نظم بخشي و جلوگیري از پراكندگي و بي نظمي 

مي باشد. 
نظم در عبادت، بويژه در نماز جماعت از مواردي است كه 
پیامبر اكرم نسبت به آن اهتمام و عنايت ويژه اي داشتند تا 
به تنظیم صفوف  حدّي كه علاوه بر تذكرات لساني، شخصاً 
جماعت قبل از اقامه ي نماز مشغول مي شدند. در روايتي از 

پیامبر اكرم نقل شده كه فرمودند: 
)يا أيهّا النّاس اقيموا صُفُوفَكم و امسَحُوا بِمَناكِبِكُم لئلّايكونَ 
فيكم خَلَلٌ و لا تُخالفُِوا فيخالفُ اللهُ بيَنَ قلوبكم، ألا و انيّ أراكم 

مِن خَلفي(
مساوي  و  منظم  را  جماعت(  )نماز  صف هاي  مردم  »اي 
كنید و دوش به دوش بايستید تا فاصله و جدايي میان شما 
نیافتد و نامرتب نباشید كه خداوند دل هاي شما را از يكديگر 
كه  مي بینم  سر  پشت  از  را  شما  من  كه  بدانید  و  دورگرداند 

چگونه نظم را در صف هاي جماعت برقرار مي كنید.1«
پیامبر اكرم مي فرمايند: 

»صفوف )نماز( را بیارائید و صورت هايتان را برابر كنید.«2
يكديگر  به  شانه هايشان  كه  هستند  كساني  شما،  »برترين 

نزديك تر باشد.«3
امام علي مي فرمايند: 

»وقتي مي بینید جايي از صف هاي نماز در آن خللي يافته يا 
بازمانده و فاصله پیدا شده، آن را پر كنید.«4

1. ثواب الاعمال/ ص520.
2. صُفُّوا صُفُوفكَُم وَ حَاذُوا بينَ صَفَحاتكُِمْ…/ مستدرك الوسائل/ ج6/ ص504/ حديث 1.

لاة/ مستدرك الوسائل ج6/ ص504/ حديث 2. 3. أخْياَرُكم ألينَكُُم مَناَكِبَ في الصَّ
فِ  رَ وَراكَ إذا وَجَدْتَ ضِيقاً في الصَّ كَ أنْ تتَأَخَّ فُوفَ إذا رأيتمُ خَللًا فيها و لا يضَُرُّ وا الصُّ 4. )أتمُِّ

َّذي خَلفَك و تمَْشِي مُنحَرِفا( / مستدرك الوسايل/ ج6/ ص505. فَّ ال الاوَّلِ فتَتُمَِّ الصَّ
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»جاهاي خالي در صفوف را ببنديد، هر كه مي تواند كه صف 
كند  را، پس چنین  آن  از  بعد  كند و صف هاي  كامل  را  اول 
چرا كه اين كار را، پیامبرتان دوست مي دارد و صفوف )نماز( 
را كامل كنید، چرا كه خدا و ملائكه ي او دائماً بر كساني كه 

صفوف را كامل مي كنند درود مي فرستند.«1
پیامبر اكرم مي فرمايند: 

»صفوف )نماز( را منظم كنید و شانه هايتان را با هم برابر 
نیندازيد كه دچار اختلاف مي شود و  كنید و بین آنها فاصله 

شیطان بین شما جا مي گیرد.«2
 پیامبر خود  گاهي  صفوف  به  نظم بخشي  در  همچنین 

اقدام مي فرمودند. نعمان مي گويد: 
ي بها الِقداحَ…(3 ي صُفُوفَنا كَأنها يُسَوِّ )كان رسول الله يُسَوِّ
»رسول خدا صفوف )نماز( ما را طوري منظم مي كرد كه 

گويي تیرها را )در تیردان( مرتبّ مي كند.«
ابن مسعود نیز در اين باره مي فرمايند: 

»رسول خدا در نماز به شانه هاي ما دست مي كشید و 
مي فرمود: يكسان بايستید و از هم جدا مشويد كه دل هاي شما 

از هم جدا مي شود.«4
مصادیق نظم در حرم عبارتند از:

1. ايجاد نظم در برگزاري مراسمات
2. ايجاد نظم در صفوف نماز جماعت 
3. ايجاد نظم در مسیر رفت و آمد زوّار

4. نظم در لباس و آراستگي
5. نظم در حضور به موقع و به مقدار نیاز خدام

6. نظم در چینش قرآن ها، كتب ادعیه و جامهري ها
5. اصل عطرافشاني فضاي حرم به نور علم

َّذي يلَيهِ فلَْيفَْعَل فإَنَّ ذلكم  فَّ الاَّول و ال فُوفِ مَنِ استطاعَ أنْ يتُمَِّ الصَّ وا فرَُجَ الصُّ 1. )سُدُّ
فُوفَ( /  ونَ الصُّ َّذينَ يتُمُِّ فُوفَ فإَنَّ الله و ملائكته يصَُلُّونَ عَلي ال وا الصُّ أحَبُّ إلي نبَيَّكُم وَ أتمُِّ

مستدرك/ ج6/ ص505/ حديث 6.
وا صُفُوفكَُم وَ حَاذُوا بينَ مَنا كِبكُمْ و لا تخُالفُِوا بيَنهَا فتَخَْتلَِفُوا وَ يتَخََلَّلُكُمُ الشيطان(  2. )سَوُّ

/ مستدرك الوسايل/ ج6/ ص506/ حديث 8.
لاة و يقولُ إستوَوُا و لا تخَْتلَِفُوا فتَخَتلَِفَ  كِبنَا في الصَّ مَناَ  3. )كانَ رسول الله يمَْسَحُ 

قلُُوبكُم…( مستدرك الوسايل/ج6/ ص507/ حديث 11.
4. مستدرك الوسائل/ ج6/ ص507/ حديث 12.
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زيارت  به  تشّرف  هنگام  عطر  از  استفاده  همچنان كه 
معصومین از جمله آداب زيارت است و همچنان كه نظافت 
و تطهیر اماكن مقدّس از آلودگي هاي ظاهري براي استفاده ي بهینه 
 و اسماعیل عبادتگران، رسالت انبیاست چنانچه ابراهیم
مأمور تطهیر خانه ي خدا براي استفاده ي زايران بیت الله بودند، 
معطّر نمودن جان به عطر و نور علم و معطر كردن فضاي حرم و 
قلوب زائران به نور علم از بزرگترين رسالت هاي خادمین آستان 

اهل بیت خدّام حرم امام رضاست. 
نور  به   اهل بیت آري روشن كردن چراغ دل دوستان 
علم و معرفت از روشن نگاه داشتن چراغ حرم مهمتر است و 
اين مهم محقّق نخواهد شد مگر در دو گام: اول علم آموزي و 
معرفت  افزايي خود خادمان حرم و دوم تعلیم علم به ديگران. 

امام رضا فرمودند: 
)لو عَلِمَ النّاسُ محاسنَ كلامِنا لَاتّبعونا(

»اگر مردمان زيبايي كلام ما )اهل بیت( را مي دانستند هر آينه 
از ما پیروي مي كردند.«

خاطر  به   معصومین زيارت  اهمیت  پیداست  ناگفته 
تقويت محبتّ و تبعیت در زايران است و امام رضا شرط 
  اهل بیت شیرين  معارف  از  مردم  آگاهي  را  تبعیت  اين 
حلقه ي  يك  عنوان  به  نقش خادمان  میان  اين  در  و  مي دانند 

واسطه بسیار مهم به نظر مي رسد.
خادمان حرم موظفند با كسب معرفت و معرفت افزايي در 
زائران، زمینه تبعیت هر چه بیشتر زائران از امامان خويش را 
فراهم سازند و جام زلال معارف آل محمد را به كام عطشان 
دوستان اين خانواده برسانند و همواره در نظر داشته باشند كه 
خدمت به روح و انسانیت انسان ها از خدمت به جسم و دنیاي 
رسالت  مهمترين  است،  ارزشمندتر  و  بسي  والاتر  انسان ها، 
پیامبر اكرم تزكیه و تعلیم كتاب و حكمت به خلق خداست 
در  دين  در  علم آموزي  به  را  مردم  خداوند  اساس  اين  بر  و 

محضر نبي اكرم فرمان مي دهد و مي فرمايد:
 )چرا از هر گروهي، طايفه اي از آنان )به سوي پیامبر«
كوچ نمي كنند تا در دين آگاهي يابند و به هنگام بازگشت به 
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سوي قوم خود، آنان را بیم دهند.1«
مشتاقان  و  زائران  انگیزه هاي  مهمترين  جمله  از   
اهل بیتدر زمان حیات ايشان نیز، علم آموزي و بهره مندي 
گواهي  تاريخ  و  است  بوده   معصومین ناب  معارف  از 
مي دهد كه چه بسیار افرادي كه از دوردست ترين نقاط براي 

كسب علم به محضر اهل بیت شرفیاب مي شدند. 
حديث سلسلة الذّهب سند روشني بر اين مدّعاست كه طي آن 
امام رضا در هنگام عبور از نیشابور و تقاضاي ارادتمندان 

مبني بر بیان كلامي به عنوان هديه، آنرا ايراد فرمودند.
آمده   مكرم نبي  سیره ي  بیان  در  و  همین خصوص  در 
است كه روزي حضرتش با ورود به مسجد النبي دو حلقه 
حلقه ي  و  عبادت  مشغول  يكي  كه  ديد  را  خود  اصحاب  از 
ديگر مشغول مذاكره علمي بودند. حضرت با ديدن اين صحنه 

فرمودند: 
)كِلاهُما خَيرٌ و لكِن بالتّعليم ارُسلتُ(2

»كار هر دو گروه خوب است، امّا من براي آموختن و تعلیم 
فرستاده شده ام.«

و آنگاه در میان حلقه مذاكره علمي نشستند. 
اين داستان به خوبي بیان كننده ي رسالت مسجد و اماكن 
مذهبي است كه بايد محوريت آنها براساس علم آموزي و تعلیم 
متبرّكترين  از  يكي  عنوان  به  نیز   رضا امام  حرم  و  باشد 
بقعه ها و مراكز عبادت لازم است اين رسالت را دنبال كند و 
 خادمان حرم به عنوان عوامل اجرايي معنويات اهل بیت
و امام رضا بايد در تحقق اين مهم نقش بسزايي ايفا كنند. 
ابوذر  پیامبر اكرم در مقام پرسش و پاسخ و جواب به 

درباره ي برتري علم بر ذكر فرمودند:
»يك ساعت نشستن براي مذاكره ي علمي، نزد خداوند از 
هزار شب عبادتي كه هر شبش انسان، هزار ركعت نماز بخواند، 
محبوبتر است، يك ساعت نشستن براي مذاكره ي علمي، نزد 
خداوند از هزار جنگ در راه خدا و ختم تمام قرآن محبوبتر 

1. توبه/122 )فلََولا نفََرَ من كُلّ فرقةٍَ منهم طائفةٌ ليتَفََقَّهوا في الدّين و ليِنُذِروا قومَهم إذا 
رَجَعُوا اليهم…(

2. بحارالانوار/ ج1/ ص206.
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آيا يك ساعت مذاكره ي  ابوذر گفت: اي رسول خدا!  است، 
علمي از خواندن تمام قرآن بهتر است؟! پس پیامبر فرمودند: 
اي ابوذر! يك ساعت نشستن براي مذاكره ي علمي، نزد خدا از 
دوازده هزار ختم قرآن، محبوبتر است، بر شما باد به مذاكره ي 
علمي، چرا كه شما با علم، حرام را از حلال باز مي شناسید، اي 
ابوذر يك ساعت نشستن در جلسه ي مذاكره ي علمي، براي تو 
از يكسال عبادت كه روزهايش را روزه دار و شب هايش را به 

عبادت مشغول باشي، بهتر است…«1
خادمین  خالصانه  تلاش هاي  به  نهادن  ارج  اينرو ضمن  از 
آستان قدس رضوي، نسبت به سامان بخشیدن امور عبادي و 
انتظامي حرم، لازم است اين عزيزان نسبت به فرهنگي ساختن 
افزونتري  تلاش  علم آموزي  بستر  آماده  سازي  و  حرم  فضاي 
داشته باشند تا همچنان كه زائران با ورود به حرم، عطر ملكوتي 
آنان  ذكر ولايت را استشمام مي كنند، احساس دومي هم در 

نسبت به فضاي علمي و معرفتي حرم بیدار شود. 
تشكیل حلقه هاي علمي و مذاكره ي علمي درباره ي اصول 
به بزرگترين دانشگاه هاي تربیتي  و فروع دين و تبديل حرم 
برنامه ريزان  دانش پژوهان توسط  بیشترين و علاقه مندترين  با 
و خادمان حرم به عنوان مدرسان و مربیان دلسوز اين مكان، 

امري مهم و حیاتي به نظر مي رسد. 
فرهنگي  اهمیت  و  لزوم  دلايل  مي توان  كلّي  نگاه  يك  در 

نمودن فضاي حرم را اينگونه برشمرد: 
1. سنتّ و شیوه ي پیامبر اكرم در مسجد النبي تشكیل 

هسته هاي علمي بوده است.
به  بیوت خود  و  در مسجد   اهل بیت و   پیامبر  .  2

پاسخگويي سؤالات مردم مي پرداختند. 
3 . معصومین نسبت به علم آموزي و تشكیل جلسات 

علمي و ديني تأكید فراواني داشتند. 

قيامِ  مِن  اللهِ  إلي  العِلمِ أحَبُّ  عِندَ مذاكَرَةً  )الجُلُوسُ ساعَةً  1. مستدرك/ ج5/ ص396 
ألفِ ليَلَةًٍ يصَُلّي في كُلِّ ليَلَةًٍ ألفُ رَكعَةًٍ و الجُلُوس ساعَةً عِندَ مذاكرةً العِلمِ أحَبُّ إلي اللهِ 
مِن ألفِ غَزوَةً و قراءَةً القرآن كُلِّهِ، قال )ابوذر( يا رسولَ الله! مذاكرَةً العِلمِ ساعَةً خَيرٌ مِن 
قراءةً القرآن كُلِّهِ!!؟ فقال رسول الله: يا اباذر! الجلوسُ ساعَةً عِندَ مذاكرةً العِلمِ أحَبُّ 
ةً، عليكم بمذاكرةً العِلمِ فإَنّ بالعِلمِ  تعالي مِن قرِاءَةً القرآن كُلّهِ إثنا عَشَرَ ألفَ مَرَّ إلي اللهِ 
تعَرِفوُنَ الحَلالَ مِنَ الحرامِ، يا أباذرٍ الجُلُوسُ ساعَةً عندَ مذاكرةًِ العِلمِ خَيرٌ لكََ مِن عبادَةًِ 

سَنةًٍَ صيامٍ نهَارُها و قيامٍ ليَلُها…
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4 . امام رضا همواره پاسخگوي سؤالات مردمي بودند 
و حتي در مناظره با سران مكاتب ديگر براي آگاهي بخشي 

شركت فعّال داشتند. 
حرم،  مجاوران  و  زائران  از  بسیاري  عمده ي  مشكل   .  5
جهالت، ضعف آگاهي هاي ديني و كمي معرفت نسبت به دين 
براي  زمان  بهترين  زيارت  فرصت  و  است  امامان خويش  و 
درمان اين مشكل دوستان علي  ابن موسي  الرّضا به شمار 

مي رود. 
6 . در مجموع روايات اهل بیت به برتري و اولويت 

علم بر ذكر و عبادت تأكید شده است. 
7 . در زمان حیات اهل بیت بیشترين مراجعه مردم براي 

علم افزايي و يافتن پاسخ پرسش هاي خود بوده است. 
8 . اشتغال به ذكر و عبادت بدون پشتوانه علم و معرفت 

به آسیب هايي نظیر غلوّ، غرور يا تحجّر و… منجر مي شود. 
9 . علم همچون ذكر، خود به تنهايي از بزرگترين عبادات 

بوده و عامل تقرب به خداست.
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6. اصل حفظ وقف و بیت المال

در  نظر  اهل بیت دقت  مهمترين خصلت هاي  از  يكي 
 امامان است.  بوده  بیت المال  از  استفاده  و  تقسیم  حفظ، 
ضمن حفظ حقوق مردم و احترام به اموال عمومي، كمترين 
استفاده را براي خود و نزديكان خود از بیت المال داشته اند و 
هیچ حقّي فراتر از قانون براي خود قائل نبودند و از هرگونه 
تصرّف بي مورد در ثروت هاي عمومي و دارايي هاي حكومت 
ديني به شدّت پرهیز مي كردند، زيرا اينكار را موجب تباهي 
دين، دنیا و عقوبت هاي سخت آخرتي مي دانستند. در سیره ي 
دين  راستین  علماي  و   اطهار ائمه  و   پیامبر اقتصادي 
و  دقتّ  میزان  بیانگر  كه  مي خورد  چشم  به  متعدّدي  موارد 
اموال  و  بیت المال  حفظ  و  رعايت  در  بزرگواران  آن  اهتمام 

عمومي مي باشد. 
آشنايي با اين سیره ي مبارك، سخنان و جلوه هاي رفتاري 
معصومین و بزرگان دين براي همه از جمله كارگزاران 
و  مفید  ضروري،  بسیار   رضا امام  بارگاه  خدمتگزاران  و 
چند  در  را  رفتاري  زيباي  جلوه هاي  اين  است.  درس آموز 

موضوع مي توان پیگیري نمود: 

انتخاب  و  بیت المال  از  شخصي  استفاده ي  از  پرهیز 
ساده ترین زندگي اقتصادي

به عهده گرفت،  حضرت علي هنگامي كه خلافت را 
و  مهاجران  جماعت  »اي  فرمود:  و  كرد  سخنراني  مدينه  در 
انصار! اي گروه قريش! بدانید كه ـ به خدا قسم ـ تا وقتي حتيّ 
يك درخت خرما از من در يثرب سرپا باشد من از غنايم )و 
خراج( شما چیزي براي خود بر نمي دارم. آيا فكر مي كنید؟ 
من كه خودم و فرزندانم را محروم مي كنم )و فقط به اندازه ي 
حقّشان به آن ها مي دهم( به شما عطا مي كنم )و بیشتر از حق 
و حقوقتان به شما چیزي مي دهم(؟ بي گمان میان سیاه و سفید 
به يكسان عمل خواهم كرد. در اين هنگام )برادر امام( عقیل بن 
از سیاهان مدينه  با سیاهي   ابي  طالب برخاست و گفت: مرا 
يكسان قرار مي دهي؟ حضرت فرمود: بنشین، خدايت رحمت 



آداب خدمتگزاری

29

كند. كَس ديگري غیر تو در اين جا نبود كه سخن بگويد؟ تو 
را بر آنان برتري نیست مگر به سابقه ي ايمان و تقوا !1«

نقل  از شعبي   علي اقتصادي حضرت  سیره ي  بیان  در 
شده كه مي گويد: 

نوجواني میان نوجوانان بودم كه به رحبه ي كوفه وارد شدم. 
ايستاده و  كُپه زر و سیم  میان دو  را ديدم كه   ناگاه علي
تازيانه اي به دست داشت و با آن مردم را دور مي كرد و سپس 
به سمت آن مال ها بر مي گشت و بین مردم تقسیم مي كرد، تا 
جايي كه از آن چیزي باقي نماند و خود دست خالي به طرف 
خانه اش بر مي گشت، من نزد پدرم رفتم و گفتم: نمي دانم امروز 
بهترين مردم را ديدم يا بدترين آن ها را؟! پدرم گفت: پسرم، چه 
كسي را ديدي؟ گفتم: علي بن  ابیطالب، امیرمؤمنان را ديدم 
كه اين كار را مي كند و داستان را براي پدرم شرح دادم. پدرم 

گريست و گفت: پسرم، تو بهترين مردم را ديده اي.2

عدم حبس بیت المال و اموال عمومي
امام علي فرمودند: 

براي  بیت المال( را  )از  »دوست من رسول خدا چیزي 
فردا نگه نمي داشت و ابوبكر نیز چنین مي كرد. اما عمر به فكر 
افتاد كه در اين زمینه دفترها ترتیب دهد و اموال را از سالي تا 
سال ديگر ذخیره مي كرد. لیكن من همان كاري را مي كنم كه 

دوستم رسول خدا مي كرد.«
راوي، ضحّاك بن مزاحم، مي گويد: علي جمعه به جمعه 
و  چیده ام  من  كه  است  میوه اي  اين  مي فرمود:  و  مي  داد  عطا 
خوب هايش هم در میان آن هاست، در حالي كه هر میوه چیني 
مي چیند  چه  آن  )و  مي رود  خودش  دهان  سوي  به  دستش 

خودش مي خورد(.3
مجمع تیصي درباره ي حضرت علي مي گويد: 

و  مي كرد  جارو  را  بیت المال   علي امام  تیَمي:  مجمع 
سپس در آن نماز مي گزارد، به اين امید كه روز قیامت در حق 

1. ميزان الحكمة/ ح 1942.
2. ميزان الحكمة/ ح 19436.
3. ميزان الحكمة/ ح 19434.
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او شهادت دهد كه در آن مالي را از مسلمانان نگه نداشت.1

فریفته نشدن به اموال عمومي 
اموال را آورد و ترازوداران   فرمود: »علي باقر امام 
و زر سنجان را در برابر خود نشانید و كُپه اي از زر و كُپه اي 
از سیم درست كرد و فرمود: اي سرخ ها، و اي سفیدها، سرخ 

شويد و سفید شويد و غیر مرا بفريبید. «2

دقت در صرفه جویي مصرف بیت المال
فرمود:  ـ  خود  كارگزاران  به  نامه اي  ـ  در   علي امام 
»نوك قلم هايتان را باريك كنید و سطرهايتان را نزديك به هم 
بنويسید و از نوشتن مطالب اضافي براي من خودداري ورزيد 
و جان كلام و لبُّ مطلب را بنويسید و از زياده گويي بپرهیزيد؛ 

زيرا اموال مسلمانان ضرر و زيان را بر نمي تابد.«3

بازگرداندن اموال غارت شده ي عمومي به بیت المال
بعضي  به  عثمان  كه  زمین هايي  درباره ي  ـ   علي امام 
بخشیده بود و حضرت آن ها را به مسلمانان بازگرداند ـ فرمود: 
»به خدا سوگند اگر ببینم كه به كابین زنان  يا بهاي كنیزان رفته 
باشد، هر آينه آن را باز مي گردانم؛ زيرا دامنه عدالت گسترده 
است و هر كه عدالت بر او تنگ آيد )و با همه ي گستردگي اش 

آن را تحمّل نكند( ظلم و بیداد بر او تنگتر آيد!«4

رعایت عدالت در تقسیم و توزیع اموال عمومي و توجّه 
به همه ي طبقات اجتماعي

بیت المال  تقسیم  از  سؤال  به  پاسخي  در   صادق امام 
آنان  میان  ـ فرمود: مسلمانان، فرزندان اسلام هستند در عطا 
و  خودشان  میان  برتري هايشان  و  فضايل  مي نهم.  برابري 
خداست. من آن ها را مانند فرزندان يك مرد تلقّي مي كنم كه 

1. ميزان الحكمة/ ح 19432.

2. ميزان الحكمة/ ح 19438.

3. ميزان الحكمة/ ح 19441.

4. ميزان الحكمة/ ح 19429.
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در میراث، يكي از آن ها به دلیل فضل و كمالش بر ديگري كه 
ضعیف و ناقص است، برتري داده نمي شود.1

در اينجا مناسب است در كنار آشنايي با سیره ي اقتصادي 
امام  انديشه هاي  و  ديدگاه ها  به  نیز  نیم نگاهي   ،اهل بیت
رضا در اين خصوص بیاندازيم و با جلوه هاي رفتاري آن 

حضرت بیشتر آشنا گرديم. 
امام رضا فرمودند:

ؤالِ(2 )إن الله يُبغِضُ القيلَ و القالَ و اضاعَةَ المال و كثرَةَ السُّ
بردن مال و  بین  از  »همانا خداوند جرّ و بحث و جدال و 

پرسش بیش از حد را دشمن مي دارد.«
)لا يَجتَمِعُ المالُ إلّا بِخِصالٍ خمسٍ: بِبُخلٍ شَديدٍ وَ أمَلٍ طَويلٍ وَ 

حِمِ وَ ايثارِ الدّنيا علي الآخِرَةِ(3 حِرصٍ غالبٍِ و قَطيعَةِ الرَّ
»مال جمع نمي شود مگر با پنج خصلت: بخل شديد، آرزوي 
طولاني، آزمندي غالب، قطع رحم كردن و ترجیح دادن دنیا 

بر آخرت.« 
)السّخي يأكُلُ من طَعامِ النّاس ليأكُلُوا مِن طعامِهِ و البَخيل لا 

يَأكُلُ من طَعامِ النّاس لئِلّا يأكُلُوا مِن طَعامِهِ(4
»سخاوتمند غذاي مردم را مي خورد تا غذايش را بخورند و 

بخیل غذاي مردم را نمي خورد تا از غذايش نخورند.« 
»هر كس با روزي كم از خداوند راضي شود، خداوند نیز 
با عمل اندك، از او راضي شود… كسي كه به اندك از حلال 
رضايت دهد، مخارج او سبك مي شود، خانواده اش خوش و 
خرّم زندگي مي كنند، خداوند او را با درد و دواي دنیا آشنا 

مي كند و وي را با سلامت از دنیا بیرون مي برد.«5
به  مردي  گفت:  كه  است  روايت شده  نوبختي  يعقوب  از 
امام رضا رسید و گفت: به قدر مروّتت چیزي به من بده! 
به قدر  ندارم؛ عرض كرد  را  اين كار  امام فرمود: قدرت 
به  فرمود: حالا درست شد، سپس    امام  بده!  مروّت من 

1. ميزان الحكمة/ خ 19424.
2. وسائل الشيعه/ ج13/ ص243/7.

3 وسائل الشيعه/ج17/ص34
4. تحف العقول/ ص 446.

5 منتهي الآمال/ ج2/ ص 311.
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غلام خود فرمود دويست دينار به او بدهید.1
رسیدم،   رضا خدمت حضرت  گويد:  شعیب  بن  علي 
فرمود علي! زندگي چه كسي از همه بهتر است؟ عرض كردم: 
زندگي  كه  كسي  آن  فرمود:  مي دانید،  بهتر  شما  من!  سرور 
چه  زندگي  علي!  باشد.  او خوش  زندگاني  پرتو  در  ديگري 
كسي از همه بدتر است؟ گفتم: شما داناتريد فرمود: كسي از 
همه بدتر است كه ديگري در سايه اش نیاسايد… علي! بدترين 
تنها  را  نرسد، غذايش  به كسي  مردم كسي است كه خیرش 

خورد و غلامش را شلّاق زند.2

1. تحف العقول/ ص712
2. تحف العقول/ ص714
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7. اصل یقین به نظارت امام رضا

 خدا پیغمبر  ذريهّ ي،  بويژه  و   اهل بیت شیعیان 
بويژه  و  مدّاحان  روحانیان،  مانند  خانواده  اين  به  منتسبان  و 
خادمان ايشان لازم است اهل مراقبت از خود و اعمال خود 
 اهل بیت براي  آبرويي  خطا،  از  پرهیز  و  تقوا  با  و  بوده 
باشند؛ تحصیل اين مهم و موفقیت در مراقبت از خود، نیازمند 
زندگي،  در   معصومین و  خدا  نظارت  و  حضور  درك 

افكار، اخلاق و اعمال ماست. 
 در حرم اهل بیت رعايت ادب حضور خدا و امامان
كه محضر خاص خدا و اولیاي الهي است از اهمیت ويژه اي 
برخوردار مي باشد و در اين میان خادمان به عنوان كساني كه 
همواره در اين محضر خاص توفیق حضور و خدمت مي يابند 

به رعايت ادب آن از ديگران سزاوارتر و اولي ترند. 
حرم حضرت علي  ابن موسي  الرضا، محل حضور دائمي 
ملائكه الهي، ارواح مقدس انبیاء و اولیاء و كانون تجلّي روح 

ملكوتي امام رضاست. در دعاي اذن دخول مي خوانیم: 
)اللهُمَّ إنيّ أعتقدُ حُرمَةَ صاحِبِ هذا المَشهَدِ الشّريف في غيبَتِهِ 
كَما أعتَقِدُها في حَضرَتِهِ و أعلَمُ أنَّ رَسُولكََ و خُلَفاؤكَ عليهم 
السّلام أحياءٌ عِندَكَ يُرزَقون، يَرَونَ مَقامي و يَسمَعُونَ كَلامي و 

يَرُدُّون سلامي…(
در  زيارتگاه شريف  اين  احترام صاحب  به  من  »خداوندا، 
زمان غیبت و پنهانیش اعتقاد دارم همانگونه كه به زمان حضور 
وي معتقدم، )غیبت او براي من چون حضور اوست( و مي دانم 
داده  روزي  نزدت  و  زنده اند   تو خلفاي  و  پیامبرت  كه 
مي شوند، جايگاه مرا مي بینند، كلام مرا مي شنوند و سلامم را 

پاسخ مي گويند…«1
اين عبارات بیانگر حیات معنوي امام و حضور و نظارت 
آن حضرت بر انديشه، گفتار و رفتار ماست، تا آنجا كه حتيّ 
جواب سلام ما را مي دهند. بر اين اساس لازم است با تقويت 
را  زندگي مان  بر  امام  نظارت  اين  خويش،  در  حضور  حسّ 

تصديق و باور كنیم. 
1. مفاتيح نوين/ ص219.
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علاوه بر اين شیعیان و زايران اهل بیت و بويژه خادمان 
ايشان لازم است بدانند پرونده اعمال آنها هر هفته و بلكه هر 
روز به محضر امامان عرضه مي شود و معصومین در 
صورت مشاهده عمل صالح در پرونده ي آنها، برايشان از درگاه 
الهي طلب فزوني توفیقات مي كنند و در صورت مشاهده خطا 
ـ كه البته براي ياران بسي اسباب شرمندگي است ـ براي آنان 

طلب مغفرت مي كنند.
چند  به  كه  است  حقیقت  اين  گوياي  متعددي  روايات 

نمونه ي آن اشاره مي كنیم: 
عبدالله بن أبان كه در نزد حضرت رضا صاحب آبرو و مقام 
بود مي گويد از امام رضا درخواست كردم كه براي من و اهل 
 بیتم دعا كنند، پس حضرت فرمودند: آيا من دعا نمي كنم؟ )و الله 
إنَّ أعمالكَُم لتَُعْرَضُ عَليَّ في كُلِّ يَومٍ و ليَلَةٍ( »به خدا سوگند روز 
و شب اعمال شما بر من عرضه مي شود« راوي مي گويد من اين 
مطلب را بزرگتر و عجیب شمردم. پس حضرت به من فرمودند: 
آيا كتاب خداي عزوجل را نمي خواني؟! »وَ قُلْ إعمَلُوا فَسَيَري الله 
عَمَلَكُم و رسولهُُ و المُؤمنون« به خدا قسم مقصود از مؤمنون در 

اين آيه علي ابن ابیطالب است.1 
تفسیر  در   صادق امام  از  مي گويد  شعیب  بن  يعقوب 
اين آيه ي شريفه »وَ قُل إعمَلوا فَسیري الله عملَكم و رسولهُُ و 
المُؤمنون« پرسیدم حضرت فرمودند: »منظور از »المؤمنون« در 

اين آيه ی شريفه ائمه هستند.«2
سَماعه مي گويد از امام صادق شنیدم كه مي فرمود: شما 
را چه مي شود كه پیغمبر را ناخوش و اندوهگین مي كنید؟ 

مردي گفت: ما او را ناخوش مي كنیم؟! حضرت فرمودند: 
مَعصِيةً  تَعلَمونَ أنَّ أعمالكَم تُعرَض عليه فإذا رأي فيها  )أما 

وه( سَاءَهُ ذلك فَلا تَسُوءُوا وَ سُرُّ
»مگر نمي دانید كه اعمال شما بر آن حضرت عرضه مي شود و 
چون گناهي در آن بیند، اندوهگین مي كند؟ پس نسبت به پیامبر 
بدي نكنید و او را )با عبادات و طاعات خويش( مسرور سازيد.«

كه خداوند،  دهيد  انجام  كاري مي خواهيد(  )هر  ]بگو  كافي/ ج1/ ص220.  اصول   .1
رسول او و مؤمنين عمل شما را مي بينند. [

2. همان/ ص219/ حديث 2.
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8. اصل خدمت خالصانه

يكي از ارزشمندترين عبادات اسلامي و از جمله مهمترين 
مسئولیت هاي يك انسان مسلمان، خدمت رساني و كمك به 
خواهران و برادران انساني و ديني خود با قصد جلب رضايت 
خداوند متعال است. قرآن برقراري ارتباط با خدا را در كنار 
برقراري ارتباط با خلق ذكر كرده و در كنار دستور به اقامه ي 
نماز به عنوان سمبل ارتباط با حق، به پرداخت زكات به عنوان 

سمبل ارتباط عاطفي مالي با خلق فرمان داده است. 
فرمان به انفاق، صدقه، قرض  الحسنه، ايثار، تعاون به برّ و… 
است.  ديني  و  انساني  راستاي همین وظیفه ي  در  و همه  همه 
امامان در خدمت به خلق كوتاهي نمي كردند و آن را چون 
چنانچه  مي داشتند.  دوست  خدا  جانب  از  ارزشمند  هديه اي 
به  نسبت  كند  اراده  خداوند  كه  »هنگامي  فرمودند:   پیامبر
جمعیتي نیكي نمايد هديه ي گرانبهايي براي آنها مي فرستد، عرض 
كردند: چه هديه اي؟ فرمود: میهمان كه با روزي اش وارد مي شود 

و گناهان میزبان را با خود مي برد و بخشوده مي شوند.« 
شهر آشوب در بیان سیره ي امام رضا نقل مي كند: 

»روزي حضرت رضا وارد حمّام شد. مردي بدون آنكه 
حضرت را بشناسد از ايشان خواست تا او را كیسه بكشند و 
ِّكني( »مرا كیسه بكش« و آن حضرت بدون درنگ از  گفت: )دَل

اين خدمت استقبال كرد.« 
به چشم  را  همه  به خلق  در خدمت  است  مؤمن لازم  بر 
عزيزترين نزديكان خود ببیند و دست محبتّ بر سر همگان 
 بكشد تا بتواند به مقام »محسنین« نائل آيد. حضرت علي

در تعريف »محسن« مي فرمايند: 
)المُحسِنُ مَن عَمَّ النّاس باِلإحسان(1

»محسن كسي است كه به همه ي مردم احسان كند.«

پورياي ولي مي گويد: 
تا تواني به جهان خدمت محتاجـان كن

بـه دَمـي يــا درَِمي يا قدمي يا قلمي
1. غررالحكم/ ص 388.
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اهل بیت در آموزش خدمت خالصانه در اين زمینه، از 
همگان گوي سبقت ربوده اند، بي جهت نیست كه خداوند اين 
خاندان را در قرآن با نام »السّابقون السّابقون« خوانده است. 
يا  و  پاداش  هیچ  انتظار  آن  قبال  در  كه  خالصانه اي  خدمت 
حتي تشكّري نباشد، چنانچه وقتي اهل بیت سه روز روزه 
گرفتند و در هر سه روز افطار خود را به مسكین، يتیم و اسیر 
دادند و با آب افطار نمودند زبان حالشان چنین بود و خداوند 

در وصف اين خدمت خالصانه ي ايشان فرمود:
)إنمّا نطُِعمُكم لوَِجهِ الِله لا نرُيدُ مِنكُم جَزاءً و لا شكوراً(1

»همانا، تنها به خاطر خدا شما را اطعام كرديم و )در مقابل( 
از شما هیچ پاداش و يا تشكّري نمي خواهیم.« 

در كنار خدمت خالصانه، در روايات از كوتاهي در خدمت 
آفات  به عنوان  از خدمت و احسان  يا منت گذاشتن پس  و 

خدمت، به شدّت پرهیز داده شده است. 
ابوهارون مي گويد: من در خدمت امام صادق بودم كه 
به چند تن فرمود: چرا شما ما را سبك مي شماريد؟ »ما لكَُم 
تَستَخِفُّونَ بنَِا« پس مردي خراساني برخاست و گفت: به خدا 
پناه مي بريم از اينكه به تو يا چیزي از اوامر تو بي توجّه باشیم 

و آن را سبك انگاريم. 
امام فرمود: آري تو خود يكي از كساني هستي كه مرا 
سبك مي شماري. او گفت به خدا پناه مي برم از اينكه شما را 
سبك بشمارم. امام فرمود: واي بر تو! آيا نشنیدي فلاني 
وقتي كه ما نزديك جحفه بوديم به تو مي گفت: مرا به مسافت 
يك میل سوار كن كه به خدا وامانده ام؟ و به خدا سوگند تو 
به او نگاه هم نكردي و هیچ پاسخي به او ندادي و او را سبك 

شمردي. 
2» وجَلَّ »مَنِ استَخَفَّ بِمُؤمنٍ فينا استَخَفَّ و ضَيَّعَ حُرمَةَ الله عَزَّ

»هر كس مؤمني را سبك شمرد، ما را سبك شمرده و حرمت 
خداي عزّوجلّ را تباه ساخته است.«

از  پرهیز  خصوص  در  اشتر  مالك  به   علي حضرت 
منت گذاري فرمودند: 

1. انسان/9.
2. كافي/ ج8/ ص 102.
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فيما كان  أوِالتَّزَيُّدَ  باِحسانِك  رَعِيَّتك  عَلي  المَنَّ  ايّاكَ و  )و 
مِن فِعلك…… فَإنَّ المَنَّ يُبْطِلُ الاحسان و التَّزَيُّد يذهَبُ بنُِور 

الحَقِّ و…(1
مردم  بر  داده اي  انجام  كه  خدمت هايي  با  هرگز  »مبادا 
زيرا  بشماري…  بزرگ  داده اي  انجام  را  آنچه  يا  منت گذاري 
منتّ نهادن، پاداش نیكوكاري را از بین مي برد و كاري را بزرگ 

شمردن، نور حق را خاموش مي گرداند.«

1. نهج البلاغه/ ص444.
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9. اصل زینت امام بودن، نه امام را زینت خود قرار دادن!

دوستي  انگیزه  بنابر   اهل بیت شیعیان  و  دوستان 
برخي  مي شوند،  تقسیم  گروه  به چند  بزرگواران  آن  به  خود 
اعتبارات  كسب  و  خود  دنیايي  اهداف  سپر  را   اهل بیت
دنیايي و زينت خود قرار مي دهند و در پشت نقاب شیعه گري 
و خدمت گزاري به اين خاندان در پي جلب توجه ديگران و 
كسب وجهه دنیايي اند كه جايگاهي نزد اهل بیت ندارند، 
امّا برخي از دوستان خالص، كه در پي جلب رضايت اهل بیتند 
پیش  تا جايي  ايشان  فرامین  به  نهادن  و گردن  با خودسازي 
كه  گروه  اين  مي گردند؛  محسوب  امامان  زينت  كه  مي روند 
ارادتي خالصانه و بدور از شائبه هاي دنیوي دارند در پیشگاه 

امامان از منزلتي والا برخوردارند. 
روايات متعددّي از اهل بیت در ردّ گروه اول و تأيید 
گروه دوم و دستور اكید مبني بر زينت بودن شیعیان براي آن 

بزرگواران وارد شده است. 
امام صادق فرمودند: 

»مردم درباره ي ما بر سه گروهند: گروهي ما را دوست دارند 
چون منتظر قائم ما هستند تا از دنیاي ما به نوايي برسند، اينان 
سخنان ما را مي گويند و آنها را حفظ مي كنند امّا به كردار ما 
رفتار نمي كنند. به زودي خداوند اين عدّه را در آتش محشور 
خواهد كرد؛ گروهي ما را دوست دارند و سخن ما را مي شنوند 
و به اعمال ما رفتار مي كنند تا به نام  ما مردم را بچاپند، خداوند 
شكم اين عدّه را از آتش پر مي كند و گرسنگي و تشنگي را 
برايشان مسلّط مي كند. گروهي ما را دوست دارند و گفتار ما 
را حفظ مي كنند و امر ما را اطاعت مي نمايند و برخلاف كردار 

ما رفتار نمي كنند، اينان از ما هستند و ما از آنان.«1
»شیعه سه نوع است: دوستدار مهرورز )و أهل عمل( چنین 
شیعه اي از ماست. شیعه اي كه خود را به ما مي آرايد و كسي 

1. بحارالانوار/ ج75/ ص380 )افترََقَ النَّاس فينا علي ثلاثِ فرَِقٍ: فرَقة أحَبُّوناَ انتظار 
رُوا عَن فعلنا فسََيحَْشُرُهُم الله إليَ  دُنياَنا، فقالو و حَفِظُوا كلامَنا و قَصَّ ليِصُيبوُا مِن  قائمنا 
النَّار وَ فرِقةٌَ أحَبُّوناَ و سَمِعُوا كلامَناَ و لمَْ يقَْصُرُوا عن فعِلنا ليِسَتأكِلوا النَّاس بنِاَ فيَمَْلَُ الله 
بطُُونهَُم ناراً يسَُلِّطُ عليهم الجُوعَ و العَطَش، وفرِْقةٌَ أحَبُّونا وَ حَفِظُوا قوَلنَا و أطاعُوا أمرنا وَ 

لمَ يخُالفُِوا فعِلَنا، فاولئكَ مِنَّا و نحنُ منهم.(
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كه خود را )حقیقتاً با اقتدا( به ما بیارايد، ما مايه ي آراستگي او 
هستیم و شیعه اي كه ما را وسیله ي ارتزاق خود قرار مي دهد، 

كسي كه به وسیله ي ما ارتزاق كند به فقر گرفتار آيد.«1
 :قال الباقر

)الشيعَةُ ثلاثَةُ أصناف: صِنفٌ يَتَزَيَّنُونَ بنِا و صِنفٌ يستأكِلون 
بنِا وَ صِنفٌ مِنَّا و إلينا2(

را  خود  ما  وسیله ي  به  دسته اي  دسته اند:  سه  »شیعیان 
آبرو  كسب  خويشتن  براي  ما  به  خود  انتساب  )با  مي آرايند 
و  مي كنند  ارتزاق  ما  از طريق  دسته اي  و  مي كنند(  و حیثیت 

دسته اي از ما هستند و بامايند.«
 :قال الصادق

)مَعاشِر الشيعة، كونوُا لنَا زيناً و لا تكونوا عَلينا شَيناً، قولوا 
قبيحِ  و  الفُضولِ  عَنِ  كُفُّوها  و  ألسِنتكم  احفَظوا  وَ  حُسناً  للِناسِ 

القَولِ.3 (
»اي گروه شیعیان! زيور ما باشید و مايه ي ننگ و زشتي ما 
نباشید. با مردم، نیكو سخن بگويید و زبان هايتان را نگهداريد 

و آنها را از زيان گويي و زشتگويي باز داريد.«
ابو ربیع شامي گويد: بر امام صادق وارد شدم. ديدم اتاق 
پر از جمعیت است و از خراساني و شامي تا ديگر نقاط در 
آنجا حضور دارند و من جايي براي نشستن نیافتم. حضرت 
كه تكیه داده بود، )راست( نشست و آن گاه فرمود: اي شیعیان 
هنگام خشم  در  كه  كسي  نیست  ما  از  كه  بدانید  محمّد!  آل 
خويشتنداري نكند و با همنشین خود خوش ننشیند و با كسي 
كه با او خوش خلقي مي كند، خوش خلق نباشد و با رفیق خود، 
نیكو رفاقت نكند و براي همسايه اش همسايه ي خوبي نباشد 
و نمك هم نمكِ خود را پاس ندارد. اي شیعیان آل محمّد! تا 

مي توانید پرهیزگار باشید. » و لا حول و لا قوة إلّا بالله4«

يعَةُ ثلاثٌ: مُحِبٌّ وادٌّ فهَُو مِنَّا، وَ مُتزََيِّنٌ بنِا و نحَنُ زَينٌ  1. بحارالانوار/ ج65/ ص153 )الشِّ
لمَِنْ تزََيَّنَ بنِاَ و مُستأَكِلٌ بنِا الناّس و مَنِ استأَكَلَ بنا افتَقََر(

2. مشكاة الانوار/ ص63.
3. وسايل الشيعه/ ج12/ ص194.

4. الكافي/ ج2/ ص638.
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10. اصل آراستگي و معطّر بودن خدّام

از جمله آداب حضور در محضر خاصّ الهي چون مساجد، 
آراستگي و استفاده از بوي خوش است. قرآن كريم مي فرمايد: 

)خُذُوا زينتكم عندَ كُلِّ مسجدٍ(
»زينت خود را در هنگام مسجد رفتن برگیريد.«

اين ادب ويژه در نماز كه همان حضور بندگي در محضر 
عبادت و پرستش حق تعالي، است اهمیت ويژه اي دارد، تا آنجا 

كه پیامبر اكرم مي فرمايند: 
ة عَيني في  يب و جُعِلَتْ قُرَّ ساء و الطِّ بْ إليَّ مِن دنياكم النِّ )حَبِّ

لاة(1 الصَّ
»من از دنیاي شما سه چیز را دوست دارم: زن، بوي خوش 

و )نماز را و( روشني چشم من در نماز است.« 
شیخ صدوق در تبیین معنا و حكمت اين سخن گهربار 

نبوي آورده است: 
)… زيرا مراد پیامبر از اين حديث فقط نماز بود، چرا 
كه فرموده است: »دو ركعت نمازي را كه شخص همسردار 
به جاي آورد، نزد خدا برتر از هفتاد ركعت نمازي است كه 
شخص بي همسر بخواند.« اين است و جز اين نیست كه زنان 
نزد ايشان محبوب بودند فقط به خاطر نماز، و همچنین فرمود: 
»دو ركعت نمازي كه انسان معطّر بخواند از هفتاد ركعت نماز 
 شخص غیر معطّر برتر است« و همانا عطر محبوب پیامبر
بود به خاطر نماز و آنگاه فرمود: »روشني چشم من در نماز 
است« زيرا اگر مرد خود را معطّر كند و ازدواج نمايد امّا نماز 
نخواند، در ازدواج و استفاده از عطر هیچ فضل و ثوابي برايش 

نخواهد بود.(2
از اينرو استفاده از بوي خوش در كنار آراستگي ظاهر بويژه 

1. نهج الفصاحة/ حديث 681.
يصَُلّيهما  لاة وحدها لانهّ قال: ركعتين  الصَّ إلّا  الخبر  بهذا  لم يكن مراده   َُّه 2. )لان
لاةِ  جُ أفضل من سبعين ركعةٍ يصلّيها غير متزوّج و انمّا حُبِّبَ اليه النِّساء لِجل الصَّ المتزوِّ
إنمّا  سَبعين ركعةٍ يصلّيها غير متعطّر و  ر أفضل من  و هكذا قال: ركعتين يصلّيهما متعطِّ
جل  لاة« لنَّ الرَّ هُ عيني في الصَّ لاةِ ثم قال: »و جُعلَ قرَُّ حُبِّبَ اليه الطيب أيضاً لِاجل الصَّ
جَ ثمَُّ لم يصَُلِّ لم يكن لهَُ في التپّزَويج و الطّيب فضَلٌ و لا ثوَابٌ. خصال/  لوَ تطََيَّبَ و تزََوَّ

ج1/ص239.
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براي خدّام حرّم به عنوان رعايت ادب حضور در محضر خلیفه 
خدا روي زمین، أمري شايسته و بجاست كه زمینه برقراري 
فراهم  ايشان  براي  را   اهل بیت و  خدا  با  آسانتر  ارتباط 
مي آورد و به همین دلیل است كه زايران قبل از زيارت به غسل 
خوش  بوي  از  استفاده  و  نظیف  لباس هاي  پوشیدن  زيارت، 

فرمان داده شده اند. 
خصوص  در   معصومین سوي  از  متعددي  روايات 
آنها  از  برخي  به  كه  است  وارد شده  بوي خوش  از  استفاده 

اشاره مي كنیم: 
امام رضا فرمودند: 

)لا تَترُكُوا الطّيبَ في كُلِّ يَوم، فَإن لم تَقدرِ فَيومٌ و يَومٌ، فإن لم 
تَقدِروا ففي كُلِّ جُمُعَةٍ(1

اگر  و  نكنید  ترك  روزي  هیچ  را  بوي خوش  از  »استفاده 
نتوانستید يك روز در میان و اگر نتوانستید حداقل هر جمعه از 

بوي خوش استفاده كنید.« 
امام صادق فرمودند: 

عام(2  ا يُنْفِقُ في الطَّ يبِ أكثَرَ مِمَّ  )كان رسولُ الله يُنْفِقُ في الطِّ
»رسول خدا براي عطر بیشتر از غذا خرج مي كرد.«

لَ النهار و هو صائمٌ لمَ يَفْقِد عَقْلَهُ(3 )مَنْ تَطَيَّبَ بطِيبٍ أوَّ
زند،  عطر  خود  به  روز  اول  در  اگر  دارد  روزه  كه  »كسي 

عقلش را از دست نمي دهد.« 

1. مستدرك/ ج6/ ص49.
2. الكافي/ ج6/ ص512.

3. الفقيه/ ج2/ ص86.
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11. اصل از همه بهتر بودن

آفرين  از سويي مسئولیت  و  آفرين  ارزش  از عوامل  يكي 
براي انسان ها و موجودات، اضافه ي تشريفي، انتساب و وجود 
وابستگي آنها به خدا و يا انسان ها و يا مكان هاي مقدّس است، 

چنانچه:
- كعبه با آنكه أحجاري بیش نیست، به خاطر انتسابش به 
تبديل  به مقدّس ترين خانه  نامیده شده و  »بیتّ الله«  خداوند 

گشته است. 
- ناقه ي )شتر( حضرت صالح به خاطر خلقت معجزه آساي 

آن، »ناقةَ الله«1 نامیده مي شود. 
 ، به خاطر انتسابش به سیدالشهدا تربت مرقد امام حسین -
مقامي رفیع مي يابد تا جايي كه مانند خطّ قرآن حرمت يافته و احكامي 

خاص برايش وضع مي گردد. 
- عصاي موسي به خاطر انتسابش به موسي كلیم الله میراث 

نبوّت مي شود و آيت حق مي گردد. 
خاطر  به  و  مي گردد  كهف  اصحاب  رو  دنباله  سگي   -

انتسابش با خوبان الهي در قرآن از آن به خوبي ياد مي شود.2
- اين قاعده حتيّ در عالم الفاظ هم جاري است و اگر لفظ 
نكره اي به لفظي معرفه اضافه شود، با كسب معرفه از آن لفظ، 

خود نیز معرفه و شناخته شده مي شود.3
برتر  انسان هاي  به  انسان  فكري  وابستگي  اساس  اين  بر 
اهل بیت سبب شرافت،  بیوتات  در  مقدّس و خدمت  و 

كسب اعتبار و مقام و منزلت اجتماعي خواهد شد. 
حرم بانان و خادمان حرم رضوي نیز به بیت ولايت و 
امام رئوف علي بن موسي الرضا وابسته اند و به همین دلیل 
از اين امام بزرگوار و بیت مقدّس كسب قداست مي كنند و 
ثواب عبادت آنان نیز مضاعف است، امّا به دلیل همین انتساب 
در صورت ارتكاب هر خطايي، عقاب خطاي آنان نیز بیشتر از 

1. اعراف/ 73.
2. )و كلبهم باسط، ذراعيه باِلوَصيد(. )كهف/ 18(.

3. )مثلًا غلام لفظ نكره اي است كه وقتي به لفظ معرفه اي مانند زيد اضافه شود )غلامُ 
زيدٍ( شناخته مي شود.(
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ديگران مي شود، چنانچه همین حكم به نحوي ديگر درباره ي 
همسران نبي اكرم به خاطر انتسابشان با بیت نبوّت جاري 

است. 
قرآن خطاب به زنان پیامبر مي فرمايد: 
ساء…(1 )يا نِساء النَّبي لسَتُنَّ كَأحَدٍ مِنَ النِّ

معمولي  زنان  از  يكي  همچون  شما  پیامبر،  همسران  »اي 
نیستید…«

لهَا  يُضاعَف  مُبيّنَةٍ  حِشَةٍ  بفِا  مِنكُنَّ  يأ تِ  مَن  النَّبي  نِساء  )يا 
العَذابُ ضِعفَين و كان ذلك علي الله يَسيراً * وَ مَن يَقنُت مِنكُنَّ 
لهَا  أعتدنا  تَينِ و  مَرَّ أجَرها  نؤُتِها  تَعمَل صالحِاً   َ و  لِله و رسولهِِ 

رِزقاً كريماً(2
»اي همسران پیامبر! هر كدام از شما گناه آشكار و فاحشي 
مرتكب شود عذاب او دو  چندان خواهد بود و اين براي خدا 
آسان است.* و هر كس از شما براي خدا و پیامبرش خضوع 
كند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دوچندان خواهیم 

ساخت و روزي پر ارزشي براي او آماده كرده ايم.«
اين شأن و  بر حفظ   اهل بیت از  متعددي  روايات  در 
انتساب تأكید شده و اينكه منتسبین به بیت ولايت با مراقبت از 
اعمال خويش مي توانند به مقام »مناّ اهل  بیت« نائل آيند و گرنه 

از اين مقام ساقط خواهند شد. 
امام مهدي در نامه خود به شیخ مفید مي فرمايند:

)فَلْيَعْمِل كُلُّ امرِي مِنكم بمِا يَقربُ بِهِ مِن محبَّتنا و ليتجَنَّبَ ما 
يُدنيه مِن كَراهَتِنا و سَخَطِنا فَإنَّ أمرنا بغَْتَةً فجأة حينَ لا تنفَعُهُ توبةٌَ 

وَ لا يُنْجيهِ مِن عقابنِا ندََمٌ علي حَوبةٍَ(3
»هر يك از شما بايد كاري كند كه به محبتّ ما نزديك شود 
و از كاري كه او را به نفرت و خشم ما نزديك مي سازد، دوري 
كند، زيرا كه قضیه ي ظهور ما ناگهاني و بي خبر اتفاق مي افتد 
به طوري كه ديگر نه توبه اي به حالش سودمند مي افتد و نه 

پشیماني از گناه او را از كیفر ما مي رهاند.«
حمّاد بن لحّام از حضرت صادق نقل مي كند كه پدرش 

1. احزاب/ 32.
2. احزاب/ 31 ـ 30.

3. اهل بيت در قرآن و حديث/ ج2/ حديث989.
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كني،  رفتار  من  عمل  بر خلاف  اگر  هم  تو  »فرزندم!  فرمود: 
فرداي قیامت با من در يك منزل فرود نخواهي آمد. )إنَّك إن 
خالفَتنَي في العَمَل لم تنَزِْل معي غداً في المَنزِلَ( سپس فرمود: 
نپذيرفته است كه مردمي ولايت و دوستي  خداوند عزوجل 
عده اي را بپذيرند و برخلاف كردار آنها عمل كنند و با اين 
حال، روز قیامت با آنها هم منزل و هم درجه شوند. به خداوند 

كعبه سوگند كه هرگز چنین نشود.«1
امام صادق نقل مي كند كه: من و پدرم بیرون آمديم تا اينكه 
به میان قبر و منبر )رسول خدا( رسیديم. جمعي از شیعیان در 
آنجا بودند. پدرم به آنها سلام كرد و آنها جواب سلامش را دادند. 
آن گاه پدرم فرمود: »به خدا سوگند كه من بوي شما و روح شما را 
دوست دارم. پس با پارسايي و كوشیدن در عمل خود، مرا در اين 
محبتّ ياري رسانید و بدانید كه ولايت و دوستي ما جز با پارسايي 
و كوشش به دست نمي آيد. هر كدام از شما بنده اي را به امامت 

برگزيند بايد به كردار او اقتدا و عمل كند.«2
امام صادق مي فرمايند: 

وء يُعَيَّرُ والدُهُ  رونا به، فانَّ وَلدََ السَّ )إيَّاكم أنْ تَعْمَلُوا عَملًا يُعَيِّ
بعَِمَلِهِ كونوا لمَِنِ انقطعتُم إِليه زَيناً و لا تكونوا عليه شَيناً(3

»مبادا كاري كنید كه به سبب آن ما را سرزنش كنند؛ زيرا به 
سبب كردار فرزند بد، پدر او سرزنش مي شود. براي كسي كه 
به او دل سپرده ايد )امام خود(، مايه آراستگي باشید و باعث 

ننگ و زشتي اش نباشید.«
 :قال الصادق

)إنّ الحَسَنَ مِن كُلٍّ حَسَنٌ و إنَّهُ مِنكَ أحسَنُ لمَِكانِكَ مِنّا(
خاطر  به  تو  از  و  نیكوست  كسي  هر  از  نیكو  كار  »هر 

جايگاهي كه نسبت به ما داري نیكوتر.«4
و  نسََبي  وابستگان  از   اهل بیت انتظار  دلیل  همین  به 
معنوي خود )خدّام، شاگردان و شیعیان( رعايت ضوابط ديني 

و اخلاقي تا سر حدّ نیل به مقام بهترين هاست.

1. همان/ حديث85.
2. همان/ حديث 988.

3. الكافي/ج2/ ص219.
4. بحارالنوار/ ج47 / ص349.
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12. اصل الگو بودن براي دیگران 

از جمله انتظارات به حقّ و مهم از خادمین و حرم بانان امام 
الگو بودن براي ديگران و مراقبت   ،و اهل بیت رضا
براي  با تلاش  معزّز  از خويشتن است، چرا كه خدّام  عملي 
الگو بودن، علاوه بر رشد شخصي و نیل به كمالات اخلاقي، 
تابلويي مجسّم، اخلاق و سیره ي حسنه ي  مي توانند همچون 
اين  كه  بكشند  تصوير  به  را   اهل بیت و  خود  پیشوايان 
امام رضا بوده كه  امامان و  انتظارات  از  تنها  نه  مهم 
نیز   رضا امام  میهمانان  و  مجاوران  و  زائران  انتظارات  از 
مي باشد، چرا كه زائران حرم رضوي توقعّ دارند هنگام ملاقات 
و مواجهه با خادمان حرم در كنار لذّت بردن از مجالست و 
ملاقات ايشان، به طور غیرمستقیم ده ها پیام اخلاقي و تربیتي 
 نیز دريافت نمايند. در اين خصوص در روايات اهل بیت

آمده است: 
امام باقر به فضیل فرمودند: دوستان ما را كه ديدي، از 
جانب ما به ايشان سلام برسان و بگو: در نزد خدا از دست من 

براي شما كاري ساخته نیست، جز اينكه پارسايي پیشه كنید.1
بر و الصّلاةِ  )فاحْفَظوا ألسِنَتَكُم وَ كُفُّوا أيديَكُم و عَلَيكم بالصَّ

ابرين.( انِ الله مع الصَّ
»پس زبان هاي خود را حفظ كنید و دستهايتان را از ظلم و 
خطا بازداريد و بر شما باد به شكیبايي و نماز كه خداوند با 

شكیبايان است.«
امام صادق به پسر جُندَب فرمودند: » به گروه شیعیان 
ما پیام ما را برسان و به آنان بگو: مبادا راه هاي گوناگون شما 
را به بیراهه كشاند؛ زيرا به خدا سوگند كه ولايت و دوستي 
ما، جز با پارسايي و سختكوشي در دنیا و همیاري و همدردي 
با برادران ديني به دست نیايد و كسي كه به مردم ستم كند، 

شیعه ي ما نیست.«2 
جهت تحقّق اين تحّول تربیتي در خود و تبديل شدن به يك 

1. اهل بيت در قران و حديث/ حديث754.
2. اهل بيت در قرآن و حديث/ حديث 755 )فوََاللهِ لا تنُال و لايتَنَا إلّا بالوَرَع و الاجتهادِ 

في الدّنيا و مواساةِ الإخوان في الله و ليَسَ مِن شيعتنا مَنْ يظَْلِمُ النَّاس(
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الگو، بهترين راهكار الگوبرداري و همسان سازي خود با سیره ي 
مبارك آن حضرت براي تقرّب صفاتي به آن پیشواي مهربان است، 
چرا كه خادمان بارگاه رضوي، شايسته ترين افراد براي الگوگیري 
با  است  لازم  و  آن حضرت اند  نوراني  و  معنوي  از شخصیت 

حسّاسیت و دقتّ تمام در تبعیتّ ايشان، تلاش كنند. 

در اينجا به برخي از جلوه هاي رفتاري آن حضرت، خصوصاً 
درباره ي ارتباط با خدا و ارتباط با مردم مي پردازيم. 

ابراهیم بن عباس مي گويد:
1- هرگز نديدم  امام رضا با سخني بر كسي درشتي كند. 

2- نديدم سخن كسي را قطع كند تا اينكه گوينده از كلام 
فارغ شود. 

3- هیچ كس را در نیازي كه توان برآوردنش را داشت، رد 
نمي نمود. 

4- هرگز در حضور كسي پاي خود را دراز نمي كرد. 
5- در برابر همنشینش تكیه نمي داد. 

6- نديدم به كسي از وابستگان و يا غلامانش دشنام دهد. 
7- نديدم آب دهان بیندازد. 

خنده اش  و  كند  قهقهه  خود  خنده ي  در  نديدم  هرگز   -8
لبخندي بیش نبود. 

9- هرگاه تنها مي شد و سفره گسترده مي گشت، وابستگان و 
غلامان، حتي دربان و مهتر اسبان را نیز بر سر سفره مي نشاند. 
10- در شب، كم خواب بود و بیداري اش فراوان و بیشتر 

شب ها را تا صبح احیاء مي گرفت. 
11- فراوان روزه مي گرفت و در سه روز از ماه، روزه را از 

دست نمي داد. 
12- هر كه گمان كرد نظیر ايشان را در فضیلت ديده است، 

باور مكن.1
در خصوص سیره ي امام رضا در بخشش و صله آمده 

است: 
يسع بن حمزه مي گويد در خدمت امام رضا با ايشان 
از  و  بودند  ايشان  خدمت  در  فراواني  گروه  مي گفتم.  سخن 

1. بحارالانوار/ ج49/ص90.
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بلند  مردي  كه  مي پرسیدند  حرام  و  حلال  پیرامون  حضرت 
اي  تو  بر  سلام  كرد،  عرض  و  شد  وارد  گندمگون  و  قامت 
فرزند رسول خدا! مردي هستم از دوستداران تو و دوستداران 
گم  را  مي گردم. خرجي خود  باز  از حج  تو  نیاكان  و  پدران 
كرده ام و چیزي ندارم تا خود را با آن به جايي برسانم. اگر 
صلاح مي داني، مرا به شهرم برسان. از فضل خدا توانگر هستم 
و هرگاه به شهر خود رسیدم، آن مقدار كه به من داده اي، به 

عوضِ تو صدقه مي دهم.
امام فرمود: »بنشین. رحمت خدا بر تو باد!«

امام به مردم رو كرد و با آنها سخن گفت تا همه پراكنده 
شدند و آن مرد ماند به همراه سلیمان جعفري و خیثمه و من. 
امام فرمود: »آيا به من اجازه مي دهید به اندروني روم؟«. 
 امام بدارد!  مقدّم  را  شما  خداوند،  كرد:  عرض  سلیمان 
برخاست و داخل اتاق شد و اندكي باقي ماند و بیرون آمد و 
در را بست و دستش را از بالاي در بیرون آورد و فرمود: »آن 
خراساني كجاست؟«. عرض كرد: اينجا هستم. امام فرمود: 
»اين دويست دينار را بگیر و آن را كمك خرج خود كن و با 
آن، بركت بجوي و از سوي من صدقه نده و برو تا نه من تو را 
ببینم و نه تو مرا ببیني«. آن مرد رفت. سلیمان به امام عرض 
كرد: قربانت گردم! با نظر بلندي بخشیدي و رحم كردي؛ امّا 
چرا چهره ات را از او پوشاندي؟ امام فرمود: »از ترس اينكه 
خواريِ خواهش را به سبب اينكه آن را برآوردم، در چهره اش 
ببینم. آيا اين سخن پیامبر را نشنیده اي كه: »نیكويي كردن 
پنهاني، همسنگ هفتاد حج است و آنكه پرده از بدي بردارد، 
را  او  خدا  بپوشاند،  را  بدي  آنكه  و  مي شود  نهاده  وا  بي يار 
مي آمرزد؟«. آيا اين سخن پیشینیان را نشنیده اي كه: هرگاه من 
براي طلب نیازي نزد او آيم، به سوي خانواده ام باز مي گردم، 

در حالي كه آبرويم باقي است«.1

همچنین درباره ي سیره ي امام رضا در عبادت نقل شده 
است:

عبد السلام بن صالح هروي گويد: در سرخس به درِ خانه اي 

1. الكافي/ ج4/ ص23.
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بندش  به  و  كرده  محبوس  آن  در  را   رضا امام  كه  رفتم 
گفت:  او  خواستم  ورود  اجازه ي  زندانبان  از  بودند.  كشیده 
نمي تواني او را ديدار كني. گفتم چرا؟ گفت: زيرا او گاه، در 
شبانه روز هزار ركعت نماز مي گزارد. فقط در اول روز و قبل از 
زوال ظهر و هنگام زردي آفتاب، ساعتي از نماز دست مي كشد 
و در اين هنگام، در مصلّاي خود نشسته است و با خدايش 

مناجات مي كند.1
ابراهیم بن عباس مي گويد: 

هَرِ( )كان الرضا قليلَ النَّوم باِللَّيل، كثيرا السَّ
»امام رضا شب، كم مي خوابید و بیشتر بیدار بود.«2

امام رضا فراوان روزه مي گرفت و روزه ي سه روز در 
هر« اين روزه ي  ماه را ترك نمي كرد و مي فرمود: »ذلك صَومُ الدَّ

روزگار است.3

1. اهل بيت در قرآن و حديث/ حديث 615.
2. همان/ حديث 648.
3. همان/ حديث 655.
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13. اصل غني سازي اوقات خدمت و مدیریت زمان

مديريت زمان عبارت است از در گردش نگه داشتن زمان و 
لحظات زندگي و مفید نمودن حداكثري آن. 

و  جدّيت  با  زمان  از  بهینه  استفاده ي  يعني  زمان  مديريت 
تلاش تمام و اجازه ندادن به دخالت نارواي امور در جريان 

اجراي برنامه ها.
مديريت زمان يعني استفاده حداكثري از زمان حداقلي براي 

رسیدن به اهداف.
و در يك جمله مديريت زمان يعني مهار عمر، سال، ماه، 

هفته، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه هاي زندگي.

در يك نگاه كلّي مديريت زمان براي خدّام در چند بخش 
قابل بررسي است:

1. مدیریت زمان در حین خدمت
آستان  به  خالصانه  خدمت  در  موفقیت  عوامل  جمله  از   
مقدس اهل بیت، مديريت زمان در هنگام خدمت است. 

ثامن  حضرت  ملكوتي  بارگاه  در  يافتن  حضور  توفیق 
الحجج، فرصتي طلايي است تا خادمان حرم، ضمن انجام 
وظايف خود، از زمان تحت اختیار خود بیشترين استفاده را 
و  كارآيي  افزايش  ضمن  زمان،  صحیح  مديريت  با  و  ببرند 
بازدهي خود در خدمت به میهمانان و زايران، از لحظه  لحظه ي 

عمر براي تقّرب و رشد هر چه بیشتر بهره برداري نمايند. 
قال علي لمالك أشتر: 

)فَضِع كُلِّ أمرٍ موضِعَهُ وَ أوقِع كُلِّ أمرٍ موقِعَهُ.(1
»و تلاش كن هر كاري را در جاي خود و در زمان مخصوص 

خود انجام دهي.« 
خود  روزانه ي  خدمت  طول  در  حرم  خادمان  كه  آنجا  از 
به  را  ساعاتي  و  مشغولند  مستقیم  خدمت  به  را  ساعاتي 
خود  زمان  دو  هر  براي  است  لازم  مي پردازند  استراحت 

برنامه ريزي نمايند. 
1. نهج البلاغه/ نامه ي 53.
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به عنوان مثال براي ساعات خدمت در كنار انجام وظايف، 
به انجام اين برنامه ها توجه شود:

- ذكر گفتن خصوصاً مداومت بر صلوات و استغفار. 
- خواندن نماز مستحبيّ در حال خدمت.1 

.درس آموزي از ارادت خالصانه زايران به امام رضا -
- تفكّر در عظمت مقام ولايت امام.

- تمرين حسّ حضور در محضر امام. 
و  سیر  براي  حرم  ملكوتي  و  معنوي  فضاي  از  استفاده   -

سلوك و توجّه به حضرت حق و امام.
- گفتگو و نجواي عاشقانه و خالصانه با امام. 

و  زايران  و  میهمانان  حاجات  برآمدن  براي  كردن  دعا   -
زيارت  به  موفق  كه   علي بن موسي  الرضا زيارت  مشتاقان 

آن حضرت نشده اند. 
- حفظ قرآن و مرور محفوظات خود )بطوري كه با طي 
يك دوره ي آموزشي و استفاده از اوقات خدمت مي توانند در 

كوتاهترين زمان، كل قرآن را حفظ نمايند.(
- قرائت اذكار مخصوص هر ماه و اذكار مستحّب ساعات 

شبانه روز.
- هديه كلامي يك حديث يا يك آيه به زايران به عنوان 

سوغات معنوي. 
- امر به معروف و نهي از منكر و تلاش براي معرفت افزايي 

زائران.
- انجام زيارت نیابتي كوتاه، اگر چه با يك سلام كوتاه باشد 
و هديه آن به مؤمنین و مؤمنات بد وارث و بي  وارث، پدران 
و مادران و فرزندان بلا واسطه ي معصومین و آن دسته از 
عاشقان امام رضا كه در حسرت زيارت ايشان مي سوزند و 

موفق به زيارت حضرتش نمي شوند.

2. مدیریت زمان در ساعت استراحت
يك  با  خود  استراحت  ساعات  از  مي توانند  محترم  خدّام 

برنامه ريزي دقیق استفاده هاي گوناگوني ببرند مانند:

به قبله، سجده و  نياز  1. نماز مستحبي را انسان مي تواند حتي در حال حركت بدون 
حركات نماز و تنها با اشاره به جاي سجده و ركوع بجاي آورد.
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- خواندن نمازهاي مستحبي. 
- حفظ اولیه قرآن. 

- گذراندن دوره هاي آموزشي حرم. 
- انتخاب يك سیر مطالعاتي معرفتي و طي كردن آن. 

- ختم قرآن. 
- زيارت سائر امامان از حرم ملكوتي آستان قدس.

3. کمک به مدیریت زمان زائران 
توقعّ ديگري كه در كنار مديريت زمان خويش، از خادمان 
زايران  زمان  مديريت  است،  انتظار  مورد  رضوي  حضرت 
براي  مناسب  الگويي  مي توانند  عملًا  حرم  خادمان  مي باشد. 
دوري از اتلاف عمر و بهره برداري معنوي زوّار باشند. تذكّرات 
چگونگي  جهت  در  زايران  راهنمايي  و  خادمین  مشفقانه ي 
كارهاي  سوي  به  ايشان  هدايت  و  زيارت  اوقات  از  استفاده 
مفیدتر و نظم بخشي به امور، كمك شاياني در مديريت زمان 

زوّار به حساب مي آيد. 
به  ارشادات خادمین  و  تذكرات  از  برخي  نمونه  عنوان  به 

زايران مي تواند در اين موارد باشد:
برگزاري جلسات  مكان  و  زمان  به  نسبت  اطلاع رساني   -

سخنراني و معرفتي.
- اطلاع رساني از زمان و مكان دعاها در حرم. 

- راهنمايي جوانان و نوجوانان نسبت به برنامه هاي آماده 
شده ويژه اين گروه در حرم.

- اطلاع رساني درباره عبادات، نمازها و دعاهايي كه در طول 
ماه و روز، زماني خاص دارند. 

- معرّفي كتابخانه هاي حرم، واحدهاي فرهنگي و آموزشي 
حرم و…

- راهنمايي و آموزش آداب زيارت به زوّار
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14. اصل نماز اوّل وقت و اقامه ي آن

احترام  اهمیت و  بر  تأكید   ،تأكیدات اهل بیت از  يكي 
است  بوده  وقت  اول  نماز  اقامه ي  خصوصاً  و  نماز  اكرام  و 
و سیره ي آن بزرگواران در التزام عملي به اين معني، گواهي 

روشن بر اهمیتّ نماز اول وقت مي باشد. 
با  است  شايسته  رضوي  قدس  آستان  خدّام  و  حرم بانان 
التزام عملي به اين عبادت و فضاسازي مثبت، همه ي شرايط 
فیزيكي، تبلیغاتي و حتيّ آموزشي مورد نیاز اقامه ي نماز و نماز 
اول وقت را فراهم آورند، چرا كه براي بسیاري از زائران و 
مجاوران، زيارت يك دوره ي آموزشي و يك فرصت طلايي 
براي آشنايي با دين و معنويت به شمار مي آيد و در صورت 
يك  ايجاد  و  حرم  بر  صحیح  فرهنگي  مديريت  يك  اعمال 
فضاي نوراني و آماده براي اقامه نماز و نماز اوّل وقت، زائران 
اگر چه تا قبل از اين نسبت به نماز بي اعتنا بوده باشند، تحت 
تأثیر اين فضا قرار مي گیرند و با سوغات معنوي نماز و نماز 

اوّل وقت براي خود و ديگران، به اوطانشان باز مي گردند. 
حضرت علي  بن  موسي  الرضا فرمودند: 

لُ الوقتِ  ل و أوْسَطُ وَ آخِرٌ فَأوَّ )إنَّ لكُِلِّ صَلاة ثَلاثَة أوقاتٍ أوَّ
الوقتِ  ل  أوَّ وَ  الله  غُفرانُ  هُ  آخرُِ و  عَفْوُالله  أوْسَطُهُ  و  الله  رضوانُ 

أفْضَلُهُ…(1
»براي نماز سه وقت است: اول و وسط و آخر. خواندن نماز 
در اول وقت خشنودي خدا و در وسط آن عفو پروردگار و در 
آخر وقت غفران و آمرزش الهي است و بهترين اوقات نماز، 

اول وقت است.«
 امام رضا در سیره ي عملي  اين سخن دقت  بر  علاوه 
اهمیت و ارزش اقامه ي نماز اوْل وقت را دو چندان مي سازد. 
 از ابراهیم نقل شده كه مي گويد: در خدمت امام رضا
كه  قدري  شديم.  بیرون  آل ابوطالب  از  بعضي  استقبال  براي 
رفتیم وقت نماز شد. حضرت از مركب پیاده شدند و نزديك 
عمارتي آماده نماز شدند و به من فرمودند، اذان بگو! عرض 

كردم: قدري صبر كنید تا اصحاب برسند. فرمودند:
1. مستدرك الوسايل/ ج3/ ص100.
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رَنَّ صَلوةً عن اوّلِ وَقتِها إلي آخر وَقتها  )غَفَراللهُ لكََ، لا تُؤَخِّ
نْتُ وَصَلَّينا.( من غير علةٍ، عليك أبداً بأوّلِ الوقت فَأَذَّ

به  وقت  اول  از  بي جهت  را  نماز  بیامرزد.  را  تو  )خداوند 
تأخیر مینداز و بر تو باد همیشه به نماز اوّل وقت پس من اذان 

گفتم و با آن حضرت در اوّل وقت نماز خوانديم.(
بر  دارد  »اين حديث دلالت  مي فرمايد:   علامه مجلسي
اينكه سزاوار نیست كه براي شركت ديگران در نماز جماعت، 

نماز را از اول وقت به تأخیر انداخت.«1
حسن بن محمد نوفلي مي گويد: هنگامي كه امام رضا به 
بلاد مأمون رسید، مأمون به وزيرش فضل بن سهل دستور داد 
تا مجلسي تشكیل دهد كه در آن دانشمندان و بزرگان اديان 
مانند جاثلیق رئیس نصاري، رأس الجالوت بزرگ يهود، هربز 
اكبر سركرده ي آتش پرستان و بزرگان زرتشت، نسطاس رومي 
و ديگر متكلمین جمع شوند تا با حضرت رضا مناظره و 
گفت وگو كنند. وزير طبق دستور خلیفه از آنها دعوت كرد، 
هنگامي كه آن ها حاضر شدند، حضرت رضا نیز دعوت 
با يكايك آن ها وارد بحث گرديد   امام  مأمون را پذيرفت… 
تورات  با  را  تورات  اهل  انجیل خودشان و  با  را  انجیل  اهل 
خودشان مغلوب و مجاب فرمود تا اينكه يكي پس از ديگري 
در برابر حضرت تسلیم شدند، آن گاه حضرت رضا فرمود، 
است سؤال  اسلام  مخالف  میان شما  در  اگر كسي  مردم  اي 
يكي  كه  صابي  عمران  بپرسد.  خجالت  و  شرم  بدون  و  كند 
اي  كرد:  بلند شد و عرض  از جا  بود  زبردست  متكلّمین  از 
عالم بزرگوار! اگر پیشنهاد سؤال نمي كردي چیزي نمي گفتم. 
و  گذاشته ام  زيرپا  را  جزيره  و  شام  و  بصره  و  كوفه  من  امّا 
را  كسي  كرده ام،  بحث  زيادي  عقیده شناسان  و  دانشمندان  با 
نديده ام كه وحدانیت و يكتايي خدا را ثابت كند، اكنون اجازه 
اگر  فرمود:   رضا كنم؟ حضرت  از شما سؤال  مي فرمايي 
در میان اين جمع عمران صابي وجود داشته باشد تو هماني. 
عرض كرد، آري! عمران منم! فرمود سؤال كن! عمران شروع 
ادامه  مناظره  اين  مي فرمودند.  پاسخ  نیز  امام  و  به سوال  كرد 

داشت تا وقت نماز رسید. 

1. بحارالانوار/ج80/ص21.
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پس  حَضَرَتْ«  قَد  الصلوةُ  فَقال:  المأمون:  إلي  التفت  »ثُمَّ 
حضرت رضا رو به مأمون كردند و فرمودند: وقت نماز 
رَقَّ  فَقَد  مسئلتي  عَلَيَّ  تقطع  لا  سيِّدي  »يا  عمران:  فقال  است. 
قلبي«. عمران عرض كرد: اي مولاي من! بحث و سخن مرا 
قطع مفرمائید، قلبم رقیق شده )و آماده ي پذيرفتن حق شده ام( 
نماز  المَأمونُ.  نهََضَ  وَ  فَنَهضَ  نعَُودُ،  نصَُلِّي و  فرمودند:  امام 
نیز  مأمون  و  برخاستند  امام  آن گاه  برمي گرديم.  و  مي خوانیم 

برخاست. 
پس از ادامه فريضه و خواندن نماز، عمران را طلبید و دو 

مرتبه بحث شروع شد…1

1. عيون اخبار الرضا/ج1/ ص171.
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15. اصل حُسن خلق

حضرت                 نمايندگـــان  واقع  در  قــدس  آستــان  خادمان 
علي بن  موسي  الرضا در ايجاد ارتباط با زائران و مجاوران 
و پذيرايي از خیل بي شمار میهمانان حرم رضوي به شمار 
مي روند. كثرت زائران و تنوع ملّیتي و قومي و حتيّ مذهبي 
آنان، دقت در برخورد و رعايت حسّاسیت ها و روحیات آنان 

را براي خادمان حرم دو چندان مي نمايد. 
از جمله اصولي ترين و مهم ترين خصلت هاي خدمتگذاري، 
حُسن سلوك و برخورداري از مهارت ايجاد ارتباط قوي و مؤثرّ 
است، ارتباطي همراه با گشاده رويي، گفتار نیكو، نرم خويي و 
دوري از خشونت كه عامل مهمي در جلب رضايت میهمانان 

آستان قدس محسوب مي گردد. قرآن كريم مي فرمايد: 
)و قولوا للِنَّاس حُسناً…(

»با مردم به نیكي سخن گويید.«
شريفه  آيه ي  اين  ذيل  در  الله  حفظه  آملي  جوادي  الله  آية 

مي فرمايند: 
به  »ناس«  تعبیر  به  توجه  با  حُسناً(  للِناّس  قولوا  )و  »حكم 
جاي »اهل كتاب« يا »مؤمنان« حكمي است مربوط به جامعه 
بشري و اعِمال حُسن خلق به توده ي مردم اعمّ از مسلمان و 
كافر. اين حكم، از احكام روابط بین المللي و از بهترين اصول 

كلي اسلام در تربیت جوامع انساني است.«1
از منظر اسلام حُسن خلق با تدّين ارتباطي تنگاتنگ دارند، 

تا آنجا كه پیامبر اكرم در توصیف آن مي فرمايند: 
)الإسلامُ حُسنُ الخُلق(2

»اسلام )در واقع( حُسن خلق است.« 
يا در فرمايشي ديگر مي فرمايند: 

)حُسن الخلقِ نصف الدّين(3
»خوي نیكو، نیمي از دين است.«

و  آثار  به   معصومین از سوي  متعددي  روایات  در 

1. تفسير تسنيم/ ج5/ ص364.
2. ميزان الحكمه/ ح4988.

3. وسائل الشيعه/ ج12/ ص154.
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برکات حُسن خلق اشاره شده است که به برخي از مهمترین 
آنها اشاره مي کنیم:

1. نیل به مقام روزه داران و شب زنده داران: 
نیكو  را  خويش  اخلاق  »آنكه  فرمودند:   اكرم پیامبر 

گرداند، خداوند او را به مقام روزه گیر شب زنده دار برساند.«1

2. ثواب مجاهدت در راه خدا: 
و  تبارك  خداي  كه  را  »ثوابي  مي فرمايند:   صادق امام 
تعالي براي خوشخويي بنده مي دهد، مانند ثواب كسي است 

كه هر صبح و شام در راه خدا جهاد كند.«2

3. سنگین ترین عمل در نامه اعمال: 
پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند: 

حُسنِ  مِن  أفْضَلُ  القيامة  يومَ  امريٍ  ميزانِ  في  يُوضَعُ  »ما 
الخُلقِ«3

اعمال  ترازوي  در  خوشخويي  از  برتر  چیزي  قیامت  »در 
آدمي نهاده نمي شود.« 

4. رأس همه نیكي ها: 
همه ي  رأس  در  خويي  »نیك  مي فرمايند:   علي امام 

نیكي هاست.« 4

5. کثرت دوستان و جذب نفوس: 
باشد  داشته  نیك  خوي  »آنكه  مي فرمايند:   علي امام 

دوستانش زياد شوند و دل ها به او انُس و الفت گیرند.«5
امام صادق در تفسیر حُسن خلق مي فرمايند: 

»حُسن خلق اين است كه نرمخو و مهربان باشي، گفتارت 

ائمِ القائمِ.«/ بحارالانوار/ ج68/ ص388. نَ خُلقَه بلََّغَهُ الله درجة الصَّ 1. »مَنْ حَسَّ
2. »انَّ الله تبارك و تعالي ليَعُطِي العبدَ مِنَ الثَّواب عَلي حُسنِ الخُلق كما يعُطي المُجاهِدَ 

في سبيل الله يغَْدُو عليه و يرَوحُ«/ الكافي/ ج2/ ص101.
3. الكافي/ ج2/ ص99. 

«/ همان.  4. »حسن الخُلق رأسُ كُلِّ برٍِّ
5. »من حَسُنَ خُلقُهُ كَثرَُ مُحِبُّوهُ وَ أنسَِتِ النُّفوسُ به«/ غررالحكم/ ص255.
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پاكیزه و مؤدبانه باشد و با برادرت با خوشرويي برخورد كني.«1

براي حُسن خلق مصادیق مختلفي مي توان شمرد که در 
اینجا به مهمترین آنها اشاره مي کنیم: 

1( کلام زیبا 
يكي از فروعات حسن خلق، به كار بردن واژه هاي زيبا و 
زائر  بین خادم و  به چهره  ارتباط چهره  پسنديده در  مؤثر و 

مي باشد. 
قرآن كريم مردم را به گفتار سديد و قول حسن و به عبارتي 

برخوردي نیكو دعوت نموده است. 
آيت الله جوادي حفظه الله در اين زمینه مي فرمايند: 

فرمان  سديد«  »قول  به  كريم  قرآن  كه  مواردي  بیشتر  »در 
مي دهد، مرادش تنها سخن درست نیست، بلكه »قول« كنايه 
از هر نوع كار است و چون سخن گفتن بارزترين فعل انسان 

است، عبارت »قول« انتخاب شده است: )قُولوا للِنَّاسِ حُسناً(
)قولوا لهَُم قَولًا معروفاً(؛ )قُولوا قَولًا سديداً(، پس سفارش به 
خوب سخن گفتن با مردم، يعني با مردم مؤدّبانه و محترمانه 
رفتار كنید؛ چه در سخن، نوشته يا كارها بايد در همه احوال، 
قَولاً سديداً(  لیقولوا  بنابراين )و  ادب معاشرت رعايت شود، 

يعني كار درست و محكم انجام دهید.«2 
انتخاب  و  گفتار  حسن  بر  فراواني  روايات  در  همچنین 
واژه هاي زيبا در گفتار و از سويي پرهیز از گفتار زشت تأكید 

شده است. 
امام علي مي فرمايند: 

»سه چیز از درهاي نیكي است: سخاوت نفس و نیكويي 
گفتار و شكیبايي در برابر آزار«3

»زيبا سخن بگوئید، تا پاسخ زيبا بشنويد.«4

1. »تلُينُ جانبِكَ و تطَُيِّبُ كَلامَكَ وَ تلَْقي أخاكَ ببِشِْرٍ حَسَنٍ« 
2. تفسير تسنيم/ آية الله جوادي/ ج17/ ص447.

الشيعه/  وسايل  الذي/  عَلَي  برُ  الصَّ وَ  الكلام  طيبُ  و  النَّفس   : البرِّّ أبوابِ  مِن  ثلاث   .3
ج12/ ص125.

4. أجْمِلوا في الخطاب تسَْمَعُوا جَميلَ الجوابِ/ غررالحكم/ ص436. 
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»زبانت را به نكوگويي عادت ده، تا از سرزنش ايمن ماني.«1
»زنهار، از به زبان آوردن سخنان زشت؛ زيرا كه فرومايگان 

را گرد تو جمع مي كند و گرانمايگان را از تو مي رماند.«2
»بد زباني، قدر و منزلت را لكه دار مي كند و برادري را از 

بین مي برد.«3
پیامبر بزرگوار اسلام مي فرمايند: 

»سوگند به آن كه جانم در دست اوست، مردم هیچ انفاقي 
نكردند كه دوست داشتني تر از گفتار نیك باشد.«4

2( نرم خویي
جذب،  در  موفقیت  براي  مؤمنین  بارز  صفات  جمله  از 
)لین(  نرم خويي  خلق،  به  خدمت رساني  و  مديريت  هدايت، 

مي باشد. 
بن  )مخنف  كارگزاران خود  از  يكي  به   علي حضرت 

سلیم أزدي( در مورد چگونگي ارتباط با مردم مي فرمايند: 
»… و أن يتَلَقّاهم ببِسَطِ الوجه و لین الجانب…«5

» و با مردم با گشاده رويي و نرم خويي ملاقات كن «
همچنین در روايات اهل بیت سفارش فراواني به نرم خويي 

شده است. امام علي مي فرمايند: 
»به راستي كه نرمش در سخن، از كرامت است«6

پیامبر اكرم مي فرمايند: 
»مؤمن سهل و آسانگیر و نرمخو، جوانمرد و داراي حسن 

خلق است.«7
»مؤمنین، آسانگیر و نرم خويند.«8

و يا در سفارش خود به ابن مسعود مي فرمايند: 

د لسِانكََ حُسنَ الكلام تأَمَنِ المَلامَ/ غررالحكم/ ص210. 1. عَوَّ
الكِرامَ/  عنك  ينَْفُرُ  و  اللِّئام  عليك  يحَبسُِ  َّه  فاَن الكلام؛  مِن  يسَْتهَجَنُ  ما  و  ايَّاك   .2

غررالحكم/ ص214.
ةَ. / غررالحكم/ ص223. 3. سُوءُ المَنْطِقِ يرُزي بالقَدْرِ وَ يفُْسِدُ الخُوَّ

4. والذي نفسي بيِدَه ما أنفَقَ الناّسُ منِ تفََقَةٍ أحَبَّ مِن قولِ الخَيرِ/ بحارالانوار/ ج71/ 
ص311.

5. دعائم الاسلام/1 /258.
6. انَِّ مِنَ الكَرم لينَ الكلام…/ الكافي/ ج8/ ص24.

7. المُؤمن هَيِّنٌ ليَِّنٌ سَمِحٌ لهَُ خُلُقٌ حَسَنٌ/ بحارالانوار/ ج68/ ص391.
8. المُؤمن هَيِّنون ليَِّنون/ جامع الخبار/ ص85.
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ناً…(1 )كُنْ سَهْلًا ليَِّ
»آسانگیر و نرم خو باش.«

حضرت محمد نیز مي فرمايند: 
ناً للِقَريب و البعيد و لا تَكُن جَبَّاراً عَنيداً(2 )كُنْ سَهْلًا ليَِّ

»براي نزديك و دور، آسانگیر و نرم خو باش و گردنكش و 
منحرف مباش.«

3( خوشرویي
چهره ي انسان، آبروي او و تابلويي براي بازنمايي احساسات 
و عواطف دروني اوست. از آنجا كه خادمان حرم، بیشترين 
رويي  با  است  لازم  دارند   رضا امام  زايران  با  را  ارتباط 
گشاده و برخوردي صمیمانه و حتي پیش سلام شدن، بر زائران 
آغوش مهر بگشايند و میهمانان حضرت بخصوص جوانان را 

با صفا و طراوت بپذيرند.
رويي  داشتن  اجتماعي،  ارتباطات  برقراري  اولیه  اصول  از 
خوش و همراه با تبسّم به نشانه ي شادي از ديدار ديگران است 

كه در روايات اهل بیت بر آن تأكید فراوان شده است. 
در  گشاده رويي  و  »بشاشت  مي فرمايند:   باقر امام 
به  قرب  و  مردم  محبتّ  مايه ي جلب  اجتماعي،  برخوردهاي 
خداوند است«3 و يا پیامبر بزرگوار مي فرمايند: »برادرت را 

با روي باز ملاقات كن.«4
امام علي مي فرمايند: »شما نمي توانید به مردم با مالتان 
نیكو  ديدار  و  گشاده  چهره ي  با  را  آنان  پس  دهید،  وسعت 

گشايش دهید.«5 

1. مكارم الاخلاق/ ص456.
2. مجموعه ورام/ ج2/ ص31.

3. البشِرُ الحَسَنُ وَ طَلاقةَُ الوَجْهِ مَكْسَبةَُ للِمَحَبَّة و قرُبةَُ مِن الله…/ بحارالانوار/ ج75/ 
ص176.

4. ألقِ أخاكَ بوَِجهٍ مُنبَسِطٍ/ بحارالانوار/ ج71/ ص171.
َّكم لنَ تسََعُوا النَّاس بأِموالكم فسََعُوهُم بطِلاقةَِ الوَجْهِ و حُسْنِ اللِّقاء/ بحارالانوار/  5. إن

ج74/ ص386.
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16. اصل ادب

يكي از برترين معرف هاي شخصیت هر فرد »ادب« و تنظیم 
در  و رعايت ظرافت  زيباترين شكل  براساس  گفتار  و  رفتار 
 گفتار، رفتار و ارتباطات مي باشد. مرحوم علامه طباطبايي

در تعريف ادب مي فرمايند: 
»هیأت زيبا و پسنديده ايست كه طبع و سلیقه چنین سزاوار 
مي داند كه هر عمل مشروعي چون ديني باشد مانند دعا و امثال 
آن و چه مشروع عقلي باشد مانند ديدار دوستان، بر طبق آن 
هیأت واقع شود، به عبارت ديگر، ادب عبارتست از ظرافت 
عمل و معلوم است كه عمل وقتي ظريف و زيبا جلوه مي كند 
كه اولاً مشروع بوده و منع تحريمي نداشته باشد، پس در ظلم 
و دروغ و خیانت و كارهاي شنیع و قبیح ادب معنا ندارد و ثانیاً 
عمل اختیاري باشد، يعني ممكن باشد كه آن را در چند هیأت 
و شكل درآورد و شخصي به اختیار خود آن را به وجهي انجام 

دهد كه مصداق ادب واقع شود.«1
و  زيباترين  انتخاب  معناي،  به  ادب  تعريف  اين  مبناي  بر 
بهترين واژگان در مكالمات روزمره، بهترين برخورد در نگاه، 
نظم بخشي  منكر،  از  نهي  به معروف،  امر  ايستادن،  راه رفتن، 
دو  ضرورتي  بزرگان  محضر  در  آن  رعايت  كه  است  و… 
چندان مي يابد و بر خادمان آستان قدس رضوي است كه در 
 محضر بزرگي بي بديل چون حضرت علي  بن موسي  الرضا
همه مراتب ادب را به شايستگي رعايت كنند، زيرا اولاً خدّام 
 ،رضا امام  حرم،  صاحب  خود  به  بلكه  و  حرم  به  حرم، 
منتسب اند و ثانیاً خادمان به خاطر نگاه تقدّس آمیزي كه زائران 
به ايشان دارند، الگويي تمام عیار به شمار مي آيند و ثالثاً لازم 
 است زائران با آموختن ادب از سربازان و خادمان امام رضا
اين سوغات معنوي را با خود به اوطان خويش ببرند و از اين 

رهگذر فرهنگ ادب در جامعه گسترش يابد. 
در سخنان حضرت علي در اهمیت و جايگاه ادب آمده 

است:

1. ترجمه تفسيرالميزان/ ج6/ ص366.
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»زيور شما ادب است«1
»برترين شرافت ادب است.«2

»تو به ادبِ خود ارزش مي يابي، پس آن را با بردباري زينت 
بخش«3

1. زينتَكُُم الدب/ بحارالانوار/ ج34/ ص346.
رفِ الدبُ/ غررالحكم/ ص247. 2. أفضل الشَّ

3. إنَّك مُقَّوم بأِدبكَِ، فزََيَّنهُ باِلحلْمِ/ غررالحكم/ ص247.
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17. اصل تحبیب قلوب

وظايف  جمله ي  از  و  شیعیان  عمومي  وظايف  از  يكي 
به اهل بیت، تحبیب  خاص خادمان، منتسبان و نزديكان 
براي  عاشق پروري  و  خود  پیشوايان  به  نسبت  مردم  قلوب 
اهل بیت مي باشد. علاقه مند كردن مردمان به امامان و ارائه 
از   ،رضا امام  به  بويژه  و  ايشان  به  مهرورزي  راه كارهاي 
مسئولیت هاي مهمّ خادمان آستان مبارك رضوي است. يكي 
از انتظارات امامان از ياران و سربازان خويش، غیر از تبعیت 
و اطاعت از فرامین آنها، دعوت مردم به سوي مكتب و مرام 
اين خانواده است، چنانچه قرآن نیز به اين مهم دستور داده و 

مي فرمايد: 
)ادُعُ إلي سَبيل رَبِّكَ بالحِكمَةِ و الموعِظَةِ الحسنةِ و جادلهُِم 

باِلتَّي هِيَ أحسَن…(
راه  به  نیكو  موعظه ي  با  و  روشن  استدلال  و  حكمت  »با 
پروردگارت دعوت كن و با طريقه اي نیكو با آنان )مخالفان( 

مجادله نما« 
ناگفته پیداست كه »سبیل ربّ« چیزي نیست جز پیروي از 
وجود مبارك امامان و مكتب و آرمان هاي آنان و به همین دلیل 

در زيارت جامعه مي خوانیم: 
راطُ الأقَومُ( بيلُ الأعظَمُ و الصِّ )أنتم السَّ

صراط  و  خدا(  به  )رسیدن  بزرگ  راه  )اهل بیت(  »شما 
پابرجائید.«

در تفسیر نور ذيل اين آيه شريفه مي خوانیم:
»اين آيه براي همه مسئولین و مربیان و معلمان و اساتید و 
علماء دستور جامعي مي دهد كه بايد آنان براي موفقیتّ خود 
با شیوه هاي گوناگوني نسبت به مخاطبان گوناگون خود، مجهز 
با يك شیوه دعوت  باشند؛ چرا كه همه ي مردم را نمي توان 
زبان  با  بايد  كه  دارد  ظرفیت  و  روح  يك  هر شخصي  كرد؛ 
خودش با او سخن گفت. »خواص را با حكمت و استدلال« 
و »عوام را با موعظه ي نیكو« و »مخالفان را با جدال نیكوتر« 

ارشاد كنیم.«1
1. تفسير نور/ ج6/ ص474.
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امام   اهل بیت براي  عاشق پروري  خصوص  در  امّا 
صادق مي فرمايند: 

ضنا إليهم(1 )رَحِمَ الله عبداً حَبَّبَنا إلي النَّاس و لم يُبَغِّ
»رحمت خدا بر آن بنده اي كه ما را محبوب مردم گرداند و 

كاري نكند كه مبغوض مردم شويم.«
ثَهُم بمِا يَعرفون و  ةَ النَّاس إلينا فَحَدَّ  )رَحِمَ الله عبداً اجِتَرَّ مَوَدَّ

تَرَكَ ما يُنكِروُنَ.(2
دوست  به  را  مردم  كه  را  بنده اي  كند  رحمت  »خداوند 
ايشان  با  مي دانند  كه  چیزهايي  درباره ي  و  برانگیزد  داشتن ما 
بپذيرد،  نمي توانند  و  نمي دانند  كه  را  آنچه  و  گويد  سخن 

فروگذارد.« 
با  كه  است  بوده  بسیاري  باوفاي  شیعیان  شاهد  تاريخ 
خويش  امامان  فداي  را  خود  هستي  همه ي  تمام،  جانفشاني 
نمودند و در راه »حركت« در مسیر رضايت پیشوايان خود و 

»دعوت« به سوي ايشان از هیچ كوششي دريغ ننمودند. 
توسط  كه  بود  غلامي  او  بود.  میثم  باوفا  سربازان  از  يكي 
و  عمر  تمام طول  در  میثم  حضرت علي خريداري شد. 
حتي هنگامي كه او را بر دار كردند، دست از مدح و منقبت 

حضرت برنداشت. در وصف حال او در تاريخ آمده است:
 میثم تمّار غلام زني از بني ا سد بود. حضرت امیرالمؤمنین
او را خريد و آزاد كرد، پس از او پرسید كه چه نام داري؟ گفت: 
سالم حضرت فرمود: خبر داده است مرا رسول خدا كه 
راست  گفت:  كرده،  نام گذاري  میثم  عجم   در  را  تو  پدرت 
گفته اند خدا و رسول و أمیرالمومنین، به خدا سوگند كه مرا 
سالم  نام  فرمود:  است. حضرت  كرده  نام گذاري  پدرم چنین 
را كنار بگذار و همین نام كه حضرت رسول خبر داده 
است داشته باش، پس نام خود را میثم گذاشت و كنیه خود را 
ابوسالم. روزي امیرالمؤمنین به او فرمود كه تو را بعد از 
من خواهند گرفت، بر دار خواهند كشید و حربه بر تو خواهند 
زد و در روز سیم  خون از بیني و دهان تو روان خواهد شد 
و محاسن تو از آن رنگین خواهد شد. پس منتظر آن خضاب 

1. الكافي/ ج8/ ص229.
2. أمالي صدوق/ ص99.
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باش و تو را بر در خانه عمروبن الحريث با نه نفر ديگر بدار 
خواهند كشید و چوب دار تو از همه ي آنها كوتاه تر خواهد 
بود و تو به منزلت از آنها نزديكتر خواهي بود به من، بیا تا 
آويخت.  آن خواهند  بر چوب  ترا  كه  درختي  آن  بنمايم  بتو 
پس آندرخت را بمن نشان داد. به روايت ديگر حضرت به 
وقتي كه  در  تو  حال  بود  خواهد  چگونه  میثم  اي  گفت:  او 
ولدالزناي بني امیه تو را بطلبد و تكلیف كند كه از من بیزار 
شوي؟ میثم گفت: بخدا سوگند كه از تو بیزار نخواهم شد. 
حضرت فرمود: بخدا سوگند كه تو را خواهد كشت و بردار 
خواهد كشید. میثم گفت: صبر خواهم كرد و اينها در راه خدا 

كم است و آسان.
با من خواهي بود  حضرت فرمود: اي میثم تو در آخرت 
و در درجه ي من، پس بعد از حضرت امیرالمومنین میثم 
پیوسته به نزد آن درخت آمد و نماز مي  خواند و مي گفت خدا 
بركت دهد تو را اي درخت كه من از براي تو آفريده شده ام 
الحريث  بن  به عمر و  نما مي كني.  براي من نشو و  از  تو  و 
مي رسید مي گفت من وقتي كه همسايه ي تو خواهم شد رعايت 
همسايگي من بكن. عمر و گمان مي كرد كه خانه مي خواهد در 
پهلوي خانه او بگیرد، مي گفت مبارك باشد خانه ي ابن مسعود 
را خواهي خريد يا خانه ابن حكم را و نمي دانست كه مراد او 
از مدينه   امام حسین چیست، پس در سالي كه حضرت 
متوجه مكه شد و از مكه متوجه كربلا، میثم به مكه رفت و 
به نزد ام  سلمه رضي الله عنها زوجه حضرت رسول رفت ، 
ام سلمه گفت: تو كیستي؟ گفت: منم میثم، ام سلمه گفت: بخدا 
سوگند شنیدم كه حضرت رسول در دل شب ياد مي كرد تو 
را و سفارش تو را به حضرت امیرالمومنین مي كرد، پس 
میثم احوال حضرت امام حسین را پرسید: ام سلمه گفت 
كه به يكي از باغ هاي خود رفته است. میثم گفت: كه چون 
بیايد سلام مرا به او برسان و بگوي به اين زودي من و تو به 
نزد حق تعالي يكديگر را ملاقات خواهیم كرد انشاء الله، پس 
ام سلمه بوي خوشي طلبید و كنیزك خود را گفت محاسن او 
را خوشبو كن، چون محاسن او را خوشبو كرد میثم گفت تو 
محاسن مرا خوشبو كردي و در اين زودي در راه محبت شما 
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اهل بیت به خون خضاب خواهد شد. پس ام  سلمه گفت: 
حضرت امام حسین تو را بسیار ياد مي كرد. میثم گفت: من 
نیز پیوسته در ياد اويم و من تعجیل دارم و براي من و او امري 
مقدر شده است كه مي  بايد به او برسیم. چون بیرون آمد عبدالله 
بن عباس را ديد كه نشسته است، گفت: اي پسر عباس سؤال كن 
 آنچه خواهي از تفسیر قرآن كه من قرآن را نزد امیرالمؤمنین
خوانده ام و تأويلش از او شنیده ام، ابن عباس دواتي و كاغذي 
طلبید و از میثم مي پرسید و مي نوشت تا آنكه میثم گفت: چون 
خواهد بود حال تو اي پسر عباس در وقتي كه ببیني مرا با نه 
نفر بدار كشیده باشند، چون ابن عباس اين را شنید كاغذ را 
دريد و گفت تو كهانت مي كني، میثم گفت كاغذ را مدر اگر 
آنچه گفتم به عمل نیايد كاغذ را پاره كن چون از حج فارغ شد 
متوجه كوفه شد و پیش از آن كه به حج رود با عريف1 كوفه 
مي گفت كه زود باشد حرام زاده ي بني  امیه مرا از تو طلب كند 
و از او مهلتي بطلبي و آخر مرا به نزد او ببري تا آنكه بر در 
خانه عمر و بن الحريث مرا بدار كشند. چون عبید الله زياد به 
كوفه آمد عريف را طلبید و احوال میثم را از او پرسید، معرف 
را  او  اگر  به خدا سوگند  است گفت  رفته  به حج  او  گفت: 
نیاوري ترا به قتل رسانم، پس او مهلتي طلبید و به استقبال میثم 
رفت به قادسیه و در آنجا ماند تا میثم آمد و میثم را گرفت و 
به نزد آن ملعون برد، چون داخل مجلس شد حاضران گفتند 
اين مقّرب ترين مردم بود نزد علي  بن ابیطالب. گفت: واي 
بر شما اين عجم را اين قدر اعتبار مي كرد؟ گفتند: بلي، عبیدالله 

گفت: 
پروردگار تو در كجا است؟ گفت: در كمین ستمكاران است و 
تو يكي از ايشان؛ ابن  زياد گفت: تو اين جرئت داري كه اين روش 
سخن بگويي، اكنون بیزاري بجوي از ابو تراب، گفت: من ابو تراب 
را نمي شناسم ابن  زياد گفت بیزار شو از علي  بن  ابیطالب، میثم 
گفت اگر نكنم چه خواهي كرد؟ گفت بخدا سوگند ترا به قتل 
خواهم رسانید. میثم گفت: مولاي من مرا خبر داده است كه تو 
مرا به قتل خواهي رسانید و به دار خواهي كشید با نه نفر ديگر 
ابن  زياد گفت: من مخالفت  الحريث،  بر در خانه عمر و بن 

1. معرف يا عريف به مسئول مناطق پيراموني و قبايل شهرها گفته مي شود.
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مولاي تو مي كنم تا دروغ او ظاهر شود. میثم گفت: مولاي من 
دروغ نگفته است و آنچه فرموده است از پیغمبر از جبرئیل 
شنیده و جبرئیل از خداوند عالمیان شنیده، پس چگونه مخالفت 
ايشان مي تواني كرد و مي دانم به چه روش مرا خواهي كشت و 
در كجا به دار خواهي كشید و اول كسي را كه در اسلام بر دهان 
او لجام خواهند بست من خواهم بود پس امر كرد میثم و مختار 
هر دو را به زندان بردند و در زندان میثم به مختار گفت تو از 
حبس رها خواهي شد و خروج خواهي كرد و طلب خون امام 
حسین خواهي كرد و همین مرد را خواهي كشت، چون مختار 
را بیرون برد كه بكشد پیكي از جانب يزيد رسید و نامه آورد كه 
مختار را رها كن و او را رها كرد، پس میثم را طلبید و امر كرد كه او 
را بردار كشند بر در خانه ي عمرو بن الحريث و در آن  وقت عمرو 
دانست كه مراد میثم چه بوده است پس جاريه خود را امر كرد كه 
زير دار او را جاروب كند و بوي خوشي براي او بسوزاند پس او 
شروع كرد به نقل احاديث در فضايل اهل بیت و در لعن بني امیه 
و آنچه واقع خواهد شد از قتل و انقراض بني امیه چون به ابن زياد 
گفتند كه اين مرد رسوا كرد شما را، آن ملعون امر كرد كه دهان 
او را لجام نمودند و بر چوب دار بستند كه سخن نتواند؛ گفت، 
چون روز سیم شد ملعوني آمد و حربه در دست داشت و گفت 
به خدا سوگند كه اين حربه را به تو مي زنم با آن كه مي دانم روزها 
روزه بودي و شب ها به عبادت حق تعالي ايستاده بودي، پس حربه 
را بر تهیگاه او زد كه به اندرونش رسید و در آخر روز خون از 
سوراخ هاي دماغش روان شد و بر ريش و سینه ي مباركش جاري 
شد و مرغ روحش به رياض جنان پرواز كرد و شهادت او پیش از 
آن بود كه حضرت امام حسین وارد عراق شود به ده روز ايضاً 
روايت كرده اند كه چون آن بزرگوار به رحمت پروردگار واصل 
شد هفت نفر از خرما فروشان كه هم پیشه ي او بودند شبي آمدند 
در وقتي كه پاسبانان همه بیدار بودند و حق تعالي ديده ي ايشان را 
پوشانید تا ايشان میثم را دزديدند و آوردند و به كنار نهري دفن 
كردند و آب بر روي او افكندند و هر چند پاسبانان تفحص كردند 

از او اثري نیافتند.1

1. منتهي الآمال/ ج1/ ص254.
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18. اصل نگاه و احترام ویژه

در فرهنگ تربیتي اسلام، در نگاه اول همه مؤمنین برادر و 
برابرند، به گونه اي كه پیامبر مي فرمايند: 

و  بيَْنَهُم  الحقوق  في  يَتَساوَوْنَ  المُشطِ  كَأسنانِ  )المُومنون 
يَتَفاضَلُونَ بأِعمالهم…(1

»مؤمنین مانند دندانه هاي شانه اند كه در حقوق با هم برابرند، 
امّا در اعمال متفاوتند و بر يكديگر برتري مي يابند…« 

امّا همانگونه كه در ادامه فرمايش نبي اكرم آمده است در 
صورتي كه فردي داراي برجستگي هاي عملي، اخلاقي و امتیازات 
معنوي باشد، لازم است بیش از ديگران مورد احترام و تكريم قرار 
گیرد و به تعبیر روشن تر، تفاضل و برتري بین مؤمنین بر اساس 
اعمال، صفات و ويژگي هاي معنوي و اخلاقي ايشان مي باشد. 

ملاك هاي برتري میان اهل ايمان از منظر قرآن عبارتند از: 

1. ایمان 
خداوند مي فرمايد: 

)أفَمَن كانَ مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستَوُون(2
»آيا پس آنكه مؤمن است مانند فاسق است، هرگز اين دو 

يكسان نیستند.«

2. تقوي 
خداوند مي فرمايد: 

)إنَّ اكرَمَكُم عند الله أتقاكُم(3
»همانا گرامي ترين شما نزد خدا باتقواترين شماست.«

3. علم
خداوند مي فرمايد: 

)قل هل يستوَي الذّين يعلمون وَالذّين لا يعَلَمون(4

1. مستدرك الوسائل/ ج8/ ص327. 
2.  سجده/ 19.

3.  حجرات/ 13.
4. زمر/ 9.
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»بگو آيا كساني كه مي دانند با آنانكه نمي دانند برابرند!؟«

4. جهاد
خداوند مي فرمايد: 

لَ اللهُ مجاهدينَ علي القاعِدين أجراً عَظيماً(1 )فَضَّ
»خداوند مجاهدان را بر بازنشستگان )از جنگ( به پاداشي 

بزرگ برتري داده است.« 
و  تكريم  ضمن  حرم  خادمان  است  لازم  اساس  اين  بر 
با يكسان سازي  به عموم زايران و مجاورين،  احترام گذاردن 
ديدگاه هاي خويش با ديدگاه هاي قرآني و روايي، براي زائران 
و مجاوريني كه امتیازات معنوي بیشتري دارند، احترام والاتري 

قائل شوند. 

1. نساء.



آداب خدمتگزاری

69

19. اصل توجه به محرومان، مسكینان و مستمندان

خانه و حرم اهل بیت همواره در طول تاريخ مأمن فقراء 
و مستمندان و ملجأ غريبان و نیازمندان بوده است و طبقات 
 و معصومین نبي اكرم محروم جامعه در زمان حیات 
بدون هیچ واهمه و واسطه اي مي توانستند براي عرض حاجات 
خويش به محضر آن بزرگواران شرفیاب شوند، در كنار آنان 
بنشینند و با احساس آرامش كامل مشكلات خويش را بازگو 

نمايند. 
تا  مي دهد  فرمان  را  پیغمبرش  قرآن  در  متعال  خداوند 
براي  و  نمايد  استقبال  اجتماعي  اين طبقه ي  از  باز  با آغوش 

خوشايند مترفین و أشراف، ايشان را طرد ننمايد: 
يُريدونَ  العَشِيِّ  و  باِلغَداةِ  رَبَّهم  يَدعُوَن  الذّين  تطرُدِ  )ولا 

وجهه…(1
»مؤمنین )فقیري( را كه صبح و شام خدا را مي خوانند و جز 

ذات پاك او نظري ندارند، از خود دور مكن…«
در همین راستا حضرت نوح نیز به قومش مي فرمود: 

)و ما أنا بطاردِ المؤمنين(2
»من هرگز مؤمنین )فقیر( را از خود دور نخواهم كرد.«

كه  اجتماعي  محروم  طبقات   ،اهل بیت سیره  ي  در 
همواره از سوي عموم مورد بي توجهي واقع مي شدند و عملًا 
نظر خاصّ  و  عنايت  تفقّد،  مورد  قرار مي گرفتند،  در حاشیه 

امامان بوده اند. 
سوره انسان كه از افتخارات اهل بیت محسوب مي گردد 
به زيبايي به اين سیره معصومین اشاره مي كند و با بیان 
اين كه يتیمان، مسكینان و حتيّ اسیران )كه ديني غیر از اسلام 
داشتند( از درب اين خانه نا امید  برنمي گشتند، در وصف اين 

فضیلت اخلاقي اهل بیت مي فرمايد: 
)و يطعمونَ الطّعام علي حُبّه مسكيناً و يتيماً و أسيراً(3

»و غذا ي ) خويش( را با اينكه به آن علاقه )و نیاز( دارند به 

1. انعام/ 52.
2. شعراء/ 114.

3. انسان/ 8.
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مسكین و يتیم و أسیر مي دهند…«
تا   علي حضرت  آنان  رأس  در  و   اهل بیت كَرَم 
بر  خالي  دست  هم  نماز  در  را  سائل  حتيّ  كه  بدان  جاست 

نمي گردانند. چنانچه قرآن مي فرمايد: 
)إنمّا وليّكم الله و رسوله والذين آمنوا الذّين يقيمون الصّلاةَ و 

يؤتُون الزكاةَ و هم راكعون( 
»همانا ولي و سرپرست شمــا تنهــا خــداست و رسول او 
و مؤمنین، همان مؤمنیني كه نماز را برپا مي دارند و در ركوع 

زكات مي دهند.«
همچنین اهل بیت در همه ي حالات به فقرا و مساكین 

رسیدگي مي نموده اند، قرآن در اين خصوص مي فرمايد:
حضرت علي چهار درهم را يكي شبانه، يكي روزانه، 

يكي مخفیانه و ديگري آشكارا انفاق نمود:
)الذّين يُنفِقُونَ أموالهَُم بالَّيلِ و النّهار سِراً وَ عَلانيةً فَلَهُم أ جُرُهُم 

عِندَ رَبِّهم…(1
»كساني كه دارايي  شان را شبانه و روزانه، مخفیانه و آشكارا 
محفوظ  پروردگارشان  نزد  اجرشان  پس  مي كنند،  انفاق 

است…«
در  اشتر  مالك  خود  ارشد  كارگزار  به   علي حضرت 

خصوص رعايت حال طبقات محروم جامعه مي فرمايد: 
ين لا حيلةَ لهم مِنَ المساكين  فْلي مِنَ الذَّ بَقَةِ السُّ )ثُمَّ الله في الطَّ
و المُحتاجين و أهلِ البُؤسي و الزّمني، فانَّ في هذه الطبَّقه قانعاً و 
مُعترّاً وَ احفَظ لِلهِّ ما استحفظك من حقّه فيهم و اجعل لهم قسماً 

مِن بيت مالك…(2
»سپس خدا را در نظر بگیر در طبقه ي فرودست از مردم، 
و  نیازمندان  و  درويشان  از  و  ندارند  چاره اي  راه  كه  آنان 
بینوايان و آنانكه از بیماري بر جاي مانده اند، زيرا در اين طبقه 
مستمندي و سائلي يافت مي شود كه حاجتش را ابراز نمي كند، 
پس به خاطر خدا حقّ آنان را أدا كن و سهمي از دارايي ات را 

به ايشان اختصاص بده…«
خاصّي  توجه  بیمار  حاشیه نشینان  به  نیز   سجاد امام 

1. بقره/ 274.
2. نهج البلاغة/ ص438.
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داشتند. شهید مطهري در كتاب داستان راستان مي نويسد: 
»در مدينه چند نفر بیمار جذامي بود. مردم با تنفّر و وحشت 
كه  اندازه  آن  از  بیش  بیچارگان  اين  آنها دوري مي كردند.  از 
از تنفّر و انزجار  از بیماري خود رنج مي بردند، روحاً  جسماً 
تنفّر  آنها  از  ديگران  مي ديدند  و چون  مي كشیدند  رنج  مردم 
دارند خودشان با هم نشست و برخاست مي كردند. يك روز، 
بن  علي  مي خوردند،  غذا  بودند  نشسته  هم  دور  كه  هنگامي 
الحسین زين العابدين از آنجا عبور كرد. آنها امام را به سر 

سفره ي خود دعوت كردند. امام معذرت خواست و فرمود: 
»من روزه دارم. اگر روزه نمي داشتم پايین مي آمدم. از شما 

تقاضا مي كنم فلان روز مهمان من باشید.« 
اين را گفت و رفت. 

امام در خانه دستور داد غذايي بسیار عالي و مطبوع پختند. 
قبلي حاضر شدند. سفره اي محترمانه  میهمانان طبق وعده ي 
برايشان گسترده شد. آنها غذاي خود را خوردند و امام هم در 

كنار همان سفره غذاي خود را صرف كرد.«1
حضرت  مهربان،  و  رئوف  امام  خاص  نگاري  سیره  در 
علي بن موسي الرضا نیز توجه به دوست و دشمن به چشم 
به  نامگذاري پدرشان  بیان علت  امام جواد در  مي خورد، 
»رضا« فرمودند: »زيرا مخالفان از دشمنان و موافقان از دوستان 

از او راضي بودند.«2
همچنین در خصوص توجه آن حضرت به مساكین و اطعام 

و اكرام ايشان آمده است:
نادر  و  ياسر  نام هاي  به  حضرت  آن  اصحاب  از  تن  دو 
مي گويند: امام رضا به ما فرمود: »هرگاه من، در حالي كه 
از  تا  برنخیزيد  آمدم،  شما  سراغ  به  هستید،  خوردن  مشغول 
خوردن فارغ شويد.« و چه بسا جمعي از ما را احضار مي كرد و 
به حضرت عرض مي شد كه ايشان مشغول خوردن هستند 

و امام مي فرمود: »رهايشان كنید تا از خوردن فارغ گردند.«3
عبدالله بن صلت به نقل از مردمي از اهل بلخ مي گويد: در 

1. داستان راستان شهيد مطهري/ داستان 99.
2. عيون اخبار الرّضا ج1/ ص 13.

3. اهل بيت در قرآن و حديث/ محمد ري شهري/ ص719.
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سفر امام رضا به خراسان، همراه ايشان بودم. روزي دستور 
داد برايش سفره بگسترانند و همه ي غلامان خود را از سیاه 
قربانت  كردم:  عرض  آورد.  گرد  سفره   بر  ديگران،  تا  گرفته 
گردم! كاش سفره  ي ايشان را جدا مي كردي! امام فرمود:    
» دست بردار، خداوند تبارك و تعالي، يكي است و پدر هم 

يكي و مادر هم يكي و پاداش، به اعمال است.«1
از اين رو به جاست خادمان و برنامه ريزان بارگاه رضوي 
زائران  از  میزباني  و  پذيرايي  در  حضرت  آن  نمايندگان  كه 
حرم رضوي به شمار مي روند، با سعه ي صدر و رأفت تمام، 
پناهندگان به كهف أمن و أمان رضوي را مورد لطف و تفقّد 
تحمّل  و  اطعام  و  اكرام  و  رسیدگي  با  و  دهند  قرار  خويش 

ايشان، ياد و سیره ي معصومین را زنده نگاه دارند.
به  فقیرانه،  و  ساده  هیأتي  با  زائراني  گاهي  نشود  فراموش 
ناملايمتي  كوچكترين  و  عنايت صاحب خانه اند  مورد  شدّت 
زيارت،  بزمِ  اصلي  میزبان  رضايت  خلاف  ايشان  به  نسبت 

حضرت علي  ابن  موسي الرضا است. 

1. اهل بيت در قرآن و حديث/ محمد ري شهري/ ح720.
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آنان   خطاهاي  تحمّل  و  مردم  شناخت  اصل   .20
)حلم و بردباري( 

 ،ائمّه ي طاهرين نبي  اكرم و  بارز  از جمله صفات 
و  طبقات  با  آشنايي  و  مردم  روحیات  و  اخلاق  شناخت 
فرهنگ هاي متفاوت آنان و تنظیم روابط و عكس  العمل ها بر 
اساس میزان ظرفیت مخاطبین خود بوده است و بر اين اساس 
حتيّ  و  اصحاب  خَلق،  تندي هاي  و  خطاها   ،معصومین

برخي از منافقین را تحمّل مي كردند. 
خادمان حرم امامان لازم است با الگوگیري از سیره ي 
زمینه، همراه  اين  در  موالي خويش، خصوصاً  الهي و  اولیاي 
اقشار  فرهنگ  و  با روحیات  اوّلاً  و سعه ي صدر  بردباري  با 
مختلف زايران آشنا باشند و تلاش كنند خود را با آن تطبیق 
و  خطاها  از  صبورانه،  برخوردي  با  عمل،  در  ثانیاً  و  دهند. 

اشتباهات گفتاري و رفتاري ايشان صرف نظر كنند. 
اين  تجلّي  بر  روشن  گواهي   :معصوم امامانِ  سیره ي 
مردم  با   اهل بیت صبورانه ي  برخورد  و  كريمانه  اخلاق 
به   رضا امام  روزي  است،  آمده  روايتي  در  مي باشد. 
حمّام رفت. فردي به ايشان گفت، اي مرد! مرا كیسه بكش. 
به آن مرد  او را كیسه كشید. مردم، حضرت را   حضرت
معرفي كردند. او از امام پوزش طلبید و حضرت دل آن 

مرد را آرام مي كرد و همچنان كیسه اش مي كشید.1
در كتاب داستان راستان شهید مطهري در وصف خُلق 

صبورانه ي امام حسین آمده است: 
شخصي از اهل شام، به قصد حج يا مقصد ديگري به مدينه 
آمد. چشمش افتاد به مردي كه در كناري نشسته بود. توجهش 
بن  »اين مرد كیست؟« گفته شد: »حسین  پرسید:  جلب شد. 
علي بن ابیطالب است«. سوابق تبلیغاتي عجیبي2 كه در روحش 

1. بحارالانوار/ ج49/ ص99.
2. مردم شام تحت تعليم و تربيت امويان بزرگ شدند و همچنانكه مي دانيم اموي ها از قديم با 
هاشميان خصومت داشتند. در دوران اسلام و با ظهور اسلام، خصومت امويان با هاشميان شديدتر 
و قوي تر شد و در آل علي تمركز پيدا كرد. بنابراين، مردم شام از اول كه نام اسلام را شنيدند و به 
آن دل سپردند، دشمني آل علي را نيز به دل سپردند و روي تبليغات سوء اموي ها دشمني آل علي 

را از اركان دين مي شمردند. اين بود كه اين خلق و خوي از آنها معروف بود. 
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رسوخ كرده بود، موجب شد كه ديگ خشمش به جوش آيد و 
 قربةً الي الله آنچه مي تواند سَبّ و دشنام نثار حسین بن علي
بنمايد. همین كه هر چه خواست گفت و عقده ي دل خود را 
گشود، امام حسین بدون آنكه خشم بگیرد و اظهار ناراحتي 
كند، نگاهي پر از مهر و عطوفت به او كرد و پس از آنكه چند 
آيه از قرآن، مبني بر حسن خلق و عفو و اغماض قرائت كرد، 
به او فرمود: »ما براي هر نوع خدمت و كمك به تو آماده ايم«. 
»آري«.  داد:  جواب  شامي؟«  اهل  از  »آيا  پرسید:  او  از  آنگاه 
فرمود: »من با اين خلق و خوي سابقه دارم و سرچشمه ي آن 

را مي دانم.«
پس از آن فرمود: »تو در شهر ما غريبي؛ اگر احتیاجي داري 
تو  از  به تو كمك دهیم، حاضريم در خانه ي خود  حاضريم 
پول  تو  به  بپوشانیم، حاضريم  را  تو  كنیم، حاضريم  پذيرايي 

بدهیم.«
مرد شامي كه منتظر بود امام با عكس العمل شديدي برخورد 
كند و هرگز گمان نمي كرد با يك همچو گذشت و اغماضي 
روبرو شود، چنان منقلب شد كه گفت: »آرزو داشتم در آن 
و  مي رفتم  فرو  زمین  به  من  و  مي شد  شكافته  زمین  وقت 
اين چنین نشناخته و نسنجیده گستاخي نمي كردم. تا آن ساعت، 
براي من روي زمین كسي از حسین و پدرش مبغوض تر نبود و 
از آن ساعت برعكس، كسي نزد من از او و پدرش محبوب تر 

نیست«.1

1. داستان راستان شهيد مطهري/ داستان 12.
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21. اصل حفظ اسرار و عدم تتبعّ عیوب

يكي از شرايط لازم براي ورود به بیت  الانبیاء و بیت الولايه 
و استقرار حضور در حرم اهل بیت، كتمان اسرار است، 
اسرار يا از اسرار شخصي و فردي است كه به اسرار خانوادگي 
اقتصادي، اخلاقي و… قابل تقسیم است و يا اينكه از اسرار 

مربوط به زندگي ديگران مي باشد. 
با توجه به   از اين رو خادمان و خواصّ حريم رضوي
شرح صدر و ظرفیت بالاي روحي اخلاقي كه دارند لازم است 

در حفظ هر دو نوع سرّ كوشا باشد: 

1. اسرار فردي، عرفاني و اخلاقي و…
و  معنوي  خوش  حالات  همان  اسرار،  اين گونه  از  منظور 
بهره مندي از عنايات ويژه ي خدا، اهل بیت و بويژه امام 
رضا مي باشد كه لازم است خدّام محترم حرم، اين عنايات 
را به عنوان گنجینه ي اسراري ارزشمند، در صندوقچه ي دل 
نگاه دارند و از برملا كردن آن به هر عنوان بپرهیزند، چرا كه 
افشاء اسرار علاوه بر اينكه با اخلاص منافات دارد، در بیشتر 
مواقع به محرومیت از اين عنايات منجر شده و گاهي موجب 
سوء استفاده و سوء برداشت خواهد شد، از اينرو توجه به يك 
اهمیت  بودن بسیار حائز   اهل بیت اسرارِ  نكته در حافظِ 

است و آن اينكه: 
آنكـه را اســرار حــق آموختند

مهر كردند و دهانش دوختند

2. اسرار مردم و زائران 
مراد از اسرار مردم و زائران حريم رضوي، آداب، رسوم و 
ويژگي هاي رفتاري و قومیتي آنهاست كه خدّام محترم به خاطر 

ارتباط مستمر با ايشان، از آنها مطلعند. 
اين اسرار زائران در صورت برملا شدن ممكن است زمینه ي 
غیبت، عیب جويي و افشاي اسرار و معايب پوشیده ي آنان را 
زائران آن حضرت گردد،  فراهم آورد و سبب هتك حرمت 
جمله  از  زائران  معايب  و  اسرار  كتمان  عیب پوشي،  اينرو  از 
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وظايف خادمان است، چنانچه گفته اند: 
)قُلُوبُ الأحرارِ قُبُورُ الأسرار(

»دل هاي آزادگان مقبره و مدفن اسرار است.«
ارشدشان،  كارگزار  به  خود  نامه ي  در   علي حضرت 
مالك اشتر، يكي از مهمترين ملاك هاي انتخاب همكار و ياران 

را عیب پوشي مي دانند و مي فرمايند: 
)وَ ليَكُن أبعد رَعِيَّتِكَ و أشنَأهُم عِندَكَ أطلَبُهُم لمَعايب النّاس 

فَإنَّ في النّاس عُيُوباً الوالي أحَقُّ مِن سَترِها…(1
تو،  نزد  آنها  دشمن ترين  و  تو  ملّت  افراد  دورترين  »بايد 
عیب جوترين آنها از مردم باشد، زيرا مردم عیب هايي دارند و 

زمامدار سزاوارترين كس به پوشاندن آنهاست.«
از امام رضا نیز روايت شده كه در بیان صفات مؤمن 

فرمودند: 
)لا يكونُ المؤمن مؤمناً حتّي تكونَ فيه ثلاثُ خصالٍ، سُنَّةُ مِن 
هِ فَكِتمانُ  نّةُ مِن رَبِّ هِ و سُنَّةٌ من نبَيّه و سُنَّةٌ مِن وَليِّهِ، فَأمّا السَّ رَبِّ

2)… رِّ السِّ
جمع  او  در  سه خصلت  اينكه  مگر  نیست  مؤمن  »مؤمن، 
باشد، يك خصلت از پروردگارش، يك خصلت از پیامبرش 
و يك خصلت از امامش، امّا خصلتي كه از پروردگارش بايد 

داشته باشد، رازداري و كتمان اسرار است…«

1. مستدرك/ ج13/ ص162.
2. اخلاق رضوي ـ درس 4.
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22. اصل امر به معروف و نهي از منكر

قرآن كريم مي فرمايد: 
ةٌ يَدعونَ إلي الخير و يَأمُرون بالمعروفِ و  )وَ لتَكُنْ مِنْكُم أمَّ

يَنْهَون عن المنكر و اولئك هُمُ المفلحون(1
»و از میان شما بايد گروهي باشند كه )ديگران را( به خیر 
دعوت نمايند و امر به معروف و نهي از منكر كنند و آنها همان 

رستگارانند.«
حرم اهل بیت از جمله حرم رضوي بهترين بستر 
منكر و  از  نهي  و  معروف  به  امر  مهمّ  اصل  دو  اجراي  براي 
براي  افراد  مؤثرترين  و  شايسته ترين  آستان،  اين  حرم بانان 

اقامه ي اين فريضه الهي اند زيرا:

متبرّك ترين  و  مواضع  بهترين  از   رضا امام  حرم  اولًا: 
خطّه هاي زمین و امر به معروف و نهي از منكر از والاترين 
و مهمترين فرائض الهي اوست و خادمان درگاه حضرت، از 
در  عبادت  »مهمترين«  انجام  و  مي باشند  افراد  والامقام ترين 
»بهترين« مكان توسط »بهترين« عوامل اجرايي، »بیشترين« اثر 

را به دنبال خواهد داشت. 

 و بويژه حرم علي بن موسي الرضا ثانیاً: حرم امامان
محل عبادت و آشنايي با دين و اقامه ي فرائض الهي است و 
امر به معروف و نهي از منكر از ارزشمندترين فرائض است. 

:قال الباقر
)إنَّ الأمرَ بالمعروف و النَّهي عَنِ المنكر سبيلُ الأنبياء و مِنهاجُ 

لَحاء، فريضَةٌ عَظيمَةٌ بها تُقامُ الفرائض…(2 الصُّ
)فرمان دادن به خوبي ها و بازداشتن از زشتي ها راه پیامبران 
ديگر  كه  است  بزرگي  فريضه ي  نیكوكاران،  شیوه ي  و  است 

فرائض به واسطه ي آن برپا مي شود…(

ثالثاً: افراد و زايران با ورود به حريم مقدّس رضوي، تحت 

1. آل عمران/ 104.
2. الكافي/ ج5/ ص56.
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بیشترين  زمیني،  بهشت  اين  نوراني  و  معنوي  فضاي  تأثیر 
آمادگي را براي حق پذيري و پذيرش خطاهاي رفتاري خود 

دارند. 

نمايندگان  زايران،  همه ي  نظر  در  كه  حرم  خادمان  رابعاً: 
مقام  احراز  براي  است  شايسته  هستند،   رضا حضرت 
جانشیني خدا، پیامبر و امامان پیشقدم باشند، چنانچه 

پیامبر اكرم مي فرمايند: 
)مَن أمَرَ بالمعروف و انهي عَنِ المُنكَر فَهُوَ خليفةُ الله في أرضِهِ 

و خليفةُ رَسُولهِِ…(
»هر كس امر به معروف و نهي از منكر كند، خلیفه خدا و 

رسول او در روي زمین است…(

و  رضوي  مكتب  طلايه داران  بايد  حرم  خادمان  خامساً: 
مدافعان آيین علوي باشند و با امر به معروف و نهي از منكر 
اين عبادت فراموش شده را در دل ها و اذهان زنده كنند و از 
اين طريق زائران را با سوغات معنوي امر به معروف و نهي از 
منكر راهي شهر و ديارشان نمايند و بدون شك زائران با توجه 
به ارادتي كه به امام رضا و خادمان آن حضرت دارند، از 
اين رفتار الگوبرداري كرده و آنرا در شهر خود احیاء خواهند 

نمود. 

امام  بويژه  و   معصومین خدا،  رضايت  كسب  سادساً: 
از  و  تقوي  رعايت  الهي،  فرامین  اجراي  گروي  در   رضا
جمله اقامه ي دو فريضه ي زيربنايي امر به معروف و نهي از 

منكر است. 

بايد   بن  موسي  الرضا علي  حرم  نوراني  فضاي  سابعاً: 
با همه جا متفاوت باشد و آنگونه كه در اقامه اين دو فريضه 
شايسته  مي شود،  كوتاهي  و  مسامحه  جامعه  در سطح  بزرگ 
نیست در حرم رضوي نیز نسبت به اجراي اين دو واجب 

بي توجهي شود. 
بايد توجه داشت امر به معروف و نهي از منكر از مصاديق 
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»قول حَسَن« است و قرآن به سخن نیكو گفتن، فرمان مي دهد، 
قرآن كريم در اين زمینه مي فرمايد: )و قولوا للِنَّاس حُسناً(1

آيت الله جوادي آملي حفظه الله مي فرمايند: 
»مقصود از )حُسناً( و قول حَسَن، گفتن سخن نیك با مردم 
از منكر  نهي  به معروف و  امر  از مصاديق آن،  است و قطعاً 
مي باشد؛ زيرا مراد از »سخن نیك« سخني نیست كه خوشايند 
به  سخن  آن  محتواي  كه  است  آن  مراد  بلكه  باشد،  ديگران 

مصلحت آنان و روش آن مقبول و دلپذير باشد. 
امر به معروف و نهي از منكر، اگر از مصاديق قول حسن 
نباشد، از لحاظ حكم، به آن ملحق است؛ زيرا جايي كه خداوند 
حقیقت،  در  مي دهد  نیز  خشونت  دستور  رحمان  و  رحیم 
به  قول حسن  مصداق  اگر  و  است  بندگان  در حق  احساني 

حساب نیايد تخصیصاً از قول غیرحسن نیز خارج است.«2

1. بقره/83.
2. تفسير تسنيم/ ج5/ ص364.
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عوامل طرد شدن از درگاه امام 

يكي از نگراني هاي مثبت و لازم براي اهل ولايت، خادمان و 
محباّن اهل بیت، نگراني در خصوص طرد شدن از درگاه 
ملكوتي امام و اخراج از بیت الولايه اهل البیت مي باشد، 
زيرا در روايات اهل بیت به نكاتي اشاره شده كه رعايت 
نكردن آنها سبب طرد و دوري از اين خانواده و سلب اهلیت 

از انسان مي شود. 
ما  )از  منِاّ«  »لیس  تعبیراتي چون   اهل بیت روايات  در 
نیست( و »لیس منِي« )از من نیست( از سوي امامان ناظر به 

همین معناست، مانند اينكه فرموده اند: 
)ليس مِنّا مَن لمَ يُصَلِّ صَلاةُ اللَّيل1 ( 

»هر كس نماز شب نخواند از ما )اهل بیت( نیست.«
)ليَسَ مِنّا مَن لمَ يُحاسِبْ نفَسَهُ كُلَّ يَوم…2 (

»هر كس هر روز به حساب نفس خود رسیدگي نكند، از ما 
)اهل بیت( نیست.« 

به خاطر   اهل بیت اصحاب  از  برخي  گاهي  همچنین، 
ارتكاب خطاهايي از پیشگاه امامان خود عملًا طرد شده اند كه 
لازم است با دقتّ در ماجراهاي آنان و عبرت گرفتن از اين 
كوتاهي ها، با مراقبت و هوشیاري بیشتر، از عوامل طرد شدن از 
اين خانواده دوري كنیم و در مسیر خلاف رضايت آنان قدمي 
برنداريم. در اينجا به ذكر نمونه هايي از اين خطاها و برخورد 

ائمه اطهار با چنین خطاهايي مي پردازيم. 

1. عن الصادق/ شواهد التنزيل/ ج2/ ص310.
2. عن الكاظم/ جامع الاحاديث للمقي/ ص321.
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1. درشت گویي
خداوند متعال مؤمنین را عزيز و صاحب كرامت قرار داده 
است و از ديگر مؤمنین نیز خواسته اين مقام مؤمن را پاس 

بدارند و به حريم عزّت و كرامت او تجاوز ننمايند. 
قرآن مي فرمايد: 

)و لا تلمِزُوا أنفُسَكم و لا تَنابزَُوا بالألقاب1 (
»از خود2 عیب جويي نكنید و يكديگر را با القاب ناشايست 

صدا نزنید.«
يا  و  سخن  حركت،  هرگونه  قرآن،  فرمايش  اين  براساس 
رفتاري كه به نحوي اهانت به ديگران قلمداد شود و اسباب 
ناپسند و حرام  آنان را فراهم آورد عملي  آزرده خاطر شدن 
عنايت  و  لطف  سايه  از  انسان  شدن  خارج  سبب  و  است 

امامان خواهد شد. 
امام  اصحاب  از  يكي  چگونه  كه  مي دهد  گواهي  تاريخ 
صادق به خاطر درشت گويي نسبت به غلامش از چشم 
امام  آن حضرت ساقط شد و از فیض همراهي و مصاحبت 

بازماند. 
را  جريان  اين  راستان  داستان  كتاب  در   مطهري شهید 

اينگونه به تصوير مي كشند: 
»در آن روز، صحابي امام صادق مانند همیشه همراه امام 
بود و با هم داخل بازار كفشدوزها شدند. غلام سیاه پوستش 
هم در آن روز با او بود و از پشت سرش حركت مي كرد. در 
وسط بازار، ناگهان به پشت سر نگاه كرد؛ غلام را نديد. بعد از 
چند قدم ديگر، دو مرتبه سر را به عقب برگرداند؛ باز هم غلام 
را نديد. سومین بار به پشت سر نگاه كرد؛ هنوز هم از غلام 
كه سرگرم تماشاي اطرافش شده و از ارباب خود دور افتاده 
بود خبري نبود. براي مرتبه ي چهارم كه سر خود را به عقب 

برگرداند، غلام را ديد؛ با خشم به وي گفت: 
»مادر فلان! كجا بودي؟« 

1. حجرات/ 11.
از  مي فرمايد  اينكه خدا  است  آمده  تفاسير  در  يكديگرند  مؤمنين جان  كه  آنجا  از   .2
خودتان عيب جويي نكنيد به معناي آن است كه از برادران ايماني خود كه مانند جان 
شمايند عيب جويي نكنيد، كه عيب جويي از آنان در واقع عيب جويي از خودتان محسوب 

مي گردد، هر چند اين معنا با معناي اول آيه نيز هيچ منافاتي ندارد. 
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امام صادق به علامت  تا اين جمله از دهانش خارج شد، 
تعجب دست خود را بلند كرد و محكم به پیشاني خويش زد 
و فرمود: »سبحان الله! به مادرش دشنام مي دهي؟ به مادرش 
نسبت كار ناروا مي دهي؟! من خیال مي كردم تو مردي باتقوا 
و پرهیزگاري؛ معلومم شد در تو ورع و تقوايي وجود ندارد.« 
ـ »يا بن رسول الله! اين غلام اصلًا سندي است و مادرش 
هم از اهل سِند است. خودت مي داني كه آنها مسلمان نیستند. 
مادر اين غلام يك زن مسلمان نبوده كه من به او تهمت ناروا 

زده باشم.« 
حضرت فرمودند: 

قانوني در  و  قومي سنتي  بوده. هر  كه  بوده  كافر  »مادرش 
امر ازدواج دارند. وقتي طبق همان سنت و قانون رفتار كنند، 
عملشان زنا نیست و فرزندانشان زنازاده محسوب نمي شوند.« 

امام بعد از اين بیان به او فرمود: »ديگر از من دور شو.«
بعد از آن، ديگر كسي نديد كه امام صادق با او راه برود، 

تا مرگ بین آنها جدايي كامل انداخت.1«

1. داستان راستان/ شهيد مطهري/ داستان 48.
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2. کوتاهي در خدمت به مؤمنان
موسي  بن   حضرت  دوستداران  از  يكي  علي  ابن  يقطین 
جعفر بود كه حضرت عنايت ويژه اي به او داشتند. علي 
همچنین در دستگاه هارون مقام وزارت داشت و با نظر موسي 
 بن جعفر براي رسیدگي به امور شیعیان در اين پسُت باقي 

مانده بود. 
روزي يكي از شیعیان به نام ابراهیم جَمّال )شتربان( به او 
مراجعه كرد، ولي علي  بن يقطین به او اجازه ي ملاقات نداد و 

او را رد نمود. 
امام  اتفاقاً علي همان سال عازم حج شد و قصد ملاقات 
انتظارش  برخلاف  امّا  نمود،  را  مدينه  در   موسي كاظم
به  علّت  علي  چون  و  ندادند  ديدار  اجازه ي  او  به  حضرت 

حضور نپذيرفتنش را جويا شد، حضرت فرمودند: 
)لِأنَّكَ حَجَبْتَ أخاك ابراهيم الجّمال وَ قَد أبي اللهُ أن يشكر 

سَعيَكَ حَتّي يَغفِر لك ابراهيم الجّمال(
»تو را راه ندادم؛ زيرا برادرت ابراهیم شتربان را راه ندادي و 

خداوند حج تو را قبول نمي كند تا اينكه تو را ببخشد.«1
در این کلام موسي بن جعفر چندین پیام مهم به چشم 

مي خورد: 
1. ردّ محباّن اهل بیت و كوتاهي در خدمت به ايشان، 

خلاف رضايت اهل بیت است. 
سبب   ،اهل بیت دوستان  به  خدمت  در  كوتاهي   .2

محرومیت از ملاقات امام مي شود. 
3. كوتاهي در خدمت به دوستان اهل بیت، مانع قبولي 

عبادات و از جمله حج مي گردد. 
دوستان  حق  در  كوتاهي  خطاي  از  خلاصي  راه حلّ   .4
اهل بیت، تنها كسب حلالیت از آنان و به دست آوردن 

دل آنهاست. 

1. القطره/ ج1/ ص591.
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3. خوش گذراني و عدم رضایت والدین
امام  و   اهل بیت درگاه  از  شدن  طرد  عوامل  جمله  از 
آلوده  و  و خوش گذرانان  مترفین  اخلاق  از  دوري   ،رضا
شدن به لهو و لعب و همچنین كوتاهي در وظايف خانوادگي 

نسبت به والدين مي باشد. 
بن  عثمان  بصره،  فرماندار  به  نامه اي  در   امیرالمؤمنین
حنیف انصاري كه دعوت مهماني سرمايه داري از مردم بصره 

را پذيرفت، فرمودند:
»پس از ياد خدا و درود! اي پسر حنیف، به من گزارش دادند 
كه مردي از سرمايه داران بصره، تو را به مهماني خويش فراخواند 
و تو به سرعت به سوي آن شتافتي. خوردني هاي رنگارنگ براي 
تو آوردند و كاسه هاي پر از غذا پي در پي در جلوي تو نهادند، 
گمان نمي كردم مهماني مردمي را بپذيري كه نیازمندانشان با ستم 
محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند، انديشه 
كن در كجايي؟ و بر سر كدام سفره مي خوري؟ پس آن غذايي كه 
حلال و حرام بودنش را نمي داني دور بیفكن و آنچه را به پاكیزگي 
و حلال بودنش يقین داري مصرف كن. آگاه باش! هر پیروي 
را امامي است. كه از او پیروي مي كند و از نور دانشش روشني 
مي گیرد. آگاه باش امام شما از دنیاي خود به دو جامه فرسوده و دو 
قرص نان رضايت داده است، بدانید كه شما توانايي چنین كاري 
را نداريد امّا با پرهیزكاري و تلاش فراوان و پاكدامني و راستي، 

مرا ياري دهید.«1
محضر  به  بغدادي2  علي  حاج  تشّرف  معروف  داستان  در 
امام زمان آمده است كه چون حاج علي بغدادي از قبولي 
 زيارت برخي همسفرانش در زيارت علي بن  موسي  الرضا
بر قبولي زيارت برخي دوستانش كه  امام زمان)عج(  پرسید، 
مقیدّ به رعايت اخلاق و آداب ديني بودند مهر تايید زدند و 
مسیر  در طي  كه  برخي همسفرانش  زيارت  قبولي  به  نسبت 
بودند سكوت  بوده و عاق والدين شده  لعب  لهو و  مشغول 
و  مردود  را  آنان  زيارت  و  اعمال  خود  سكوت  با  و  كردند 

بي نتیجه دانستند.

1. نهج البلاغه/ نامه 45.
2. مفاتيح الجنان.
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4. ادّعاي شیعه گري
در سخنان اهل بیت و عكس  العمل هاي رفتاري ايشان، 
و  شیعه ي خالص  مفهوم  دو  بین  تمايز  و  قائل شدن  تفاوت 
واقعي با محبّ و متشّیع )كسي كه ادّعاي شیعه گري مي كند، 
و  مي شود  مشاهده  وضوح  به  نیست(  خالص  شیعه ي  اما 
رفتاري  و  اخلاق  شايستگي  بودن  دارا  بدون  كساني  چنانچه 
به خود نسبت تشیعّ دهند، مورد طرد و خشم آن بزرگواران 
مكتب  و  فرهنگ  در  شیعه  اصطلاح  زيرا  مي گیرند،  قرار 
در  آن  تعريف  در  كه  بطوري  مقامي والاست،   ،اهل بیت

روايات آمده است: 
)الشّيعَةُ مَن شايَعَ عَليّاً( 

انديشه،  )در   علي حضرت  با  كه  است  كسي  »شیعه 
اخلاق و رفتار( همراه و هماهنگ باشد.«1

)إنَّ شيعَتَنا مَن شَيَّعَنا وَ اتَّبَعَ آثارَنا وَ اقتَدي بأِعمالنِا( 
از  كرده،  همراهي  را  ما  كه  است  كسي  ما  شیعه ي  »همانا 

سخنان ما پیروي نمايد و به اعمال ما اقتداء كند.« 
داراي صفات شیعه  اگر كسي   اهل بیت ديدگاه  از  امّا 
نباشد، شیعه نیست، بلكه محبّ محسوب مي شود و محبّ اگر 
ادّعا كند شیعه است مورد توبیخ اهل بیت واقع مي شود. در 
اين خصوص در سیره ي حضرت رضا آمده است گروهي 
از دوستان حضرت رضا به قصد زيارت و ملاقات با آن 
امام، به سوي خراسان به راه افتادند و هنگامي كه خواستند به 
محضر امام مشرف شوند، خود را شیعیان اهل بیت معرفي 
كردند )و گفتند: نحَنُ شيعةُ عليّ( اما حضرت آنان را نپذيرفتند 
مشغله  »من  فاصرِفهم(  مَشغولٌ  )أنا  فرمودند:  به غلام خود  و 
دارم، آنان را بازگردان« آنان بازگشتند و روز دوم برگشتند و 
دوباره همان ادّعا )شیعه گري علي( را مطرح كردند و همان 
جواب را شنیدند تا اينكه اين مراجعه و عدم پذيرش حضرت 
تا دو ماه متوالي به درازا كشید و آنان مأيوس شدند. پس به 

غلام حضرت گفتند: 
)قل لمَولانا إناّ شيعةُ أبيكَ علي  ابن  أبيطالب و قَد شَمِتَ بنِا 
ةَ و نهَرَبُ مِن  أعداءُنا في حجابِكَ لنَا و نحَنُ ننَصَرِفُ هذه الكَرَّ

1. ميزان الحكمه/ ح9937/ عن.
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بلََدِنا خَجِلًا…( 
»به مولايمان بگو ما شیعیان پدرت علي هستیم، دشمنان 
ما را به خاطر عدم پذيرش شما شماتت مي كنند و ما اين بار 

با شرمساري و خجالت به شهر و ديارمان باز مي گرديم…« 
آنان اذن  پس در اين هنگام حضرت به غلام فرمودند: به 
دخول بده، پس آنان داخل شدند و بر حضرتش سلام دادند، 
پس حضرت پاسخ سلام آنان را نداد و اجازه نشستن به ايشان 
مرحمت نكرد، پس آنان سرپا ايستادند و عرضه داشتند: اي 
فرزند رسول خدا! علت اين جفاء در حق ما چیست؟ از اين 
پس ديگر چه چیزي )آبرويي( براي ما باقي مي ماند؟ حضرت 
فرمودند: )اقِرؤا: »وَ ما أصابكَُم مِن مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أيديكم و 
يَعفُو عن كثيرٍ« مَا اقتَدَيت الِا بِربيّ…( »بخوانید اين آيه را كه 
مي گويد: هیچ مصیبتي به شما نمي رسد مگر به خاطر آنچه كه 
خودتان )از بدي ها( كسب كرده ايد« و من در اينكار جز به خدا 
و رسول و امیرالمومنین و پدرانم اقتدا نكردم. پرسیدند: 

)جرم ما چیست؟( براي چه؟
حضرت فرمود: 

        ،ابيطالب علي ابن  أميرالمؤمنين  شيعةُ  أنكّم  )لدَِعواكُم 
وَيْحَكُم إنمّا شيعتُهُ الحَسَنُ و الحُسَين و أبوذرٍ و سلمانُ و المِقدادُ 
و عَمّارُ و محمّدُ بنُ أبي بكَرٍ الذّين لمَ يُخالفُِوا شيئاً مِن أوامِرِهِ…( 
مي كرديد  ادعا  باطل(  )به  آنكه  خاطر  به  نپذيرفتم  را  شما 
علي  شیعه  همانا  شما،  بر  واي  هستید،  امیرالمؤمنین  شیعه ي 
حسن و حسین است و ابوذر و سلمان و مقداد و محمّد بن 
ابوبكر، كساني كه در هیچ چیز با دستورات او مخالفت نكردند 
آنكه در  از شیعیان علي هستید و حال  و شما گفتید كه 
اكثر اعمالتان با او مخالفت مي كنید و در بسیاري از واجبات 
ديني خود  برادران  به حقوق  نسبت  الهي كوتاهي مي كنید و 
سهل انگاريد، اگر مي گفتید كه از دوستان علي هستید و 
از دوستداران دوستان او و دشمن دشمنان او، من سخن شما 
را انكار نمي كردم، امّا اين )تشیع( مرتبه شريفي است كه ادعا 

كرديد.
تتدارَكُم رحمةٌ  إلّا أن  هَلَكتُم  لِكُم  بفِعِْ قَولكَُم  قوا  تُصَدِّ لم  »ان 

مِن رَبِّكُم« 
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»اگر سخنتان را با عملتان تصديق نكنید هلاك مي شويد مگر 
اينكه رحمت الهي شما را دريابد.« 

 پس آنان استغفار كردند و توبه نمودند. آنگاه امام رضا
فرمود: 

»فَمَرحَباً بِكُم اخواني و أهلَ وُدّي…«
»آفرين بر شما برادران و دوستدارانم…«

و آنگاه امام يكايك آنان را در آغوش كشیدند و به غلام 
خود فرمودند: چند مرتبه آنان را بازگردانیدي، گفت، شست 
مرتبه، حضرت فرمود: شست مرتبه )از جانب من( به ايشان 

سر بزن و سلام مرا به آنان برسان. 
چند جمله  در  مي توان  را  روایت  این  اخلاقي  پیام هاي 

خلاصه کرد: 
1. شايسته است دوستان و زائران اهل بیت با صداقت 
و به دور از ادعاهاي ناصحیح به محضر آن بزرگواران شرفیاب 

شوند. 
2. ادعاي شیعه گري ادعايي بسیار بزرگ است. 

كنند،  ادعاي گزافي   اهل بیت ياران  3. در صورتي كه 
مورد توبیخ ايشان واقع مي شوند.

4. اگر زايران و دوستان اهل بیت در ادعاهايشان صادق 
باشند، مشمول لطف و رحمت اين خانواده قرار مي گیرند.

اين داستان بر خادمان و زائران حريم رضوي  به  با توجه 
و  شوند  مشرّف  حضرت  آن  محضر  صداقت  با  است  لازم 
صادقانه به تقصیرات خود اعتراف نمايند تا از لطف بي پايان 
امام رئوف خود بیش از پیش بهره مند گردند و شايد به دلیل 
لزوم حضور و زيارت صادقانه است كه يكي از اذكار ورود به 
حرم امامان اين آيه ي شريفه است كه )رَبِّ ادخِلني مُدخَلَ 

صِدقٍ و أخرِجني مُخَرج صِدقٍ…(
»خدايا مرا صادقانه داخل كن و صادقانه خارج فرما…«1

1. اسراء/ 80.
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5. بي احترامي به دوستان اهل بيت
زمان هاي  مقدّس،  مكان هاي  اسلام،  تربیتي  فرهنگ  در 
دارند  وجود  مقدّس  انسان هاي  و  مقدّس  كتاب هاي  مقدس، 
كه در احكام و اخلاق ديني در اين موارد لازم است علاوه بر 
رعايت آداب و احترامات ويژه ي هر يك، از هر گونه حركتي 

كه سبب هتك حرمت آنها شود خودداري گردد. 
جايگاه  از   اهل بیت و  خدا  به  مؤمن  بین  اين  در  امّا 
گناهان  از  او  تحقیر  و  استخفاف  و  است  برخوردار  ويژه اي 

كبیره به شمار مي رود. 
كافي  توجّه  نكته  اين  به  بايد  و حرم بانان رضوي  خادمان 
رضوي  مقدس  آستان  به  خدمت  حال  در  كه  دارند  مبذول 
زائر  مؤمنین  به  نسبت  بي احترامي  و  آزار  مرتكب  زائران،  و 
نگردند، چرا كه اين جرم از منظر دين در حكم تخريب كعبه 
است كه علاوه بر حكم تحريمي، داراي آثار وضعي دنیوي، 
مانند سلب توفیقات و دور شدن از ائمه مي باشد. پیامبر 

اكرم فرمودند: 
مكتوباً  القيامَةِ  يَومَ  جاءَ  كلمةٍ  بشَِطرِ  لوَ  وَ  مؤمناً  آذي  )مَن 
بين عينَيه آيسٌ مِن رحَمةِ الله و كان كَمَن هَدَمَ الكعبَةَ و البيتَ 

المقدّس و قَتَلَ عَشَرةَ آلافٍ مِنَ المَلائكةِ(1 
»هر كس مؤمني را بیازارد هر چند به گفتن كلمه اي كوچك، 
روز قیامت در حالي وارد مي شود كه روي پیشاني اش نوشته 
شده: »ناامید از رحمت خدا« و مانند كسي است كه كعبه و 
بیت  المقدّس را ويران كرده و ده هزار نفر از فرشتگان را به 

قتل رسانیده است.« 
و  مبارزه  اعلان  در حكم  روايات  در  مؤمن  آزار  همچنین 
جنگ با خدا معرفي شده است، چنانچه در حديثي قدسي از 

قول خداوند متعال به موسي وارد شده: 
)مَن أهان وَليّاً فقد بارَزَني باِلمُحاربة(2

»هر كس به وَليّ من اهانت كند گويي با من )خدا( اعلان 
جنگ كرده است.«

همچنین اهل بیت آزار و اهانت به مؤمن را آزار و اذيت 

1. ارشاد القلوب/ ج1/ ص77.
2. مستدرك الوسايل/ ج9/ ص 103.
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به خود و خدا مي دانند. امام صادق فرمودند: 
) وجَلَّ )مَن إستَخَفَّ بِمُؤمنٍ فينا إستَخَفَّ وَ ضَيَّعَ حُرمَةَ اللهِ عَزَّ

شمرد،  خوار  را  اهل بیت  ما  به  نسبت  مؤمني  كسي  »هر 
حرمت خدا را خوار شمرده و از بین برده است.«1

1. كافي/ ج8/ ص 102.
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6. فخرفروشي
افراد، حضور  برخي  زندگي  توفیقات  و  امتیازات  از  يكي 
پوشیدن  و  آنان  با  همجواري   ،اهل بیت محضر  در 
حرم  خادمان  كه  مي باشد  آنها  آستان  به  خدمتگزاري  لباس 
ملكوتي  بارگاه  در  فیض حضور  كه  گروهند  اين  از  رضوي 
ثامن الحجج و انُس با آن امام رئوف در كسوت خدمت به 
زائران ايشان روزي شان شده است. نكته قابل توجه اينكه، اين 
امتیاز و امكان خدمتگزاري نبايد سبب تفاخر، خود برتربیني 
و فخرفروشي نسبت به ديگران شود، چرا كه در اين صورت 

جايگاه خود نزد امام را از دست خواهند داد. 
است:  آمده  اخلاقي  كتب  در  تفاخر  رذيله ي  توضیح  در 
نازندگي  و  مباهات  يعني  )فخرفروشي و خودستايي(  افتخار 
گفتاري انسان به اموري كه توهّم كمال بودن آن را دارد و غالباً 

هم آن امور بیرون از ذات فرد مي باشد.1
ماجراي بزنطي از ملازمان امام رضا، براي همه و بويژه 
خادمین حرم آن حضرت درس عبرتي آموزنده است تا با دقت 

در آن، از اين رذيله اخلاقي مصون و محفوظ بمانند. 
احمد بن نصر بزنطي پس از ارتباطات مكاتبه اي و مناظرات 

حضوري علمي با امام رضا ايمان آورد. 
روزي به امام گفت: »من میل دارم در مواقعي كه مانعي در 
كار نیست و رفت و آمد من از نظر دستگاه حكومت اشكالي 

ندارد، شخصاً به خانه ي شما بیايم و حضوراً استفاده كنم.« 
يك روز، آخر وقت، امام رضا مركب شخصي خود را 
فرستاد و بزنطي را پیش خود خواند. آن شب تا نیمه هاي شب 
به سؤال و جواب هاي علمي گذشت. مرتباً بزنطي مشكلات 
اين  از  بزنطي  مي داد.  جواب  امام  و  مي پرسید  را  خويش 
موقعیت كه نصیبش شده بود به خود مي بالید و از خوشحالي 

در پوست نمي گنجید. 
شب گذشت و موقع خواب شد. امام خدمتكار را طلب كرد 
و فرمود: »همان بستر شخصي مرا كه خودم در آن مي خوابم 

بیاور براي بزنطي بگستران، تا استراحت كند.« 
اين اظهار محبت، بیش از اندازه در بزنطي مؤثر افتاد. مرغ 

1. بهشت اخلاق/ ج1/ ص329.
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خیالش به پرواز درآمد؛ در دل با خود مي گفت: »الان در دنیا 
نيا  كسي از من سعادتمندتر و خوشبخت تر نیست.« )ليَسَ في الدُّ
امام مركب شخصي  مِنِّي…( اين منم كه  هُوَ أحْسَنُ حالًا  مَنْ 
خود را برايم فرستاد و با آن مرا به منزل خود آورد، اين منم 
كه امام نیمي از شب را تنها با من نشست و پاسخ سؤالات مرا 
داد. بعلاوه ي همه ي اينها، اين منم كه چون موقع خوابم رسید، 
امام دستور داد كه بستر شخصي او را براي من بگسترانند. پس 
چه كسي در دنیا از من سعادتمندتر و خوشبخت تر خواهد بود. 
بزنطي سرگرم اين خیالات خوش بود و دنیا و ما فیها را زير 
پاي خودش مي ديد، ناگهان امام رضا در حالي كه دست ها 
را به زمین عمود كرده بود و آماده ي برخاستن و رفتن بود، 
با جمله ي »يا احمد!«، بزنطي را مخاطب قرار داد و رشته ي 
خیالات او را پاره كرد. آنگاه فرمود: )لا تَفْخَر عَلي أصحابِكَ 

بذلكَ…(
»هرگز آنچه را كه امشب براي تو پیش آمد، مايه ي فخر و 
مباهات خويش بر ديگران قرار نده، زيرا صعصعه بن صوحان 
ـ كه از اكابر ياران علي  بن ابیطالب بود ـ مريض شد. علي 
به عیادت او رفت و بسیار به او محبت و ملاطفت كرد؛ دست 
خويش را از روي مهرباني بر پیشاني صعصعه گذاشت، ولي 
همین كه خواست از جا حركت كند و برود، او را مخاطب قرار 
داد و فرمود: اين امور را هرگز مايه ي فخر و مباهات خود قرار 
نده؛ اينها دلیل بر چیزي از براي تو نمي شود. من تمام اينها را 
به خاطر تكلیف و وظیفه اي كه متوجه من است انجام دادم و 
نبايد كسي اين گونه امور را دلیل بر كمالي براي خود  هرگز 

فرض كند.«1
برادر امام رضا، زيد الناّر نیز از آنجا كه به خاطر انتسابش 
با بیت امام در جامعه براي خود اعتباري داشت، دچار اين خطا 
و لغزش شد. او كه با توجه به سیادتش براي خود منزلتي والا 
قائل مي شد به ديگران فخر فروشي مي نمود كه در همین راستا 

با برخورد صريح و قاطع امام رضا روبه رو شد. 
شهید مطهري جريان اين برخورد را در كتاب داستان 

راستان بدين گونه شرح مي دهند: 

1. داستان راستان/ شهيد مطهري/ داستان37.
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در زماني كه علي  بن  موسي  الرضا از طرف مأمون به 
خراسان احضار شده و اجباراً با شرايط خاصي ولايت عهدي 
در خراسان  نیز  امام  برادر  النار«  »زيد  بود،  پذيرفته  را  مأمون 
بود. زيد به واسطه ي داعیه اي كه داشت و انقلابي كه در مدينه 
برپا كرده بود، مورد خشم و غضب مأمون قرار گرفته بود. اما 
مأمون كه آن ايام سیاستش اقتضا مي كرد حرمت و حشمت امام 
رضا را حفظ كند، به خاطر امام از قتل يا حبس برادرش 

زيد صرف  نظر كرد. 
روزي در يك مجلس عام، عده ي زيادي شركت داشتند و 
امام رضا براي آنها صحبت مي كرد. از آن سو زيد، عدّه اي 
از اهل مجلس را متوجه خود كرده بود و براي آنها در فضیلت 
سادات و اولاد پیغمبر و اينكه آنان وضع استثنايي دارند، داد 
سخن مي داد و مرتب مي گفت: »ما خانواده چنین، ما خانواده 
چنان«. امام متوجه گفتار زيد شد. ناگهان نگاه تند و فرياد »يا 
زيدِ!« امام، زيد و همه ي اهل مجلس را متوجه كرد. فرمود: »اي 
بقّال هاي كوفه باورت آمده و مرتب تحويل  زيد! حرف هاي 
مردم مي دهي؟ اينها چه چیز است كه به مردم مي گويي؟ آن 
كه شنیده اي خداوند ذرّيهّ فاطمه را از آتش جهنمّ مصون داشته 
است، مقصود فرزندان بلافصل فاطمه، يعني حسن و حسین 
تو  كه  است  اين طور  مطلب  اگر  است.  ايشان  دو خواهر  و 
مي گويي و اولاد فاطمه وضع استثنايي دارند و به هر حال آنان 
اهل نجات و سعادت اند، پس تو نزد خدا از پدرت موسي  بن 
 جعفر گرامي تري، زيرا او در دنیا امر خدا را اطاعت كرد، قائم 
 اللیل و صائم النهار بود، و تو امر خدا را عصیان مي كني و به 
قول تو هر دو مثل هم اهل نجات و سعادت هستید. پس برد با 
تو است، زيرا موسي  بن جعفر عمل كرد و سعادتمند شد 
و تو عمل نكرده و رنج نبرده گنج بردي. علي  بن  الحسین زين 
 العابدين مي گفت: نیكوكار ما اهل  بیت پیغمبر دو برابر اجر 
دارد و بدكار ما دو برابر عذاب، همان طور كه قرآن درباره ي 
زنان پیغمبر تصريح كرده است؛ زيرا آن كس از خاندان ما كه 
اينكه مانند  نیكوكاري مي كند در حقیقت دو كار كرده: يكي 
ديگران كار نیكي كرده؛ ديگر اينكه حیثیت و احترام پیغمبر را 
حفظ كرده است. آن كس هم كه گناه مي كند دو گناه مرتكب 
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شده: يكي اينكه مانند ديگران كار بدي كرده؛ ديگر اينكه آبرو 
و حیثیت پیغمبر را از بین برده است.« 

آنگاه امام رو كرد به حسن بن موساي وشاء بغدادي كه از 
اهل عراق بود و در آن وقت در جلسه حضور داشت، و فرمود: 
»مردم عراق اين آيه ي قرآن را: »انَِّهُ ليَْسَ مِنْ اهَْلِكَ انَِّهُ عَمَلٌ 

غَيْرُ صالحٍِ«1 را چگونه قرائت مي كنند؟« 
- »يا بن رسول الله! بعضي طبق معمول »انَِّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالحٍِ«2 
قرائت مي كنند، اما بعضي ديگر كه باور نمي كنند خداوند پسر 
َّهُ  پیغمبري را مشمول قهر و غضب خود قرار دهد، آيه را »انِ
عَمَلُ غَیرِْ صالحٍِ«3 قرائت مي كنند و مي گويند او در واقع از نسل 
نوح نبود. خداوند به او گفت: اي نوح او از نسل تو نیست؛ اگر 

از نسل تو مي بود من به خاطر تو او را نجات مي دادم.«
اين طور نیست. او فرزند حقیقي نوح و  امام فرمود: »ابداً 
را عصیان كرد،  امر خدا  بدكار شد   بود. چون  نوح  از نسل 
پیوند معنوي اش با نوح بريده شد. به نوح گفته شد اين فرزند 
تو ناصالح است، از اين رو نمي تواند در رديف صالحان قرار 
پیوند  كار،  اساس  است.  نیز چنین  ما خانواده  گیرد. موضوع 
معنوي و صلاح عمل و اطاعت امر خداست. هر كس خدا را 
اطاعت كند از ما اهل بیت است، گو اينكه هیچ گونه نسبت و 
رابطه ي نسلي و جسماني با ما نداشته باشد، و هر كس گنهكار 
باشد از ما نیست، گو اينكه از اولاد حقیقي و صحیح  النسب 
زهرا باشد. همین خود تو كه با ما هیچ  گونه نسبتي نداري، اگر 

نیكوكار و مطیع امر حق باشي از ما هستي«4

1. هود/ 46.
2. يعني: اين فرزند تو، فرزندي است ناصالح. 

3. يعني: او فرزند آدم بدي است؛ فرزند تو نيست. 
4. داستان راستان شهيد مطهري/ داستان 102.
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چهار خاطره و چهار الگوي خدمت از چهار 
خادم اهل بیت

افرادي كه در زمان حیات  خادمان اهل بیت به عنوان 
امامان گوي سبقت را از ديگران ربودند و مدال افتخار و 
خدمتگزاري به آستان مقدس اولیاي الهي را به سینه آويختند، 
دين  پیشوايان  معرفت  در  مناسب  الگويي  ما  براي  مي توانند 
و خدمت به ساحت مقدس ايشان به شمار آيند و به عنوان 
كساني كه مناسبترين بستر هدايت و كمال برايشان فراهم آمده 

مورد اقتدا قرار گیرند، كه قرآن مي فرمايد: 
»اوُلئك الذّينَ هَدَي الله فَبِهُداهُمُ اقتَدِه«1

»آنان كساني اند كه خدايشان هدايت كرده، پس به هدايت 
ايشان اقتدا كن.«

روشن تر  تصويري  داشتن  براي  ديديم  مناسب  اينجا  در 
از اين خادمان با اخلاص، به چند شخصیت از خدّام درگاه 
اهل بیت و معرفت مثال زدني ايشان به موالي خود، اشاره 

كنیم. 

15. انعام/ 90.
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1. قنبر غلام امیرالمؤمنین
حضرت  صحابي  و  ياران  خدمتگزاران،  ملازمان،  از  يكي 
علي، قنبر است، نام پدرش حمدان، كنیه او ابو همدان و 
محّل دفن او شهر حمص يا نجف در كنار كمیل  بن  زياد و يا 
در شهر كوفه گزارش شده است. او ايراني و از اهالي همدان 
است، فردي خطیب و صاحب اعتبار و از شاهزادگان بود كه 
به اسارت برده مي شود و حضرت علي او را براي همراهي 

خود انتخاب مي كند. 
قابل  و جسور،  فردي شجاع  او  تاريخي،  شواهد  براساس 
اعتماد براي حضرت علي، صاحب سخن، راوي احاديث 
اهل بیت، مطیع و مجري فرامین امیر المؤمنین، ملازم 
و همراه حضرت علي در جنگ و صلح و شب و روز 
بوده و بالاخره مداح اهل بیت و شهید در راه علي به 
دست حجّاج بن  يوسف ثقفي است. قنبر از كساني بود كه تا 
آخر عمر در راه ولايت، كوچكترين انحرافي در او پیدا نشد. 

حضرت  آن   علي غلام  قنبر  فرمودند:   صادق امام 
بیرون مي رفت   بسیار دوست مي داشت و هرگاه علي را 
مخفیانه و براي محافظت به دنبال آن حضرت بیرون مي رفت و 
خود را نشان نمي داد. يك شب علي او را ديد و فرمود، اي 
قنبر چه شده كه دنبال من آمده اي؟ قنبر گفت: پشت سر شما 
آمدم تا مراقب شما باشم. امام فرمود، از اهل آسمان مي خواهي 
حفظ كني يا از اهل زمین؟ قنبر گفت از اهل زمین. امام فرمود، 

اهل زمین نمي توانند به من آسیب برسانند مگر به اذن خدا.1
درگاه  مقربان  از  معرفت،  با  غلامي  عنوان  به  قنبر 
امیرالمؤمنین بود كه الطاف خاص امام خويش را با تمام 
وجودش درك كرده بود. او خادمي توانمند، پركار و با اخلاص 
براي حضرت علي بود كه در تبیین شخصیت مولاي خود 
بسیار زيبا و موجز، سخن سرايي كرد و مجموعه اي از فضايل 
آن حضرت را در دل تاريخ با توصیف خود به يادگار سپرد. 

معرفي شخصیت امیرالمؤمنین از زبان قنبر حاكي از آن 
است كه اين خادم با معرفت، امامش را از اعماق وجود شناخته 
حضرت،  آن  ركاب  در  خدمتگزاري  افتخار  كسب  با  و  بود 

1. الكافي/ ج2/ ص59.
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اينگونه سیماي حضرت علي را به تصوير مي كشد كه چون 
از او پرسیده مي شود: »مَن مَولاكَ؟« بلافاصله به بیان بیش از 

يكصد و ده صفت از صفات حضرت مي پردازد. 
در روايتي مي خوانیم: 1

 گفت: مولاي من علي قنبر در وصف حضرت علي
كسي بود كه:

با دو شمشير مي جنگيد.1. ضَرَبَ بسَِيفَيْنِ

با دو نيزه مبارزه مي كرد2. وَ طَعَنَ برُِمْحَيْنِ

بر دو قبله )بيت المقدس و كعبه( نماز 3. وَ صَلَّي القِبْلَتيَْنٍ
خواند.

دو مرتبه با پيامبر بيعت نمود.4. وَ بايعََ البْيَْعَتيَْنِ

دو مرتبه در راه خدا هجرت كرد.5. وَ هَاجَرَ الهِجْرَتيَنِ

هيچ گاه و لحظه اي كافر نبود.6. وَ لمَْ يكَفُرْ باللهِ طَرْفةََ عَيْنٍ

قالَ  رَفعََهُ  العَْقيقي  الحُْسَيْني  الحُْسَيْنِ  بنُْ  ابراهيم  بحارالانوار، ج42/ ص134. *عن   .1
سُئلَِ قنَْبرٌَ مَوْليَ مَنْ أنتَْ؟ فَقالَ: مَولاي منْ ضَرَبَ بسَِيفَيْنِ وَ طَعَنَ برُِمْحَيْنِ وَ صَلَّي القِبْلَتيَْنٍ 
وَ بايعََ البْيَْعَتيَْنِ وَ هَاجَرَ الهِجْرَتيَنِ وَ لمَْ يكَفُرْ باللهِ طَرْفةََ عَيْنٍ، أنَاَ مَوْليً صالحِ المُؤمنينَ و 
المُجاهِدينَ  المُْؤمِنينَ وَ نوُر  المُسلِمينَ وَ يعَْسُوبِ  أكَْبرَِ  الوَْصِييِّينَ وَ  النَّبيَِّينَ وَ خَيْرِ  وارِثَ 
وَ رئيس البكّائينَ وَ زَينِ العابدينَ وَ سراج الماضينَ وَ ضَوْءِ القَْائمِينَ وَ أفَْضَل القَْانتِينَ وَ 
لِ المُْؤمِنينَ مِنْ آلِ يس، الَمُْؤَيدِ بجَِبْرئيلَ المينِ وَ المَْنْصُورِ  لسَِان رَسُولِ رَبِّ العَالمينَ وَ أوَّ
ابقينَ وَ قاَتلِِ  ماءِ أجَْمَعينَِ سَيِّدِ المُسلِمينَ وَ السَّ بمِيكَائيلَ المَتينِ وَ المَْحْمُودِ عِنْدَ أهَْلِ السَّ
النَّاكِثينَ وَ المَْارِقيِنَ وَ القَْاسِطِينَ وَ المُْحَامِي عَنْ حَرَم المُسلِمينَ وَ مجاهِدِ أعدائهِ الناّصِبين 
وَ مُطِفيءِ نارِالمُوقدِين وَ أفخََر مَن مَشي مِن قرُيشٍ أجمَعين وَ أوّلِ مَن أجََابَ واسْتجََابِ 
بعُِثَ  مَنْ  خَلِيفَةِ  وَ  المَْخْلُوقيِنَ  عَلَي  أمَِينهِِ  وَ  العَالمَينَ  فيِ  نبَيِِّهِ  وَصَي  وَ  أمَِيرِالمُؤمِنينَ   ،ِ لِلهَّ
ابقِينَ وَ مُبيِدِ المُْشْرِكينَ وَ سَهْمِ مِنْ مَرَامِي اللهِ عَلَي  إلِيَْهِمْ أجَْمَعين وَ سَيِّدِ المُْسلِمينَ وَ السَّ
ِّي اللهِ وَ لسَانِ كَلِمَةِ اللهِ وَ ناَصِرِهِ فيِ  المُْنافقِِينَ وَ لسَِانِ كَلِمَةِ العَْابدِينَ، ناَصِرِ دِينِ اللهِ وَ وَل
العَْلِيُّ  عَنْهُ  رَضِي  مَنْ  الَبرَْارِ]  [إمَِامِ  الَبرَْارِ  أهًْلِ  إمَِامِ  دِينهِِ،  كَهْفِ  وَ  عِلْمِهِ  عَيْبةَِ  وَ  أرِْضِهِ 
، هُمَامٌ، صَابرٌِ،  ، جَرِيٌّ ، مُطَهَّرٌ، أبَطَْحِيٌّ ، زَكِيُّ بهُْلُولٌ، سَنحَْنحَِيٌّ  ، الجَْبَّارُ، سَمحٌ، سَخِيٌ، حَييٌِّ
قاَبِ، أرَْبطَُهُمْ عِناَناً وَ أثَْبتَهُُمْ  قُ الَحْزَابِ، عَاليِ الرِّ ، مِقْدَامٌّ، قاَطعُ الَصْلابِ، مُفَرِّ امٌ، مَهْدِيٌّ صَوَّ
امٌ، حَصِيفٌ، خَطِيبٌ،  هُمْ شَكِيمَةً، باَزِلٌ، باِسِلٌ، صِنْدِيدٌ، هَزَبرٌْ، ضِرْغَامٌ، حَازِمٌ، عَزَّ جَناَناً وَ أشدُّ
مُؤَدِّي  كَانةَِ،  الرَّ زَكِيُّ  العَْشِيرَةٍ،  نقَِيُّ  القَْبيِلَةِ،  فاَضِلُ  الفَْصلِ،  شَرِيفُ  الَصْلِ،  كَرِيمُ  مِحْجَاجٌ، 
شَادِ، مُجانبُِ  ، الرَّ عَلَيْهمَا، الإمَامُ المَْهْدِيُّ المَانةَِ، مِنْ بنَي هَاشِم، وَ ابنُْ عَمِّ النَّبيِّ صَلِّي اللهُ 
 ، ، رُوحَانيٌِّ ، حَنفَِيٌّ يٌّ ، مَكِّ الفَسَادِ، الَشْعَثُ، الحَْاتمُِ، البْطََلُ الجُْمَاجِمُ وَ اللَّيْثُ المُْزاحِمُ بدَْرِيٌّ
، مِنَ الجِْبالِ شَوَاهِقُهَا وَ مِنْ ذِي الهِْضَابِ رُءُوسُهَا وَ مِنَ العَْرَبِ سَيِّدُهَا وَ مِنَ الوَْغَي  شَعْشَعَانيٌِّ
ليَْثهَُا، البْطََلُ الهُْمَامُ وَ اللَّيْثُ المِْقْدَامُ وَ البْدَْرُ التَّمَامُ، مِحَكُ المُْؤمِنينَ وَ وارِثُ المَْشْعَرَيْنَ وَ 
بْطَيْنِ الحَْسَنِ وَ الحُْسَيْنِ وَ اللهِ أمِيرُ المُْؤمِنينَ حَقّاً حَقّاً عَلِيٌّ بنُْ أبَيِ طالبٍِ عَلَيْهِ مِنَ  أبوَالسِّ

نيَِّةُ.* كِيَّةُ وَ البْرََكَاتُ السَّ لوَاتُ الزَّ اللهِ الصَّ
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من خدمتگزار صالح ترين ايمان 7. أنَاَ مَوْلیَ صالحِ المُؤمنينَ
آورندگانم.

وارث همه پيامبران الهي8. وَ وارِثَ النَّبيَِّينَ

بهترين جانشينان پيامبران9. وَ خَيْرِ الوَْصِييِّينَ

بزرگ ترين اسلام آورندگان10. وَ أكَْبرَِ المُسلمِينَ

فرمانده و امير ايمان آورندگان11. وَ يعَْسُوبِ المُْؤمِنينَ

نور و روشنايي بخش رزم آوران12. وَ نوُر المُجاهِدينَ

رئيس اشك ريزان به درگاه خدا13. وَ رئيس البكّائينَ

زينت عبادت پيشه گان14. وَ زَينِ العابدينَ

چراغ هدايت پيشه گان15. وَ سراج الماضينَ

نوربخش قيام كنندگان16. وَ ضَوْءِ القَْائمِينَ

برترين پارسايان و نيايشگران17. وَ أفَْضَل القَْانتِينَ

زبان و سخنگوي فرستاده خداوند جهانيان18. وَ لسَِان رَسُولِ رَبِّ العَالمينَ

اولين ايمان آورده از خاندان رسول خدا19. وَ أوَّلِ المُْؤمِنينَ مِنْ آلِ يس

مورد حمايت جبرئيل امين20. الَمُْؤَيَّدِ بجَِبْرئيلَ المينِ

ياري شده از سوي ميكائيل متين21. وَ المَْنْصُورِ بمِيكَائيلَ المَتينِ

ماءِ  22. وَ المَْحْمُودِ عِنْدَ أهَْلِ السَّ
أجَْمَعينَِ

ستوده شده در نزد همه آسمانيان

ابقينَ سرور همه مسلمانان و پيشتازان دين23. سَيِّدِ المُسلمِينَ وَ السَّ

ستيزه گر با ناكثين )در جنگ جمل(24. وَ قاَتلِِ النَّاكِثينَ

قاتل و ستيزه گر با مارقين )خوارج(25. وَ المَْارِقيِنَ

قاتل و ستيزه گر با قاسطين )معاويه(26. وَ القَْاسِطِينَ

27. وَ المُْحَامِي عَــنْ حَــرَم 
المُسلِمينَ

مدافع حريم  وحرمت مسلمانان

مبارزه كننده با دشمنان كينه توز خود28. وَ مجاهِدِ أعدائهِ الناّصِبين

خاموش كننده ي آتش فتنه گران29. وَ مُطفِيءِ نارِالمُوقدِين



در حریم دوست
98

30. وَ أفخََر مَن مَشي مِن قرُيشٍ 
أجمَعين

با افتخارترين فرد از قريش

31. وَ أوّلِ مَن أجََابَ واسْتجََابِ 
الله

اولين اجابت كننده ي دعوت خدا و رسول 
خدا

امير و حاكم سياسي مؤمنين32. أمَِيرِالمُؤمِنينَ

جانشين پيامبر بين انس و جن33. وَ وَصَي نبَيِِّهِ فيِ العَالمَينَ

امين پيامبر بين همه خلق خدا34. وَ أمَِينهِِ عَلَي المَْخْلُوقيِنَ

إلِيَْهِمْ  بعُِثَ  مَنْ  خَلِيفَةِ  وَ   .35
أجَْمَعين

جانشين پيامبر مبعوث بر خلق

ابقِينَ به 36. وَ سَيِّدِ المُْسلمِينَ وَ السَّ سبقت گيرندگان  و  مسلمانان  سرور 
اسلام

براندازنده ي كفّار و مشركين37. وَ مُبيِدِ المُْشْرِكينَ

38. وَ سَهْم مِنْ مَرَامِي اللهِ عَلَي 
المُْنافقِِينَ

تيري از تيرهاي الهي بر منافقين

زبان و سخنگوي عبادت كنندگان39. وَ لسَِانِ كَلِمَةِ العَْابدِينَ

ياور دين خدا40. ناَصِرِ دِينِ اللهِ

و وليّ خدا )و محبوب خدا(41. وَ وَليِّ اللهِ

و مفسّر و زبان گوياي قرآن42. وَ لسَانِ كَلِمَةِ اللهِ

و ياور خدا در روي زمين43. وَ ناَصِرِهِ فيِ أرِْضِهِ

گنجينه دار علم خدا44. وَ عَيْبةَِ عِلْمِهِ

و پناهنگاه و قلعه حفاظت دين خدا45. وَ كَهْفِ دِينهِِ

پيشواي نيكوكاران46. إمَِامِ أهًْلِ البَرَْارِ

آن كه خداي بلند مرتبه جباّر از او راضي 47. مَنْ رَضِي عَنْهُ العَْلِيُّ الجَْبَّارُ
بود

با گذشت48. سَمحٌ

بخششگر و سخاوتمند49. سَخِيٌّ

با حياء و منزه از بدي ها50. حَييٌِّ
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خندان و با نشاط51. بهُْلُولٌ

شب بيدار52. سَنحَْنحَِيٌّ

پاك نهاد و پاكيزه53. زَكِيُّ

پاك شده از طرف خدا54. مُطَهَّرٌ

مردي از وادي ابطح )در مكّه(55. أبَطَْحِيٌّ

پر جرأت56. جَرِيٌّ

داراي همّت بلند و عالي57. هُمَامٌ

صبور و مقاوم58. صَابرٌِ

امٌ بسيار روزه گير59. صَوَّ

هدايت شده از طرف خدا60. مَهْدِيٌّ

آماده به كار و اقدام كننده61. مِقْدَامٌّ

و 62. قاَطعُ الصَْلابِ كفّار  و  مشركان  نسل  براندازنده ي 
متعصّبان

قُ الَحْزَابِ در هم ريزنده ي نظام احزاب مخالف63. مُفَرِّ

قاَبِ فرادست و مسلط بر افراد64. عَاليِ الرِّ

خويشتن داري مردم65. أرَْبطَُهُمْ عِناَناً

دلدارترين مردم66. وَ أثَْبتَهُُمْ جَناَناً

هُمْ شَكِيمَةً داراي شديدترين دل و با صلابت67. وَ أشدُّ

داراي كمال تجربه و فهم68. باَزِلٌ

مردي توانمند و خشمگين )بر دشمنان(69. باِسِلٌ

از رؤساي عرب70. صِنْدِيدٌ

چون شيري چالاك71. هَزَبرٌْ

دلاور و شيردل72. ضِرْغَامٌ

آينده نگر و جامع نگر73. حَازِمٌ

امٌ داراي اراده اي قوي74. عَزَّ

مصلحت انديش و دورنگر75. حَصِيفٌ
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سخنگو و سخنوري توانا و دانا76. خَطِيبٌ

در گفتگوي علمي و مناظره سرآمد77. مِحْجَاجٌ

تبار و پدري اصيل داشت.78. كَرِيمُ الصَْلِ

مادري شريف و گرامي داشت.79. شَرِيفُ الفَْصلِ

از قبيله اي برتر )قريش(80. فاَضِلُ القَْبيِلَةِ

از عشيره اي پاك )بني هاشم( بود.81. نقَِيُّ العَْشِيرَةٍ

كَانةَِ فردي متين و باوقار82. زَكِيُّ الرَّ

پرداخت كننده امانات83. مُؤَدِّي المَانةَِ

بني هاشمي از ناحيه پدر و مادر84. مِنْ بنَي هَاشِم

اللهُ  صَلِّي  النَّبيِّ  عَمِّ  ابنُْ  وَ   .85
عَلَيْهمَا

پسر عموي رسول خدا

پيشواي هدايت شده86. الإمَامُ المَْهْدِيُّ

شَادِ رشد يافته و كامل87. الرَّ

از فساد و باطل دور88. مُجانبُِ الفَسَادِ

فردي ژوليده و آشفته در راه اسلام و خدا89. الشَْعَثُ

قاضيِ عادل )و يا بخشنده(90. الحَْاتمُِ

دلير، شجاع و برتر قوم91. البْطََلُ الجُْمَاجِمُ

جنگنده و تنگ كننده ي عرصه بر دشمنان92. وَ اللَّيْثُ المُْزاحِمُ

از اصحاب بدر93. بدَْرِيٌّ

يٌّ تولد يافته ي مكه و خانه خدا94. مَكِّ

متعادل و پيرو ابراهيم خليل95. حَنفَِيٌّ

با معنويت و آسماني96. رُوحَانيٌِّ

فردي بلند قامت و رشيد97. شَعْشَعَانيٌِّ

)بين نامداران( چون كوه هاي بزرگ98. مِنَ الجِْبالِ شَوَاهِقُهَا

)بين پايمردان( چون قلّه ي سخت99. وَ مِنْ ذِي الهِْضَابِ رُءُوسُهَا

از سروران و رؤساي عرب100. وَ مِنَ العَْرَبِ سَيِّدُهَا
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شير ميادين نبرد101. وَ مِنَ الوَْغَي ليَْثهَُا

جنگنده اي سخت اراده102. البْطََلُ الهُْمَامُ

شيري پر جرأت و جسور103. وَ اللَّيْثُ المِْقْدَامُ

ماه تمام و خوش چهره104. وَ البْدَْرُ التَّمَامُ

عامل شناخت مؤمنين105. مِحَكُ المُْؤمِنينَ

ارث برنده مشعرالحرام و مني106. وَ وارِثُ المَْشْعَرَيْنَ

وَ  الحَْسَنِ  بْطَيْنِ  أبوَالسِّ وَ   .107
الحُْسَيْنِ

پدر نوادگان پيامبر حسن و حسين

108. وَ اللهِ أمِيرُ المُْؤمِنينَ حَقّاً 
حَقّاً

قسم به خدا ـ امير بر حقّ مؤمنان بود.

پسر ابي طالب بود.109. عَلِيٌّ بنُْ أبَيِ طالبٍِ

لوَاتُ  الصَّ اللهِ  مِنَ  عَلَيْهِ   .110
نيَِّةُ كِيَّةُ وَ البْرََكَاتُ السَّ الزَّ

بر  الهي  بركات  صلوات و درود پاك و 
او باد.

 و به راستي اين است معرفت يك غلام واقعي اهل بیت
كه در دم مي تواند اينگونه فضائل و مناقب مولاي خود را به 

تصوير بكشد. 
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2. خادم امام حسین
وي، برده ي دانشمندي بود كه توفیق شهادت در ركاب امام 

حسین را يافت. خوارزمي، درباره ي او آورده است:
جوان تركي كه قاري قرآن و عربي دان بود، براي مبارزه به 
میدان آمد. او كه از غلامان حسین بود، نبرد را شروع كرد، 

در حالي كه چنین رجز مي خواند: 
البحرُ مِن طَعني و ضَربي يصطَلي

و الجَـوُّ مِن سهمـي و نبَلــي يَمْتَلي
انداختن و شمشیر زدنم متلاطم مي شود. و  نیزه  از  »دريا، 

فضا، از تیر و تیراندازي ام آكنده مي شود.« 
اذا حُسامي في يَميني يَنْجلي

لِ يَنْشَقُّ قلـبُ الحــاسدِ المُبَجَّ
قلب  مي زند،  برق  راستم  دست  در  شمشیرم  كه  »زماني 

حسودان بزرگ را مي شكافد.« 
سپس تعدادي را كُشت. او را محاصره كردند و به زمینش 
زدند. حسین به سوي او آمد و گريست و صورتش را بر 
صورت او گذاشت. او چشمانش را باز كرد و حسین را 

ديد و لبخندي زد و به سوي پروردگارش، رهسپار شد.1
كسي  او  پیداست  باوفا  غلام  اين  از شخصیت  كه  آنگونه 

بود كه:
به قرآن تسلّط داشت و در زمره ي قاريان و اهل قرآن به 

شمار مي رفت. 
نیمه راه رها نكرده، بلكه  راه و رسم خدمت گزاري را در 
تا مرز جانفشاني به پیش رفت و جان خويش را در راه امام 

خود فدا نمود. 
بوده  نیز  اهل هنر و شعرسرايي  با قرآن،  بر آشنايي  علاوه 

است. 
اين غلام آنقدر مورد عنايت و لطف امام حسین بود كه 
آن حضرت همانگونه كه بر بالین حضرت علي اكبر حاضر 
شد، در كنار غلامش آمد و صورت بر صورت غلام گذاشت. 

هِ( هُ علي خَذِّ )وَ وَضَعَ خَذَّ

مقتل  از  نقل  »به  ص429  ج6/  شهري/  ري  محمد   /حسين امام  نامه  دانش   .1
الحسين خوارزمي ج2/ ص42.«
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3( خادم گمنام و مستجاب الدعوة امام سجّاد
در  نامش  حتيّ  كه   سجّاد امام  گمنام  غلامان  از  يكي 
تا  ادا كردن رسم خدمتگزاري  تاريخ هم ذكر نشد، به خاطر 
جايي پیش رفته بود كه مستجاب الدّعوه به شمار مي آمد. سعید 

بن مسیب در وصف حالات او مي گويد: 
»سالي قحطي آمد، مردم براي درخواست باران از خداوند 
به  آنها چشمم  میان  بودند و دعا مي كردند. در  اجتماع كرده 
نیروي  شد.  جدا  مردم  از  رفت.  تلي  بالاي  كه  افتاد  غلامي 
مرموزي مرا به طرف او كشانید، خواستم از كیفیت راز و نیاز 
غلام باخبر شوم. جلو رفتم لب هايش تكان مي خورد ولي من 
ابري  كه  بود  نشده  تمام  دعايش  هنوز  نشدم.  متوجه  چیزي 
كرد  مشاهده  را  ابر  كه  همین  سیاه  غلام  پوشانید.  را  آسمان 
سپاس خداي را به جا آورد و از آنجا دور شد، باران شديدي 
باريد. به اندازه اي كه ترسیديم سیل جاري شود. من غلام را 
تعقیب كردم ببینم كجا مي رود. او وارد خانه علي  بن  الحسین 
عرض  و  رسیدم  بزرگوار  آن  خدمت  شد،   زين العابدين
كردم، در خانه شما غلام سیاهي است اگر ممكن است منتّ 
كه  نبخشم  فرمود: سعید! چرا  بفروشیدش.  من  به  و  گذاريد 
بفروشم؟ امر كرد متصدي غلامان را كه هر چه غلام در خانه 
میان  او بودم در  بود جمع كرد، ولي آن كس كه من در پي 
آنها نبود. عرض كردند: اينها منظور من نیستند، پرسید، هنوز 
نفر است كه  مانده؟ عرض كرد: آري فقط يك  باقي  غلامي 
تا  كنید.  هم حاضر  را  او  فرمود  شترهاست.  و  اسب  نگهبان 
وارد شد، ديدم همان كسي است كه بر فراز تل، آهي جگرسوز 
داشت، گفتم آن كه من دنبالش هستم خود اوست. حضرت 
فرمود: اي غلام از حالا سعید مالك توست، با او برو. غلام 
قت بیَني و  سیاه رو به من كرد و گفت )ما حَمَلَكَ علي أن فرَّ
بینَ مولاي؟( »تو را چه واداشت كه بین من و آقايم جدايي 
انداختي؟« گفتم: آنچه در بالاي تل از تو مشاهده كردم. اين 
سخن را كه شنید دست به درگاه خدا بلند كرد با آهي جانسوز 
گفت: خدايا رازي بین من و تو بود، اكنون كه پرده از روي آن 
برداشتي مرا نیز به سوي خود برگردان. حضرت سجاد و 
كساني كه حضور داشتند از نیايش باصفاي او به گريه افتادند 
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من هم اشكم جاري شد. همین كه به منزل رسیدم يك نفر 
از طرف حضرت پیغام آورد كه امام فرمود: اگر مايلي در 
تشییع جنازه دوستت شركت كني، بیا. با آن مرد به طرف خانه 

حضرت رفتم ديدم غلام در همان مجلس از دنیا رفته.1
با دقت در شخصیت نوراني اين غلام با معرفت در مي يابیم: 
او با وجود شهرت در میان اهل آسمان، در میان اهل زمین 

گمنام بود. 
ارتباطش با خدا تا بدان حد بود كه به محض دعا كردن، 

دعايش به استجابت مي رسید. 
به خاطرِ داشتن روحیه خدمت به مردم، براي حلّ مشكل 

قحطي و خشكسالي دست به دعا شد. 
به دلیل عشق وافر به مولاي خود، جدا شدن از امامش را 

بالاترين خسارت مي دانست. 
به  ساده ترين خدمت  پیشگاه حق،  در  رفیع  مقام  با وجود 
امام سجّاد را انتخاب كرده بود و با تمام وجود به انجام آن 

افتخار مي ورزيد. 

1. اثبات الوصية الامام علي بن ابيطالب/ ص174.
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4. غلام امام صادق
در تاريخ آمده است امام صادق غلامي داشت كه همیشه 
ملازم آن حضرت بود و هرگاه ايشان سواره به مسجد مي رفت، 
غلام مركب امام را تا مراجعت از مسجد نگاه مي داشت، اتفاقاً 
بود چند  از روزها كه غلام مراقب مركب حضرت  در يكي 
آيا  گفت:  غلام  به  آنان  از  يكي  شدند.  پیدا  خراساني  مسافر 
مايلي از امام صادق درخواست كني من به جاي تو باشم 
و تو به جاي من و مال من از آن تو باشد، بدان كه من مال 
بسیار دارم، تو آنها را صاحب شو. غلام گفت: از آقاي خود 
مي پرسم، پس خدمت حضرت رسید و عرضه داشت: يا ابن 
شما  آيا  باشد  رسانیده  من  براي  خیري  خدا  اگر  الله  رسول 
خواهم  تو  به  آنرا  فرمود:  مي كنید؟ حضرت  منع  من  از  آنرا 
داد. پس غلام ماجراي آن مرد خراساني را به اطلاع حضرت 
رساند. امام فرمودند: اگر تو از خدمت به ما خسته شده اي و 
به ما، ما قبول مي كنیم. پس  آن مرد راغب است در خدمت 
چون غلام قصد برگشتن كرد حضرت به او فرمودند: به خاطر 
خدمت طولاني ات به ما، نصیحتي به تو مي كنم، آنگاه اختیار 
با توست، بدان كه چون روز قیامت شود پیامبر به نور خدا 
دست آويزد و امیرالمومنین به رسول خدا و ائمه به 
امیرالمومنین و شیعیان، چنگ به دامان ما زنند و آنجا كه ما 

داخل مي شويم )بهشت(، داخل شوند. 
داشت:  عرضه  شنید  از حضرت  را  اين سخن  غلام چون 
بر  دنیا  بر  را  آخرت  و  نمي روم  جايي  شما  خدمت  از  من 
مي گزينم. پس غلام نزد آن خراساني بازگشت. خراساني چون 
غلام را ديد گفت: اي غلام با سیمايي متفاوت از نزد حضرت 
بازگشتي. غلام سخن حضرت را براي آن مرد بازگو كرد و او 
را خدمت حضرت آورد. حضرت او را به خدمت پذيرفت و 

دستور داد هزار اشرفي به غلام دادند.1

1. منتهي الآمال/ ج/ ص200/ با تصرف و تلخيص.
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جملات طلایي در موضوع خدمت به زایران

1- آيا مي دانید حرم امام رضا قطعه اي از بهشت است و 
شما توفیق خدمت در بهشتي زمیني را يافته ايد؟

به  اين حرم، بهشت است و حضرت آدم  آيا مي دانید   -2
خاطر يك خطا از بهشت رانده شد؟

خدمتگزاري،  آفات  و  آسیب ها  از  يكي  مي دانید  آيا   -3
رشد،  فرصت  بزرگترين  از  غفلت  و  محیط  به  كردن  عادت 

يعني حضور در محضر امام  است؟
4- آيا مي دانید نقش شما نسبت به امام رضا، بايد نقش 

قنبر نسبت به حضرت علي باشد؟
5- با خلوص نیتّ و جديتّ در انجام وظايف مي توان به 

جاي خادم حرم بودن، خادم صاحب حرم شد. 
6- مراقب باشید در لحظه هاي خدمت تن در حرم، روح 

غايب نباشد. 
به میهمانان صاحب خانه، احسان و  7 - احسان و محبت 

محبتّ به صاحب خانه است. 
8- آيا مي دانید برخي از زائران براي رسیدن به اين آستان 

مقدس، هزاران فرسخ طي طريق مي كنند؟
9- آيا مي دانید برخي از زائران، روزهاي متمادي با پاي پیاده 

راه مي روند تا به حضور امام رضا مشرف شوند؟
آستان          به  مقبول  خدمت  براي  اساسي  شرط  سه   -10
و  معرفت  صداقت،  از:  عبارتند   بن  موسي  الرضا علي 

خدمت بي منتّ.
11- حرم باني، بیشتر دل مي خواهد تا علم. 

12- شوق زيارت و فیض حضور در محضر امام رضا را 
از حالات صادقانه، زيبا و چشمان اشكبار زائران بايد آموخت.
13- مبادا معرفت زائري بي نام و نشان از خادمي پرآوازه 

بیشتر باشد. 
14- مبادا در حرم باشي و بیرون از حرم، چه آنكه بسیاري 
در حرم نیستند امّا نامشان در طومار زائران و حاضران در حرم 

است. 
15- خوشا به حال زائران خادم و خادمان زائر. 
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16- آيا مي دانید بعضي از نزديكان امام رضا مانند زيد 
)نزديكان  بودند.  دور  بسیار  امام  از  آن حضرت(  )برادر  الناّر 

دور(
17- مراقب باش خیل جمعیت زائران اهل زمین، تو را از 

خیل زائران اهل آسمان و حضرت غافل نكند. 
18- آيا مي دانید خادماني از جنس فرشتگان همكار و همراه 

شمايند؟
19- آيا مي دانید حرم »بیت النبي«1 است؟

20- شیريني خدمت به زائران زماني است كه مزد خدمت 
را از دست مبارك صاحب خانه بگیري. 
21- خدمت بي منتّ، مردانگي است. 

22- خدمت به زائر سه شرط لازم دارد: اول اخلاق نیكو، 
دوم اخلاق نیكو و سوم اخلاق نیكو. 

غائب  روحت  باش  مراقب  حرم  حضورِ  كلاسِ  در   -23
نباشد. 

24- براي آقا سربازيم يا سربار؟ ياريم يا بار؟
درجه  داران  از  آستان،  اين  صفر  سربازان  گاهي   -25

محبوب ترند. 
26- خوشا بر احوال سربازانِ گمنامِ خوشنامِ اين بارگاه. 

27- كدام خادم قدرت سپاس بر فیض حضور در محضر 
امام را دارد؟

28- هر سحر در حرم خبرهايي است، خواب نمانیم! 
29. يك شب بیتوته در حرم، معادل زيارت خدا در عرش 

است. 
30- اگـر مُحرم نشد مَحرم، بـدان نامش بود مُجـرم
اگر مَحرم نگشتم من، چه سودي چون شدم مُحرم

1. اللهم انيّ وقفت علي باب من ابواب بيوت نبيك.




